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مقذمه حجهالاسلام علی قنبریان 


و 3 
زندگانی ملا عبدالله یزدی 


فلا غدبالله ین ماب الدین سین بزوی شاه آبادی که در معله شاه آباد 
نامی از شهر یزد سکونت داشت,لقبش نجم الدّین بوده و گاهی خود را 
بعبارت نجم بن شهاب موسوم به عبدالله معرفی می نماید.وی از فحول 
علمای امامیه و متبحژین فقهای اثنی عشریه میباشد جامع معقول و 
منقول,حاوی فروع واصول,علامه وقت خود,مرجع استفاده اکابر,در علم و 
ورع و تقوی بی نظیر بود. 


علاوه بر تبکر معقولی که مسلم یگانه و بیگانه میباشد تمهّر او در فقه نیز 
بحدذی بوده که بالاستحقاق می گفته است.اگر بخواهم بتوفیق خداوندی 
تمامی مسائل آنرا با ۳ و براهین عقلیه طوری واضح و روشن مینمایم 
که ابدا جای رژ و مجال چون وچرا نمی ماند.ملا عبدالله با مقدس 0 
و نظاثر وی معاصر و با ملا میرزا جان باغنوی نیز شریک درس 
بود,هردو, فنون علم معقول را از جمال الدین محمود تلمیذ جلال الدین 
دوانی خوانده اند خودش نیز از اساتید شیح بهائی بوده وصاحب معالم و 
صاحب مدارک نیز معانی و بیان و منطق را از وی خوانده اند. 


بنوشته«امل الامل»او ن نیز از ایشان درس خوانده؛ .بعنی ملا عبدالله نیز علوم 
شر عیه را از ایشان در نجف خوانده است چنانچه گویند خواجه نصیر 
طوسی شرعیات را نزد علامه حلی خوانده ترس ان عقلیات خواندن علامه 
نزد خواجه که از مسلمات است. 
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از تألیفات ملا عبدالله است: 


3.حاشیه تهذیب المنطق به عربی که بس معروف, بارها چاپ,از کتب 
دوست لا وه حا نم ما یداه عون اسهم اهر عضن اه 


ملاعبدالله دو فقره حاشیه عربی به تهذیب المنطق نوشته است یکی از 


آنها همین جاشیه معمولی درسی و یکی دیگر هم چاپب تشده و نسخه اش 
در کتابخانه رضویه موجود است. 


4حاشیه تهذیب المنطق به عربی که تنها حاشیه ضابطه اشکال اربعه آن 


کتاب است. 

5.حاشیه تهذیب المنطق به فارسی. 

7.حاشیه مختصر مطول. 

8.حاشیه مطول. 

9 الذره آلششه فی رخ الرشناله الالفته. که رخ القیه هید است: 


0.شرح قواعد در فقه چنانچه سیدعلی خان مدنی در سلافه العصر به 
نسبت داده و تعضی اخشم ان داده اند که شرح قواعد از ملا عبدالله 
نبوده و از معاصرش ملاعبدالله تستری است و در نسبت. اشتباه درسی 
شده است.وفات ملاعبدالله یزدی به سال نهصد و هشتاد و یکم هجری 
نب در عراق عرب در اواخر دولت شاه طهماسب صفوی واقع گردید. 
اظ 


و در«احسن الثواریخ»حسن بیک روملو,چنین آمده است:«قدوه محقفین و 
افضل تا وی مولی عبدالله یزدی است که در عراق عرب در اواخر 
حکومت شاه طهماسب صفوی در سال 981 از دنیا رفت و مدفنش در 
از امه عران مما ی ۱ 
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1 1) .محمد علی مدس,ریحان الادب فی تراجم المعروفین بالکنی و 
اللقت(کنی و القاب),ج6,صس391-390 و با تلخیص در علی اکیر 
دهخدا, لفت نامه.جح40,ص 82 93-1 1. 

2 2) .مولی عبدالله بن شهاب الدین الحسین الیزدی.الحاشی علی تهذیب 
المنطق, (مقدمه). ص 6. 


صانفته با فاد 


کتاب«تهذیب المنطق و الکلام»از سعد الذین تفتازانی مسعود بن عمر 
درگذشته سال 792 ق است که آن را در دو بخش منطق و کلام به اختصار 


بررسی نموده است.بخش منطق آن بسیار مورد توجه قرار گرفت,حاشیه 
و شبرجهای متعددی بر آن. نکاشته. شد.مانند؛:جاشيه. دوانی. بز«نهذیب 
المنطق» (1)و از جمله حاشیه های معروف ان حاشیه ملا عبدالله آزوش ۱ 


عنوان«قوله قوله» که از کتب مشهور و ابتدایی در منطق برای طلاب علوم 
دینی است. که بر اساس انجامه مولف(ملا نجم الذین عبدالله بن شهاب 
الاین حسین یزدی شهابادی 981/ق)در بعضی نسخه ها این حاشیه را در 
سال 967 ق در نجف به پایان رسانده. 


خواشن بر خاشیه ملا غبدااله 


بزخی از خاشفتدانی. که بر. خاشیه شیات. ات اگچته ملا خبذالله 
پزدی,حواشی و شرح نگاشته اند.از اين قرار است: 


دفیدال خیم بم. خاسی. المراغی.فخسس. اختمالا بذر کین مراغی, ضاختب 
کتاب حشر و نشر«سوال و جواب»می باشد. 


-شیخ اسحاق حویزی. 

-سید باقر موسوی. 

-طبری. 

-میرزا علی رضا بن کمال الدین حسین تجلی شیرازی,وفات:1085- 
10095 ۰(شرحی است فارسی و نسبتا مفصّل بر حاشیه ی مولا عبدالله 
یزدی که شارح با عنایت به مذاکر اش با میرزا ابراهیم خان که احتمالا 


شاگردش بوده و ضمن تدریس به وی به رشته تخزبز کر آه رکه است. نسخه 
بررسی شده و این ویژگی ها را دارد:جدا شدن <« 
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1- 1) .لازم به ذکر است که سید میرز| ابوالفتح بن محمد علی مشهور به 
دوانی نگاشته است. 


بت از قصای ,دا شین امرای او عطق ی یز ارمرموربانه کمرد کی تین 
نسخه) 


حول محفد محسن بن محمّد طاهر قزوینی نحوی طالقانی(قرن13-12). 
تیه ای کي اقب اد 


مه آع. ات از حاشبه‌ه.عاا عنداللة بر تفت سنظی کاب‌«تیاس 
المنطق و الکلام»‌تفتازانی(تفتازانی مسعود بن عمر,792-722؟ق)مترجم 
آن‌بوا هام خواآندن اره بر استادان تون ابر اسانن یک ان سخه 
های آن,نألیف آن در سال 991ق.انجام گردیده؛ برخی از نسخه ها فاقد 


دیباچه است و نامی از مولف در ن نیامده,بر فراز صفحه اغاز فک از 
نسخه های ای مذکور با شنگرف نوشته شده(هذا شهرستانی). 


این ترعه ته‌طان حطیفر ای کود دا مور ای ففه: 
است.البته نسخه ت#ت کش از ان در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به 
شماره 13574وجود دارد برای مطبع نامی منشی نول کشور در مطبع 
بمبئی گالیور در ماه نومبر سنه 1294/1915.حقیر اصل نسخه سنگی را 
دیدم و دارای معایبی بود. ی ۱ ۳ 
متمایز نگردیده بود و سوّم آنکه تصحیح از روی نسخه واحدی صورت گرفته 
بود زیرا که نسخه بدل ها در حاشیه ذکر نشده بود.بنابراین تصحیح انتقادی 
صورت پذیرفته بود و هر سه اشکال فوق در متن مصحُح کنونی رفع 
گردیده است. 


شیخ آقابزرگ تهرانی نسخه ای از«احقاق الحق»قاضی نور الله شوشتری 
را که به قلم محمد بن محمود بن حسن بن محمود بن محمد بن علی 
حسینی موسوی گرمرودی شهربانی بوده و آن را در 1068ق.به انجام 
رسانده دیده است و احتمال داده که شهرستانی همین کاتب باشد و 
شهرستانی کلمه تصحیف شده شهربانی باش. (1) 

ترجمه مذکور به نثر فارسی روان می باشد.مولف ابتدا بخشی از متن 
عربی را اورده سپس ان را ترجمه و توضیح می دهد. این ترجمه مستقل 
اما ناظر بر متن است ان را 
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در قسخه ها مه سل فدالله فنی عم ک سلی. ات اللم فننی. تست 
داده اند این نسخه ها هیچ تفاوتی در متن و مقدمه با یکدیگر ندارند به جز 
نام مولف. (1) 


۱( ۳0 
نهر تا نیعم بن محمود)؛م قرن 0 دانسته اتد.احمد ۱ ۳ 
معرفی این کتاب چنین آورده:" ..بدرم در«طبقات اعلام شیعه» ترجیح داده 

اه و نگاشته شهرستانی بداند... 


آيةٌ الله استادی در فهرست نسح خطی کتابخانه حوزه علمیه 
فیضیه( قم) آورده است که این ترجمه از جمال الذین مجمد بن محمود 
شهرستانی است و برخی نیز آن را مانند اصل آن از ملّا عبدالله یزدی 
درگذشته 981 دانسته اند. (3) 


شیخ آقا ات در سای و که بح الم بشنع عفن مریم 


«فارسی,للمولی عبد الله بن شهاب الدین الیزدی الشاه آبادی معاصر 
المقدس الاردبیلی و المتوفی سنه 991 0 قراً ِِ 
صاحبا( المعالم) و(المدارک)فی العقلیات و قراً علیهما فی الشرعیات کما 
فی(أمل الأمل),و هو صاحب الحاشیه العربیه علی(التهذیب)المعروفه 
ضاحت رتاش اور الرضات کا ذکراه فی کتابیهما, و نسخه فی (مکتبه 
السید المیرزا باقر القاضی)فی تبریز و آخری فی(مکتبه الامام آمیر 
المومنین ع العامهافی الثْجف و آخری عند الشیخ عرّ الدّین الجزائری فی 
التجف ایض ه اه 


ص:11 


1 1) .مصطفی دررایتی,1391,فهرستگان سخه های خطی 
ایران(فنخا),ج11 ,ص548. 

۳ 
شهری است کوچک ما بین خوارزم و نیشابور از بلاد خراسان در سه منزلی 
نسا.بعضی از معروفین همین عنوان راتذکر می دهند و تعیین اینکه کدام 


که از ما ختکوری افت میکون هه انم ی ارف ری من 
مدس,ریحان الادب فی تراجم المعروفین بالکنی و اللقب«کنی و 
القاب».ج3.ص 271) 

3- 3) .رضا استادی.فهرست نسچه های خطی کتابخانه مدرسه فیضیه 
و هر 


وصفی است بجمیل اختیاری جهت تعظیم و تجلیل نه بطریق سخریه و 
استهزاء و در اصطلاح فعلی است که دال باشد بر تعظیم منعم از ان حیت 
که منعم است و آخره :بالمقاصد ۱ آنچه مذکور شد در ثامن از 
دروس تمانیه بمقاصد ند است». (1) 


و همو در جای دیگری از کتاب مذکور,ترجمه را به شهرستانی نسبت داده 


ست . 


«فارسی,للسید جمال الدین محمد بن محمود الحسینی الشهرستانی, توجد 
نسخه منه فی(المکتبه الرضویه)کما ذکر ذلک الحاج اعتماد الفهرسی فی(ج 
1 ص 36)من کتب المنطق و ذکر اه آلفه آوان اشتغاله عند آساتذنهیو دکر 
آَنْ آَوْله:سپاس بی حدٌ و قیاس حکیمی را. لخ و ذکر آَنْ تاریخ کتابه السخه 
سنه 1100 ه و توجد نسخه آخری من هذا الشرح کتبها علی بن عنایه الله 
الحسینی و قیها أنٌ تاريخ الثًلیف:رجب سنه 991 ه.علیها تملک تاریخه سنه 
4 ه.و رایت فی مکتبه الشیخ عبد الحسین شیخ العراقین الطهرانی فی 
کربلاءه نسخة من(|حقاق الحق)تالیف القاضی نور الله المرعشی الشهید 
سنه 1019 ه.بخط السید محمّد بن محمود بن الحسن بن محمود بن محمد 
بن علی الحسینی الموسوی الگرمرودی الشهربانی,.فرغ من کتابتها سنه 
ی و 

ما پدل علن فضیاته:ه اتقانره اطن آن برع التهختب ات الکاتب 
و کلمه الشهرستانی تصحیف الشهربانی.و الله العالم». (2 


در مجموع به این نتیجه می رسیم که این شرح به سه تن نسبت داده شده 
که عبارتند از:1.نجم الذین عبدالله بن حسین یزدی 2.عنایت الله هندی که 
در برخی فهرست ها از جمله فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران,به وی نسبت داده شده...3.جمال الذّین محمّد بن محمود 
حسینی شهرستانی در برخی از 


ص:12 
1- 1) .شیخ آقا بزرگ تهرانی,الذریعه الی تصانیف الشیعه, 13.ص 161- 


162 
2 2) .همان.ص 164. 


دانسته است. (1) 


با توجّه به قرائنی که وجود دارد و همچنین دیباچه و شماره 
4559 کتابخانه دانشگاه که نام مترجم شهرستانی ذکر شده و با توجه به 
۱ اه تا مصا ا ‏ ار ‏ ت ‏ اسات 


کر کنانخانه محلفی شور اه اساامی ,سکم خی« مهو قح بان خاوق 
عشر» از افضل الدین محمد بن تقی بن محمد ین ِِ الذینِ محمود 
۱ 


در ارتباط با زندگانی شهرستانی تحقیقاتی را انجام داده ولی اطْلاعاتی به 
دست نیامد.در فرهنگ دهخد| و فرهنگ معین و ريحانة الأدب و الکنی و 
االاب و اما ی ال تس ال وی اس کی وه 
اس یاهع ی 
و بالثبه عنوان شهرستانی هنوز نرسیده است و از ایشان همین را می 
دانیم که در قرن دهم می زیسته است. 


در تصحیح از نسخ ذیل استفاده شد: 


الف)نسخه کتابخانه فیضیه قم,شماره نسخه:1515, نستعلیق: محمد 
ابراهیم بن عبداللطیف شولستانی,تاریخ کتابت:1115,98 برگ(14 در 
9 سطر(3).نسخه اصلی در تصحیح در نظر گرفته شد که در 
حواشی اختصارا نسخه(ف)نامیده شد. 


ب) کتابخانه مدرسه مروی تهران.شماره 5,رقعی,تحریر سدذه 11 در 


ص:3 1 


1 1) .مصطفی ررایتی,1391,فهرستگان سخه های خطی 
ایران(فنخا).ح11.ص 46<. 

2 2) .لازم به ذکر است نسخه سنگی«ترجمه حاشیه ملأ عبدالله»در 
کتابخانه مجلس شورای اسلامی وجود دارد و برای مطبع نامی منشی نول 
کشور در مطبع بمبّی گالپور در ماه نومبر سنه 15 می باشد, نیز 
مترجم را محمّد بن محمود شهرستانی دانسته است. 

3- 3) .رضا استادی, فهرست نسچخه های 2 کتابخانه مدرسه فیضیه 


قم,ج2.ص 75. 


اوّل نسخه و سده 13 در نیمه دوم, وقفی آخوند ملا حاجی محمد ورامینی 
است. (1)در حواشی اختصارا نسخه(م)نامیده شد. (2) 


پ)قم, کتابخانه عمومی مدرسه اي الله کلیایگانی(قم)؛شماره 
نسخه: 18۱7 1 تاریخ تحریر:1252ق, منطق, فارسی, کاتب: محمد, 63 
برگ,14در22,ضمیمه پنجم. (3)در حواشی اختصار| نسخه(گ)نامیده شد. 


در فنخا ثبت شده بود که ,در کتابخانه مدرسه آنةٌ الله گلپایگانی(قم)انسخه 
ای از ترجمه حاشیه ۳ عبدالله(به شماره 1۱1559 -9/109 به ۳ 
نسخ, کاتب:محمد بن عبدالحمید, تاریخ:جمعه 10 جمادی الأوّل 1002 
ق, اغاز و انجام برابر.جلد تیماج قهوه ای,در 160 کاب 1 سطر وجود 
دارد) (4)امّا یافت نشد. () 


دیباچه کتاب در سه نسخه فوق وجود نداشت و از روی نسخه کتابخانه 
دانشگاه نگاشته شد. (تهران, دانشگاه, شماره نسخه:4559, کاتب: قاسم 
علی,تاریخ:سه شنبه 8 شعبان 1203 ق,جا:دار السلطنه قزوین.80 
برگ,خواجه جمال الذین محمد بن محمود حسینی شهرستانی, 15 
در20,تاریخ تصویر برداری دی ماه 1389) (6) 


ص :14 


1- 1) .رضا استادی.فهرست نسچه های خانت کتابخانه مدرسه مروی 
تهران.ص <10. 

از نسخه ها عکس برداری کرده است, به اشتباه دو بار از یک صفحه عکس 
گرفته است. 

3- كت ۰ابوالفضل عرب زاده, فهرست نسخه های خی فا رخا ند عمومی 
4- 4 نک ی ۱ نسخه های خطی 
ایران (فنخا),ج 11 ب.ص 549. 

5- 5) ,پی گیری های زیادی انجام داده و از مدیریّت نسخ خطی مدرسه آی 
الله گلیایگانی(جناب آقای ابوالفضل عرب زاده)هم پرس و جو کرده اما 
فایده ای نداشت و نسخه مزبور یافت نشد .البته هنوز نسخه هایی در 
کتابخانه مدرسه آی الله گلیایگانی وجود دارد که فهرست نشده است و 
شاید نسخه مزبور از آن ها باشد. 


6- 6) .محشّد تقی دانش پژوه, فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران,ج13,ص 3500-3499. 


تصاویر نسخ 


تضویر ضفخه: آقل که خی ترجه حاش هم مار عیدالله( شخه. کتابخازه 
حوزه علمیه فیضیه) 


ص:15 


تضوایر ضفحه: آخر «نسخد. خطی ترخمه: حاشیه .ما غیدالله(شسخه کتابخانه 
حوزه علمیه فیضیه) 


ص:6 1 


ره هه[ نومه سای رمحا تیه سا عن ا لت رخف کتابتا به ارو 
الله گلپایگانی ره) 


ص: 17 


یحو زره قطن تمه تا شید سا وله( شه مشاه یه 
الله گلپایگانی ره) 


ص :9 1 


تضوایر ضفاخه: ال رکه خی رکه عاشته هلا غیدالله(نسشخه کتایخانه 
مروی) 


ص: 19 


تضوایر ضفخه: آخر نسخد. خطی. بر جمه حاشیه .ما غندالله(نسخه کتابخانه 
مروی) 


ص:200 


تصحیح حاضر 


در تصحیح منن حاضر از شیوه تصحیح بر مبنای نسخه اساس, استفاده شده 


است. 


زیرا در حوزه تصحیح متنهای فارسی و عربی,عمدتا چهار شیوه به رسمیت 


شناخته شده است: 

1.تصحیح بر مبنای نسخه اساس. 
2.تصحیح التقاطی. 

3.تصحیح به شیوه بینابین. 
4.تصحیح قیاسی. 


نسخه موجود از ان-که نسخه اساس نامیده می شود-مورد تصحیح و تحقیق 
قرار می دهند. 


در این شیوه مصحح حق ندارد بمجرد این که ضبط نسخه اساس نسبت به 
ضبط یکی از نسخه های فرعی قدری ضعیف به نظر رسید,آن را مردود 
بشمارد و ضبط نسخه فرعی را جایگزین آن نماید؛به دیگر سخن,تا 
نادرستی ۳۳۹ نسخه اساس محر ز و برای دلیلی روشن موجود 
نباشد.ءبه صرف ضعف با نامشهور بودن.نمی توان از ضبط نسخه اساس 
عدول کرد.این شیوه را بعضی معتبرترین شیوه نقد و تصحیح متون 
محسوب کرده اند. 


شیوه تصحیح التقاطی, معمولا وقتی به کار , نستنه می شود که نسخه ای 


مضبوط و معتبر از اثر مورد نظر به دست نیاید و نسخ موجود هیچ یک 
ات را ان ار 


درین شیوه مصحح, اجتهاد عالمانه خویش-و نه چنان که برخی پنداشته 
اند:اهواء و پسندهای شخصی را-مبنای انتخاب ضبطی از میان نسخ مختلف 
قرار می دهد؛و بطیع شناخت موضوع و زبان و دیگر مختصات اثر, همه,در 
این اجتهاد دخیل و کارسازند. 


ز همین حیث,تصحیح التقاطی,در مقایسه با تصحیح ۳ 
اساس,دانش و دقت و احتیاطی ی ِ« 
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برخی مصححان تصحیح التقاطی را با تصحیح ذوقی اشتباه گرفته اند؛در 
حالی که در تضحیح التقاطی ذوق و دریافتی دخالت می کند که بر اثر 
رست در متن پژوهی و آموزشهای گوناگون تربیت شده است و آن 
ذوق معیار تصحیح ذوقی است که با موازین علمی نقد و تصحیح متون 
فرهیخته نشده و بیشتر از اهواء تبعیت می کند تا اراء مستدل اجتهادی؛و از 
اين روءارباب نظر به تصحیح ذوقی و غیر علمی اینچنینی بهائی نمی دهند. 


تصحیح به شیوه بینابین(تصحیح بر مبنای نسخه اساس-تصحیح التقاطی)در 
جائی صورت می پذیرد که نه نسخه ارجح آنقدر ممتازست و بر دیگر نسخه 
ها رجحان دارد که مبنا قرار گیرد و نه آنقدر کم رجحان است که همپایه 
دیگر نسخه ها به شمار آید و داخل در تصحیح التقاطی گردد. 


در این شیوه,جچنین نسخه ارجحی را«اساس نسبی»قرار می 
دهیم, نه«اساس مطلق»؛ .بعنی در کنار گذاشتن ضبط نسخه اساس, آنقدر 
که در شیوه«تصحیح بر مبنای نسخه اساس»سختگیری می شود کار را 
محدود و دشوار نمی گيرند. 


نیو ۵ تا ین قیفوت آخهان ییون ااعاطی‌نهم احیاظ و عض‌ضا د مت ور 
نسخه شناسی تصحیح بر مبنای نسخه اساس,و هم باریک بینی فراوان 
برای شناخت و کاربری روش بینابین طلب می کند.با همه دشواریها, این 
شیوه در مورد بسیاری از متون فارسی و عربی پاسخگوست واز این 
جهت, مصححان ناچار از پرداختن بدان هستند. 


شیوه تصحیح قیاسی معمولاً در جائی که تنها یک نسخه از اثر بازمانده 
باشد و آن هم چندان صحیح و مضبوط نباشد,به کار می رود.در این شیوه 
ضبطهای مقلوط و نادرست نسخه مورد پژوهش به یاری قرائن موضوعی 
و زبانی و تاریخی و...اصلاح می شوند و مصحُح در اين شیوه از قوه حدس 
و تشخیصی که در کار متن شناسی پرورده ساخته,در محدوده ضوابط و 
رعایت قرائن تاریخی و فرهنگی, بهره ور می گردد. گاه نیز که 
ی شیوه های«تصحیح بر مبنای نسخه 
اساس» و« التقاطی» و«بینابین»,با احتیاط کامل و رعایت همه ضوابط آن 
شیوه ه هاءبه نادرستی ضبط جمیع نسخ یقین می کنند و ضبط صحیح را از 
طریق پیشگفته(قوه حدس و 


ص22۰ 


تتخخیضن ری احتهاد امن بدا ندرا دی نی طدارنه فص تیه قیانینی »من 
نامند, که کاری دشوار,و به شرط رعایتِ جوانب,رواست. 


فناسفانه برخی معاصران«تصحیح قیاسی»را با«تصحیح ذوقی»خلط کرده 
اند و تغییرات دلخواه غير علمی خود را در متون«تصحیح قیاسی» نام داده 
اند. 


اقدام به«تصحیح قیاسی».محتاج اهلیت و دانش بسیار و قریحه سخن 
سنجی است. 


باید دانست مَصحح در انتخاب هریک از شیوه های چهار گانه 
درتصحیح, مختار نیست؛بلکه چگونگی نسخه ها و مقتضیات متن,او را به 
پیروی یکی ازین شیوه ها ملزم می کند؛و دانستن این که هر متنی اقتضای 
چه شیوه ای دارد از مهمترین هنرهای یک مصحح است. 


با آنکه رنه ضوایط کلیر تفن ی تصحیممعون: با تفه به: پر کنهاق 
عمومی متون پدید امده اند مصحح,در تصحیح هر متن,با توجه به مقتضیات 
ویژه همان متن,از برخی تصرفات در شیوه های معمول و اجتهادات روش 
شناختی ناگزیرست.این ضرورت در مورد برخی متون به سر حد«ابداع 
روش»می رسد. 


بدیهی است که سخن از تصرف در روش پا ابداع روش شناسانه, به معنای 
ناروشمندی در تصحیح و عملکردهای دلخواه غیر عالمانه مصحح که 
متأسفانه دربرخی بررسیها مشاهده می شوند نیست. 


«امانت»ازمعانی کلیدی در شناخت و توصیف رفتار علمي مصححان 
است.و به اجماع و اتفاق صاحبنظران,از شروط ضرور و لازم برای مصحح- 
که مع الأاسف در اعمال آن, گاه سلیقه ورزی بیش از اندازه و افراط و 
تفریط شده است. 


در حقیقت,دایره«امانت» و« امانتداری» علمی,درتصحیح متنهای 

مختلف, متفاوت است و مثلاً در یک دستنوشت فارسی سده پنجم, علی 
المعمول,حتی دربردارنده خصائص رسم الخطی هم می شود؛حال انکه در 
مورد دستنوشتی متاخر معمولا, کار بدین حد پیچیده نیست. 


فیح باق کا ساب شین ها »ی اتتصوض اس وراه 
حطً 
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تمیز دهد؛و به طور نمونه,بداند که«بد»و«به»(در«بدان»و«به آن»)-اگرچه 
از یک ريشه و به یک معنا هستند-دو ریخت زبانی محسوب می شوند و 
ناهمسانیشان را نباید و نمی توان رسم الخطی تلفّی کرد. (1) 


در سامان دهی املایی متن,رسم الخط و تلفظ امروزین ضرورت داردلذا 
برخی از کلماتی که مغایرت با کتابت ی امروزین داشت,تغییر داده 
شد. به عنوان نمونه کلمات 
عتره, محذ وفست بیکتاب,یواسطه, بحسب,غایه, باینمعنی ,بارکان, آنست کاه, 
کوتیم کنایرانوفسترساکیزه یرنه شتو دا که با نعده‌رمتظمیانبود او 
را راز برای ,تنها ,.میتواند بود, نتواند ۳ واسطه آنکه به ترتیب به 
عترت, محذوف است, به کتأب, به واسطه, به حسب,غایت, به این معنی, به 
ارکان,آن است, گاه, گوییم, کتاب راردوست ترا کیز حی:ضیان+شتی ,ید ان 
که‌:یا نز ده:منطفیون :با شد آن: راربرای: فقط: میتواند باشدنميتواند. باشد,ژبرا 
تغییر شکلی داده شد. 


همچنین در نسخ خطی, کاتب برای رعایت اختصار, مخقف برخی از کلمات 
را نگاشته است؛ .یه عنوان نمونه برای کلمه«تعالی»و«صلی الله علیه و آله 
و ساه ۵ حص فاحل یه » که قخفف ان ها. بق. ریت به 
صورت«تع» و«صلعم» و«مص » و«المط»نگاشته شده است,که در متن 
تصحیح شده, اصل کلمه آورده شد.عناوین و سر فصل هایی که در متن 
برای مباحث مختلف اورده شده,در نسخه ها موجود نبود و با نظریات 
مصحح بوده است. 


اصل متن «تهذیب الم لمنطق» تفتازانی به صورت ره تفکیک شده از شرح؛در ابتدا 
آورده شدتا امکان برقراری ارتباط با متن اصلی برای اقرادی که خواستار 
باشند فراهم گردد. لازم به ذکر است که با توجه به اختلاف نسخ, متن تهذیب 


از نسخه فیضیه برداشته شده است. 


ص :24 


1- 1) .جویا جهانبخش,راهنمای تصحیح متون, 33-29. 


تقدیر و سپاس 


از تمام مسوولین و درست اندرکاران حوزه علمیه شیح عبدالحسین 
تهرانی, که با ایجاد ۵ مناسب آموزشی و پژوهشی در به تمر رسیدن 
این اثر نقش داشته اند تقدیر و تشکر می شود,به ویژه از جناب آية الله 
سیّد باقر خسروشاهی متولی محترم حوزه و همچنین مدیریّت جناب حجةٌ 
الاسلام و المسلمین رضا شریفی. 


از حجة الاسلام و المسلمین محمّد غلامی,خطیب ارجمند و استاد حوزه 
علمیه شیخ عبدالحسین,تشکر ویژه دارم؛وی برای اوّلین بار حقیر را با 
فضای حوزه علمیه اشنا کردند و زمانی که در پایگاه بسیج الژهراء بودم با 
مشاوره هایی که به بنده دادند.فضای علمی و معنوی حوزه های علمیه را 
برایم تشریح کرده و با کلاس های خصوصی و ویژه ای که در تابستان سال 
9ش در منزلشان در ارتباط با کتاب«صرف ساده»داثر ساختند. سبب 
پیشرفت بنده در ادبیات عرب دید 


همچنین از برادر عزیز آقای ایمان نیکجه فراهانی,طلبه پایه سوّم حوزه 
علمیه شیخ عبدالحسین, که قبول زحمت نموده و همکار بنده بودند و با 
راهنمایی ها ی حقیر,تایپ و مقابله نسخه ها را انجام داده و پار و مساعد 
و ی ام بات ار که اسان ام مه 


مدارج بالای تصحیح و تحقیق نائل گردند. 
ص25 


[- 1( .«حقیر بعد از آنکة از وجود نسخه«ترجمه حاشیه تهذیب 
المنطق» اطلاع یافتم, به تحفیق پرداخته و از عدم تصحیحم و چاپ آن مطمئن 
کردیدم ۵ در 1 که در کشور ایران نسخ خن وجود دارد 
مانند :؛ کتابخانه های ملی و مجلس شورای اسلامی و بروجردی(قم) و 
فیضیه(قم) و آستان قدس رضوی و دانشکده الاهیات دانشگاه فردوسی 
مشهد و مدرسه مروی تهران و ملک و سایت کدنا(کتابخانه دیجیتالی نسخه 
های دای و اسناد شرقی, ۲۳۱2) و فهرست واره دست نوشت های 
ایران(دنا)و همچنین فهرستگان نسخه های خطی ایران(فنخا)تألیف 
مصطفی درایتی,به جستجو پرداخته و سه نسخه مرغوب که دارای تاریخ 
کتابت و همچنین نام کاتب بوده و حذالامکان به زمان حیات نویسنده نزدیک 
تر باشد را خریداری کرده و با توجه به استقبال آقای فراهانی در امر 


فراگیری و تصحیح متون خطی,کار تصحیح شروع گردید و این کتاب مصحح 
نتیجه شش ماه فعالیت علمی می باشد؛سه ماه جهت شناسایی نسخه ها 
۰.9 ..و سه ماه جهت تایپ و مقابله سه نسخه.در نهایت متن اماده شده را 
وبرایش و غلط گیری کردم و در برخی مواقع که لازم بود جهت اطمینان از 
صحّت مطالب درج شده به تصاویر نسخه ها رجوع کردم و متن کنونی 
سامان پذیرفت؛و و لله الحمد. 


و در نهایت از خداوند متعال از عمق جان سپاسگزارم که به این کمترین 
توفیق اتمام را عنایت کرد و از حضرتش عاجزانه بخشش و غفران 


از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیّت چیزی ندیدی 
خداوندا به حقّ هشت و چارت ز مو بگذر شتر دیدی ندیدی (1) 
و افاضه رزق و روزی معنوی و علمی را خواستارم. 

به راه این امید پیچ در پیچ مرا لطف تو می باید دگر هیچ (2) 

و خر دغواهْم آن الْحَمَذ له رت العالمین . (3) 

تهران/حوزه علمیّه شیخ عبدالحسین(ره) 

شب میلاد امام محمّد باقر(علیه السلام) 

علی قنبریان 

0 شمسی 
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1- 1) .بابا طاهر,دوبیتی ها,شماره 201,ص‌3د. 

2 2) .کمال الذّین وحشی بافقی کرمانی,دیوان.(فرهاد و شیرین).ص 


1 <. 
3- 3) .یونس:10/10. 


اشاره 
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تهذیب المنطق 


الحمدلله الذی هدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق و الصلوخ 
علی من ارسله هد هو بالاهتداء حقیق و نورا , به الاقتداء بلیق 0 
اصحابه الذین سعدو| مناهح الصدق بالتصدیق و صعد وا فی معا رج الحق 
تفه 


هه فهتا اه خینب الکلاه می تجرید اعطق وه الگلام و تقریب المر ام 
من تقریب عقائد الاسلام.جعلته تبصرةً لمن حاول التبصر لدی الافهام و 
تذکرة لمن اراد آن یذکر من دوی الاأفهام سیما الولد الاعز الحفیث الحری 
بالاکرام, سمّی حبیب الله علیه التحیّه و السلام لازال له من التّوفیق قوام و 
هر لابند عصاهه علی. اللة التو کل مه الاعتصام. 


القسم الال:فی المخطاق 

نات 

متفه العله ان کان. اقغانا للسه: فتصدیو و الا ققضای و مان 
بالطروره الضروره و الاکتساب باللظر و هو ماه المعقول لتحصیل 
المجهول و قد یقع فیه الخطاً فاحتیج الی قانون یعصم عنه و هو المنطق و 


تصوری فیسمی معژفا او تصدیقی فیسمی حجه. 


النقفند الاول: اور ات 


اک لیب ها مه طاته و ای سرت ری کار 
امد ال ما ایا ماما اای وا وا 
#کسن و او ان نید بعرسه الا علی بر لیسی شیرکت ۱ 


ص :29 


فمفرد و هو ان استقلٌ فمع الدلاله بهیئته علی أحد الازمنه الثلائه کلمه و 
بدونها اسم و الا فاداه,و ایضاً ان اتحر معناه فمع تشجخصه وضعاً کلم 9۰ 
3 متواطی ان ۹ آفراده و مشکک ان تفاوتت اوه او ولو و ان 
التاق وا تحت تا 


فصل : المفهوم از ام فرص دوه شلی. کوش مهو رم الا فکله 
امتنعت افراده او امکنت و لم یوجد او وجد الواحد فقط مع امکان الغیر او 
امتناعه او الکثیر مع التناهی او عدمه, و الکلیان ان تفارقا کلیا فمتباینان و الا 
فان تصادقا کلیا امن 0 فمتساویان و نقیضاهما ۵ او من جانب 
نقیضیهما 0 جزئی کالمتباینین .و قدیقال الجزئی للاخصٌ 


۵ الکلیاتت مرا ول انس هه الم لن‌علن الک هم المخافه. | تخما نم 
فی جواب ما هو؟فان کان الجواب عن الماهیه و عن بعض مشارکات هو 
الکهای, نها هن الکل قفریت کالضیمان هار فعیم کالسه:ه النانی 
درهوا لت ال علی ال کترخ امه ال رعه فمم هام سا هه فد یال ی 
الماهیه المقول علیها و علی غیرها الجنس فی جواب ماهو؟و یختص باسم 
الاضافی کالاءل تالحفیعی: و یتهما خموم مره ,وه تتصادفهما علین الانسان و 
تفارقهما فی الحیوان و النقطه؛ثم الاجناس قد تترگب مصاعده الی العالی و 
یی سس الاعناس لقاال الیا شاف هتشسمی وال هام و 
ما بینهما متوسطات. 


التالت الفضل هو المقول علی العف جوا اه نیع هه فی تذانه ؟ 
فان میز عن المشارکات فی الجنس القریب او البعید فبعید و ادا نسب الی 
ما یمیزه فمقوم و الی ما یمیز عنه فمقسم, و المقوم للعالی مقوم للسافل 
۵ لاعکشی و المفشم :با لعکس: ترابع الخاضه: وسو« الحارخ الحقول علی. .ها 
تحت حقیقه واحده فقط.الخامس العرض العام و هو الخارج المقول علیها و 
علی غیرها و کل منهما ان امتنع انفکاکه عن الشیء فلازم بالنظر الی 
الماهیه او الوجود پین یلزم تصوره الملزوم او من تصورهما الجزم باللزوم و 
غیر بین بخلافه و الا فعرض مفارق یدوم او یزول بسرعه او بطوء. 


خانه قفوم الحلی‌ت یت کلا افیا و مضه طجضا ی المع فلا 
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فضل فعاف: الشیء ما چقال:عليه لافاده تصونه فرط آن بکون مساویا 
اجلی فلا یصح بالاعم و الاخص و المساوی معرفه و الاخفی.التعریف 
بالفصل القریب حدّ,و بالخاصه رسم,فان کان مع الجنس القریب فتام و الا 
فناقص,و لم یعتبروا بالعرض العام و قد اجیز فی الناقص ان یکون اعم 
کاللفظی و هو ما یقصد به تفسیر مدلول اللفظ. 


المقصد الثانی:| لتصدیقات 


القضیه قول یحتمل الصدق و الکذب.فاٍن کان الحکم فیها بثبوت شیء 
لشیء آو نفیه عنه فحملیه موجبه او سالبه و یسمی المحکوم علیه موضوعا 
و المحکوم به محمولاً و الدالَ علی النسبه رایطه و قد استعیر لها هو و ال 
فشرطیه و یسقی الجزء الاول مقدماً و الانی تالبا ور القضوع آن. کان 
ور مس و ان ی 
وه اه ام ی ای ات 
ما به البیان سورا و الا فمهمله و تلازم الجزئیه و لابد فی الموجبه من وجود 
الموضوع |مّا محققاً و هی الخارجیه و مقدراً فالحقیقه او ذهنا فالذهنیه و 
قد یجعل حرف السلب جزءا من جزء فیسمی معدوله. 


و قد یصرح بکیفیه النسبه فموجهه و ما به البیان جهه فان کان الحکم فیها 
بضر‌وره النسبه مادام ذات الموضوع فک ]| فضر وربه مطلقه او مادام 
فتتتر مخ مطاعه اه ند ادها عادام الدات داب مطلفه آه‌عاداه لوصف 
قعرفيه غامه آه بقعلهها فالخطلعه انغامه امعم رورم خلاقها فالهمکته 
العامه. 


فهذه بسائط و قد یقید العامتان الوقتیتان المطلفتان باللا دوام الذاتی 
فتسمی المشروطه الخاصه و العرفیه الخاصه و الوقتیه و المنتشره و قد 
یفید المطلقه العامه باللا ضروره الذاتبه فتسمی الوجودیه اللا ضر‌وریه او 
باللادوام الذاتی فیسمی الوجودیه اللادائمه و قد تقید الممکنه العامه 
باللاضروره الجانب الموافق ایضاً فیسمی الممکنه الخاصه و هذه 
شر کبات, ۱ آلادوام اشانی الی عطلقه عاسه و الااظزویه آلی. سشگته خاستة 
متالفتی الکیفبه مواقعتی, الکمیه لها فد میا: 


اخری او 
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و الا فاتفاقیه؛ و منفصله ان حکم فیها 


وا ان کل اهر ْ 
بتنافی السبتین او لا تنافیهما صدقاً و کذباً معاً و هی الحقیقه او صدقاً فقط 
فمانعه الجمع او کذبا فقط فمانعه القلو فکل منها عنادیه, [ن کان التنافی 
ما اه ما وه وا ما ما 
(1)الشرطیه فی الاصل قضیتان حملیتان او متصلتان او منفصلتان او 
فلا از سا هرا شاه ادام ااسال اما تصال غر آلتاه 


فص :الثناقض اختلاف القضیتین بحیث یلزم لذاته من صدق کل کذب 
الاخری و بالعکس و لابدٌ من الاختلاف فی الْعمٌ و الکیف و الجهه و الاتحاد 
فیما عداها و النقیض للضروریه الممکنه العامه و للدائمه المطلقه المطلقه 
العامه و للمشروطه العامه الحینیه الممکنه و للعرفیه العامه الحینیه 
المطلقه و للمر کبه المفهوم المردد بین الجزئین لکن فی الجزئیه بالنسبه 
الی کل فرد فرد. 


فصل:العکس المستوی تبدیل طرفی القضیه مع بقاء الصدق و الکیف 
ایا تاه وا موی اه ای ات ند 
پا اه ها ام تا ی ی هه 
اساسا اصا. عم اش امد سعصت تفه 
القوعات: هگن القانسان و العامتان خفه مطلقه و انتاضتان حععه 
لاداتتهه هار مان و القطاقه العامه عطاه خامه یعس 
ان ی سر ادا هی ها 
عافد و التاضان. غرفیه عامه لاواتمة فی العضیه السان فی: الک آظ 
النقیض العکس مع الاصل ینتج المحال و لاعکس للبواقی بالنقیض. 


فصل: عکس النقیض تبدیل نقیضی الطرفین_مع بقاء ۰ او 
الموجبات ههنا حکم السوالب فی و و بالعکس و البیان آلبیان و 
النقض ههنا النقض و قد تبین انعکاس الخاصتین من الموجبه الجزئیه ههنا و 
هایس اه را 


فصل:القیاس قول مولف من قضایاء یلزم لذاته قول آخر,فان کان مذکورا 
فیه بمادته و 
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1-1 .این کلمه در نسخ دیگر[نسخه(م)و نسخه(گ)آبه 
صورت«طرفا»بدون همزه ذکر گردیده. 


تقافر فا فترانی وهی اه ی و ای اخاایی 
ی هه ای با را سر 
خعالسکل الاعل الما فانای معا نت اه کی الاو 
فالرابع و یشترط فی الاول ایجاب الصغری و فعلیتها مع کلیه الکبری لینتح 
الموجبتان مع الموجبه الکلیه الموجبتین و مع السالبه الکلیه السالبتین 
تالص ره الا اف فیمافی ای و کلیه الکتر مه دهاش ار 
اود اس اه ای اي کین اه بع الضرورت او چم کیره 
مشروطه لیتم الکلیتان سالبه کلیه و المختلفان فی الکم ابصا سالبه جرتیه 
النتیجه. 


و فی الثالت ایجاب الصغری و فعلیتها مع کلیه احدیهما لینتج الموجبتان مع 
اوه الکیه هر بالخکش مه مس سم مها تصالت اه اه الاه مد 
الک که مایت سر بالات ,ام فعسن الحصعی اه الکرت ی اع تچ 
اجه هقی میهافم کل لس او ال مها مت کلند. احر بیدا 
لینتج الموجبه الکلیه مع الاربع و الجزئیه مع السالبه الکلیه و السالبتان مع 
الموجبه الکلیه و کلیتها مع الموجبه الجزئیه جزئیه موجبه ان لم یکن سلبا و 
الا خالسالند. تالخلی اوه-شکسن الرتیت نم غکشن .اسشقه آی هکس 
اایتمسض اه تال ال الا کش ار او اعالست‌ خسن الکیرت 


۵ الضابطه الشر انظ. الارجعه ان لانت آها من عفوض موضو‌عیه الاوتظ مع 
مااقانه للاسفه بالقعل اه مغ ماه علی الا کی ه افامن موه مه‌توعیم 
الاکبر مع الاختلاف فی الکیف مع منافاه نسبه وصف الاوسط الی وصف 


فا ی مار سا اس رس سم اسان اد 
حملیه و متصله او حملیه و منفصله او متصله و منفصله و ینعقد فیه 


الاش کال الاربعه و فی ۳ طول. 


فص ای شم من الستل مضم المفدم رقم التالی ‏ الحدرد 
الخلف ما یصدق به اثبات المطلوب بابطال نقیضه و مرجعه الی استثنائی و 
اقترانی. 
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اخرافی غله الخکم لت فیمه القعده قی مرخ الدور ان و آترنید. 


فصل:القیاس امّا برهانی متألف من الیقینیات و اصولها الاولیات و 
المشاهدات و التجربیات و الحدثیات و المتواترات و الفطریات,ثم ان کان 
اطع ای اه وال هن 0 که و ی ۰ ٩‏ و 
آما جدلی..ستالفت من المشهورات و المسلمات و اما این شالف من 
المقبولات و الخظتوتات‌یو اما ری حالف مه یاوه ادا ی 
قالف. من اتمضمیات ومصفات: 


یازا الا یات وش الیش ی ار اعراتن| 
الدانته؛ 9۰ مبادی و هی حدود الموضوعات و آجزائها و آعراضها و المقدمات 

وا ایا اما وا ی ات 
تالبرهان قی: العلم و موضوغانها موضوع العلم آفعوع مه اه غرزض خاتی, له 
او مرکب و محمولاتها امور خارجه عنها لاحقه لها لذواتها,و قد یقال المبادی 
لما یبتدا به قبل المقصود.و المقدمات لما یتوقف علیه الشروع بوجه 
الخبریه (1)و فرط الرغبه کتعریف العلم و بیان الغایه و موضوعه. 


و کان القدماء یذکرون ما پسمونه الرووس التمانیه, ِ الغرض لثلا یکون 
طلبه. غیثا, الناتی*المنفعه. اما تشوفه. الکل, ظععا لتشط فی: الظطلب 
یحتمل المشقه الثالث:السمیه و هی عنوان اکن لیکون عنده اجمال ما 
بفصله, الرابع: المولف لیسکن قلب المتعلم,الخامس:أثّه من أْ علم هو 
لیطلب فیه ما یلیق تفرالسادسی هقی ام مه هم نوم علن حا سیب و 
بوخ عضا نب اسان الفسمه لطلت. ‏ فی. کل ناب ها بایق 
به امن : الانحاء التعليمیه و .هی التقشسیم. آغنی. التکنیز من فوق و التحلیل 
عکسه و التحدید أی:فعل الحد البرهان آی:الطریق الی الوقوف علی الحق 
و العمل به و هذا بالمقاصد اشبه. 
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[- 1( .این کلمه در نسخه(ف) واضح نیست, بلکه میتوأاند«خبیره» نیز 
باشد,و«خبریه»از روی نسخ دیگر نگاشته شد. 


شیّه تهذیب المنطق 
اشاره 
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ص :36 


دیباچه 


حمد و سپاس بی قیاس حکیمی را سزد که زبان را منطق فصیح و دل را 
طریق تصوّر و تصدیق صحیح کرامت فرموده و درود نامحدود سیّدی را 
از ی تا 
کثیرا کثیر 


اما بعد نموده می شود که آفقر . العباد الی الله الغنی جمال الذین محمد بن 
مخمود. الحسینی. السهرشانی. اضله. الله حاله و ن۴ر. تفعرفته باضزه در 
اثنای اشتغال به تحصیل منطق تهذیب به مقتضای«العلم صید و الکتابه؛ 
قیدوا صیدکم بالقیود و الوثيقة» (1)آن چه از مباحث این رساله صورت 
ی 0( ۳ ۳ 
اندیشید و چون الحق بسیاری از حقایق متن و دقایق این کتاب از پرده ی 
خفاء به عرصه ی ظهور امده بر ترتیب و تهذیب این اقدام نمود و التماس 
از بزرگان خود و آن که عین اعیان انسانند بلکه عین اغیانند آنکه هم اگر خللی 
بشید و بز زککی مطلع کر دنور رت بر خلت تضاعت مه اف آندازند 

و از اصلاح و اغماض به تخطیه و اعتراض نپردازند«و التوکل علی الله 
الهادی الی سواء السبیل (2)و هو حسبی (3) 


ص: 37 


1- 1) .قوله علیه الصّلاه و السلام:«العلم صید و الکتابه قید.قیدوا قیدوا 
ژخمکم. الله. عالی؛ علومکم: بالکتانه»(علی. اخمدی .مانخی,مکانیب 
الرسول,ج1,ص361) 

2- 2( .اشاره است به آیه؛ عسی ۳ رن بهدینی سَواء السّبیل 
(قصص :22/28) 

3- 3( .اشاره است به آیه؛ 
(زمر:38/39) 


ِ‌ 


ل‌ - تلاو 
فل حسبی ال عَلبّه یِتوکُنْ الْتوکلون 


و نعم الوکیل (1)؛الحمدلله». (2) 
خطبه کتاب 


(الحمد)حمد در لغت وصفی است بجمیل اختیاری بر جهت تعظیم و تبجیل 
(د)ءنه بجهت سخریت و استهزاء.و در اصطلاح فعلی است که و باشد 
برتعظیم منعم از آن حیئیت که منعم است,خواه انعامش به حامد رسیده 
باشد يا نه, و بعضی تخصیص کرده اند بنعمت واصله؛و مدح درلغت وصفی 
است بجمیل,خواه اختیاری و خواه غیر اختیاری.و در مدح اصطلاحی ثابت 
نشده,و نسبت میان حمد لغوی و مدح لغوی (4),عموم و خصوص مطلق 
است,چه می شاید که مدح بجمیل غير اختیاری واقع شود,مثل:«مدحت 
اللوللو علی صفائها» (2). 


و معنی لفوی شکرءعین معنی اصطلاحی حمد است به شرط تعمیم در 
نعمت سبت به واصله و غیر واصله[بودن],و در اصطلاح. صرف عبد است 
بجمیع آنچه عطا کرده به وی خدای تعالی در آنچه بجهت او عطا کرده مثل 
صرف نظر در مطالعه مصنوعات جهت استدلال بر وجود صانع و نسبت 
ميانه (6)حمد اصطلاحی و شکر لغوی ترادف است.اگر تعمیم کنند در 
نعمت.امّا اگر تخصیص کنند حمد را به نعمت واصله نسبت عموم و 
سای ات 


و چون نسبت میانه حمد لفوی و حمد اصطلاحی عموم خصوص من وجه 


ص :38 


لد 1 بافانه ان به ایهه فقالها شا اللد. ‏ بقع وکین رال 
عمران 173/3) 

2- 2 .این دیباچه که انتساب ی را به شهرستانی آثبات می کند در سه 
نسخه فیضیه و مروی و گلیایگانی موجود تیوت.ق آن: را از نسخه کتابخانه 
دانشگاه تهران نگاشتم. 

3- 3) .تبجیل :[ع](مص م)بزرگ داشتن,بزرگ شمردن...ج. تبجیلات.(محمّد 
معین, فرهنگ فارس.ج1.ص 1020) 

4 4) .در نسخه(م)و نسخه(گ)بعد از«حمد»و«مدح», کلمه«لغوی»ذکر 
نگردیده است. 


5 <5) .محمدعلی بن علی تهانوی, کشاف اصطلاحات الفنون و 
العلوم,ج1,ص 12 7. 

6- 6) .در نسخه(م)بعد اآز«نسبت میانه»عبارت«حمد اصطلاحی و شکر 
لغوی ترادف است و نسبت میانه حمد لفوی و حمد اصطلاحی عموم من 
وجه است و میانه».اضافه شده است. 

7- /ً( .عبارت«اگر تعمیم کنند در نعمت اما اگر تخصیص کنند حمد را به 
نعمت واصله نسبت عموم و خصوص مطلق است»در نسخه(گ) موجود 


حمد اصطلاحی و شکر لفوی مترادفان اند.ءیس نسبت میانه حمد لفوی و 
شکر لغوی نیز عموم و خصوص من وجه خواهد بود,و نسبت میانه شکر 
لغوی و شکر اصطلاحی عموم و خصوص مطلق است.,و نسبت میانه حمد 
لغوی و شکر اصطلاحی,تباین است.و الف لام«الحمد»میتواند که الف و لام 
جنس باشد,یعنی:حقیقت و ماهیت حمد مخصوص خدای تعالی است و 
میتواند که الف و لام استغراق باشد,یعنی:جمیع افراد حمد مخصوص خدای 


(لله)یمذهب اصقّ اسم ذات واجب الوجود که مستجمع جمیع صفات کمال 
است,و بعضی میگویند که:معنی آن کلی است منحصر در فرد,یعنی معبود 


(الذی هدانا)هدایت را دو تعریف کرده اند,بعضی میگویند که:دلالت موصله 
بمطلوب است,یعنی رسانیدن بمطلوب و بعضی میگویند که :دلالت«علی ما 
یوصل الی المطلوب» است,یعنی راه نمودن بسوی مطلوب و فرق ميانه 
این دو معنی آن است که اولی مستلزم وصول به مطلوب است؛ و ثانی 
مستلزم وصول به مطلوب نیست‌و معنی اول منتقض میشود بقول حق 
تعالی: و ی تفه فقد اه فاس‌عوا العف لین امد نیما قوم 
مود را هدایت کردیم و ایشان اختا ضلالت کردند بر هدایت. 


و هرگاه که هدایت در اینجا به معنی دلالت موصله الی المطلوب 
باشد, معنی این باشد که ایشان به مطلوب رسیدند و اختیار ضلالت مت ِ 
اين تناقض است,و دوم منتقض میشود بقول خدای تعالي که: نک لا تقد 
اختنت ی 
ها ی ی از وا اه 
علیه و اله)همه کس را راه نمایی بحق میکرد. 


و بعضی می گویند که:هدایت لفظی است مشترک میانه این دو معنی 1 ۳( 
گاهی به معنی دلالت«علی ما پوصل» مستعمل می بااشد. مثل: ی تَمَود 
هدنام قاشتحُوا الَعمی ی و ای ند میات ب‌ص ان 
می ۰ ل: نک لا تهدی من 


ص :39 


1- 1) .فصلت:17/41. 


2 2 .قصص:56/28. 
3- 3) .فصّلت:17/41. 


بت (1),و تفصیل این سخن آن است که:هدایت گاهی متعدّی می باشد 
به مفعول ثانی به نفس,مانند: اهدتا الصَراط لَعْسَتفَيمَ (2),وگاهی به 
الی,مثل: و ال هی من تشاء ٍلی صراط مُشتقیم (3)وگاه به لام.مثل: ان 
هدّا الق آن بَقّد ۷ 
معنی ابصال به مطلوب است,و هرگاه که متعدی به لام يا به الی باشد به 
معنی اراءعت (5)طریق است. 


(سواء الطریق)یعنی:؛وسط طریق,و اين کنایه است از طریق مستوی»و 
بعضی گفته اند که:سواء اسم مصدر است به معنی استواء و بعضی 
اند که؛:مصدر است (6)و فرق میانه مصدر و اسم مصدر آن است که 
مصدر مشتق منه می باشد و اسم مصدر مشتق منه نمی باشد و 
همچنانچه مصدر به معنی اسم فاعل می باشد,اسم مصدر نیز به معنی 
اسم فاعل می پاشد,و سواء آنجا از اين قبیل است یعنی به معنی مستوی 
است و اضافه آن به طریق, از قبیل اضافه وصفیت است بر موصوف و در 
انن تقدیر اسنت که‌تنظویی العشوی و مراد ان آن با فش آمز است: مها 
یا خصوص ملّت اسلام به طریق عقل (7). 


(وخعل. لتااخار.ق محروراکه الا زباشد بالق است. به خعل و لام: بم 
معلی علیّت است: و در این صورت معلی ۱ چنین میشود که: گردانید از 
جهت انتفاع[ما]؛توفیق را بهترین رفیق,و از اینجا مفهوم میشود که این 
کسن ناکت فعل آمی یی امد و این من در سعام دا مناست 
نیست؛یا متعلق است به رفیق و لام صله ان است و دز اینضورت معتی آن 
چنین میشود که:گردانید توفیق را بهترین رفیق[ما],و 


ص :40 


1- 1) .قصص :6/28د. 

2 2) .فاتح الکتاب:6/1. 

3- 3) .بقره:46/2و 213. 

4 4) .اسراء:9/17. 

5- 5) .منظور ارائه دادن طریق است. 

6- 6) .در نسخ(م),عبارت«و بعضی گفته اند که مصدر است»مذکور 
تفت ۳ 
خصوص ملت اسلام بطریق عقل»مذکور نیست. 


معمول مضاف الیه بر مضاف مقدم شده باشد و اين ممتنع است.چه هر 
مضاف الیه[بر مضاف]مقدم نمی تواند شد (1),پس احتمال اول مشتما 
است برقصور معنوی و احتمال ثانی مشتمل[است]بر قصوری لفظی. 


و چون اهتمام به جانب معنی زیاده است,لنا نا را متعلق به رفیق باید داشت؛ 
و اين قصور لفظی را به دو طریق دفع میتوان کرد:یکی آنکه گوییم که لنا 
متعلق به اين خیر رفیق نیست,بلکه متعلق است به محذوفی که این خیر 
و وت ت و التوفیق 
0 


۱ و ۳ 3 


(و الصْلوه).صلوه به معنی دعاء است بعنی طلب رحمت, و هرگاه اسناد 
کنند آن را به خدای تعالی مجژد میسازند او را از معنی طلب,و اراده می 
کنند از آن رحمت مجازاء و طلب رحمت ملائکه را استغفار گویند,و بنابر اين 
است که گفته اند که:صلوه از خدای تعالی رحمت است و از ملائکه به 
معنی استغفار و از مومنین به معنی دعا. 


اعلی. مور انساه ایفتی‌تصامم جر اکس که فتاه دای عفالی. او رازه 
تصریح به 


ص:41 


1- 1) .در نسخه(م)بعد از«شد»عبارت«. +.پس معمولش بطریق 
اولی...».زیاد شده استو در نسخه(گ)با تصحیح: («...چه هرگاه مضاف 
الیه بر مضاف مقدم نمیتواند باشد.پس معمول[آن‌آبه طریق اولی[ نمیتواند 
مقدم باشد].یس احتمال اول...» 

2 2) .در نسخه(م) لفظ « گاهی» مذکور رونت 

3- 3( .در حاشیه نسخه(م) :!«و گفته اند موافق تدبیر است مر تقدیر رارو 
به عبارت دیگر موافق گردانیدن اسباب است با یکدیگر در سبب ای 
مطلوب خیر.»: .و در نسخه(گ): »2 ..توفیق موافق گردانیدن اسباب است پا 


یکدیگر نسبت به مطلوب خیر به عبارت دیگر موافق گردانیدن اسباب 
است به مطلوب و به عبارت دیکر اند هم رسانیدن اسباب.جهت مطلوب 
خیر است...». 


آسخرپشنس اصلی ال علة و اد اتمه واه یر 


(هدّی),هدّی میتواند که مفعول له ارسله باشد,یعنی :فرستاد او را از جهت 
هدایت و در این وقت مراد از هدایت, هدایت الهی است,زیرا که حذف لام 
از مفعول له گاهی جایز است که (1)فعل فاعل,فعل معلل به باشد؛و 
میتواند که حال باشد از فاعلی که در ازشتله ترآ زا حال از مفعول 
ار سله باشدءیعتی؛ضلوه بر انکس که فرستاد خدای عالی. انکس. را در 
حالتی که خدای تعالی هادی بود يا در حالتی که آنکس هادی بود؛یا به طریق 
اس ما اه وا وا 
گویا نفس هدایت بود از قبیل زیذ عدل. 


(هو با لاهتداء حقیق) ,اهتداء به معنی راه یافتن [ است]؛ 9۰ لایق بیست که 
نسبت به پیغمبر(صلی الله علیه و آله)گویند, که او به راه یافتن سزاوار 

است.پس آنجا هدایت[راآمصدر (3)مبنی برای مفعول باید گرفت ,یعنی 
مهندی به بودن به او سزاوار است, و این جمله پا صفت هدّی است.اگر 
هدّی حال از مفعول باشد,یا حال 7 است[ازآمفعول له ارسله,یا جمله 
مستأنفه[ است].یعنی جواب[استآو سوال مقذر است,گویا سائلی میگوید 
کتکر ] فرساد اهرا در حالتی که‌هادی بود حواب آنکه ای بة صفندی. به 


(و نور1), عطف است بر هدّی,و هر احتمالی که در هدّی جایز است؛در نورّ] 
نیز جایز است. 


(به الاقتداء یلیق),به, متعلق است به اقتداء,و«تقدیم ما حقّه التأخیر»افاده 
حصر میکند, (4)یعنی:به او اقتداء لایق است (3),و این جمله نیز در حکم 
اعراب«هو بالاهتداء 


ص :42 


1- 1) .در نسخه(م):«مفعول له»مذکور شده. 

2- 2) .در نسخه(م)به جای عبارت«یا به طریق مبالغفه است»عبارت«و این 

به طریق مبالفه است»ذکر گردیده است,و در نسخه(گ)با تصحیح:«و 

ات به طریق مبالغه[ است],یعنی:پیغمبر(صلی الله علیه و 
۳۹ 


3- 3( .در نسخه(م)و نسخه(گ):«...به معنلی مبنی, از برای مفعول باید 
گرفت...». ۱ 

4 4) .<«تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر»غلامعلی محمّدی بامیانی.دروس 
فی البلاغه(شرح مختصر اللمعانی لتفتازانی),ج1,ص23و30و395و 
ج3,ص 65. 

5- 5) .در نسخه(م)و نسخه(گ),عبارت«...و به غیر او اقتداء لایق 
نیست...»نیز ذکر گردیده است. 


میق 
حقيق», است. 


(و علی آله و اصحابه الذین سعدوا مناهج الضدق بالتصدیق),عطف است 
بر[علی ]من ارسله,یعنی: صلوت بر ال و اصحاب او که سعادت یافته اند در 
مناهج صدق به سبب تصدیق بر پیغمبر(صلی الله علیه و آله)؛و آل در اصل 
اهل بوده, به دلیل تصغیر آن به اهیل, به واسطه انکة تصعغيیر رد اشیاء میکند 
به اصل خود.یعنی در مصعغر حروف اصول کلمه ظاهر می شود. (1) 


و فرق میان آل و اهل آن است که آل را استعمال میکنند در اشراف و 
بس و اهل را استعمال میکنند در اشراف و غیر اشراف,پس هرگاه که اهل 
گویند دلالت: ین شرا کته به واسطه آنکه غام ولالت بو خاض تهب 
ان و اه 
مذهب جمهور شیعه, عترت طاهره صلوات الله علیهم اجمعین[ اند], ,و نزد 
بعضی بنی هاشم و نزد بعضی بنی عبدالمطلب,و نزد بعضی هرکس که از 
اهل تقوی باشدچنانچه در حدیث آمده که<«کل تقیٌ آلی» (2),و محقق 
دوانی در حاشیه[شرح]هیاکل ترجیح این قول کرده,و اصحاب جمع صاحب 
اس اصا سس ای اه ماع ان انم اجید که 
ادراک صحبت ان حضرت کرده باشند به اسلام (3),[وآمناهج جمع منهج 
است و منهج طریق واضح,و تصدیق اعتقاد و اذعان را گویند. 


(و صعدوا فی معارج الحق بالتحقیق),و این جمله عطف است بر جمله 
سعدوا,یعنی: صلوت بر ال و اصحاب پیغمبر[ص] که بالا رفته اند بر مراتب 
حق به سبب تحقیق,[و تحقیق آیعنی به یقین دانستن چیزها,و معارج جمع 
معراج است به معنی نردبان,و جمع را هرگاه اضافه کنند افاده استغراق 
میکند.,پس معنای این عبارت این باشد که:بالا رفته اند بر جمیع مراتب 
حق,و این کنایه آژ ان است که به نهایت حق رسیدند؛و به باید دانست که 
هرگاه کلامی (4)اعتقادی مطابق واقع شود.واقع نیز, 


ص :43 


1- 1) .«التصفغیر پر؟ الأشیاء الی آصولها»عبد الغنی دقر,معجم القواعد 
العزبية فی. التخو و التضریفءض 145. 

2 2).مجمد بافر مجلسی:بحار الاتوار:91.ض 202( ترجمه:هر که با قوا 
ناشند از آل مخ انست) 

3- 3) .منظور ایمان و اعتعاد قلبی, انست. 


4 4) .در نسخه(م)و(گ),در اینجا کلمه«یا»ذکر گردیده. 


ماه اه سا زار اراس ی ان موی 
(2)از آن حیثیت که مطابق واقع است صدق گویند. (3) 


پس فرق میان ایشان بالاعتبار است؛و گاه اطلاق کنند هردو[معنی]را بر 
معنی مصدری.یس صدق بمعنی مطابقیه به کسر باء,باشد,و حق بة معنی 


اعق اه رفسف ماه اه اس دا کت و ول ماس 
ایشان دا از,ظروق نشه‌حال[ت آاست: 


بط ان است که مضای اه اسان هد کور آسست با موی استکار من گوو 
است معرب میباشند به لصب بر ظرفیت پا جز به اضافه, مثل :«و بعد 
الحمد و الصّلوه و من بعدٍ الامن» (۵) بو اگر مضاف الیه ایشان محذوف 
ار می باشد به حسب عامل ,.مثل +«لکل قبل ؛ بعد»,و اگر منویٌ 
است, مبنی ِ- بر ضم» م,مثل ۰« بعذ» که در این تقدیر است که ۰« بعذ 


ااحفته ال اوه 


(فهذا),فاء فهذا جواب آمّا است,اگر چه آنجا آَمّا لفظا نیست,غایتش چون 
فجل اطا استءومم وعود. اضا. فیسووشابرین هاع آفرجم‌ییا زانکه ۱ 
محذوف است,و در این تقدیر باشد که:«و اما بعد فهذا غایه تهذیب 
الکلام», و مشار الیه هذا, کتاب است,و آن هفت احتمال دارد: 


میتواند که الفاظ تنها باشد یا معانی تنها یا نقوش تنها یا نقوش و الفاظ یا 
قرینه حمل«غایه 


ص :44 


1- 1) .در نسخه(گ) و(م):«... چه مفاعله از...». 
2 2) .در نسخه(گ)با تصحیح: («...پس این قول اعتقادا راااز اين حیثیت...». 
3- 3( ,در نسخه(م) و(گ): »2 ۰« از ان حیثیت که واقع. مطابق او است.حق 
0 1 

4- 4) .در ی :۲«...و من بعد الحمد...» 


5- 5) .یعنی مضاف الیه در نیت است به سبب آنکه آن از اسماء دائم 
الاضافه است. ۲ 
6- 6) .در نسخه(م)و(گ):«...يا آنکه...». 


کلام لفظی است مشترک میانه لفظ و معبی,پس در این صورت یبحم 


[اماانقویش تنهادبه واسطه آنکه نقوش, کلام. تیستندیو|امااتقوش و 
معانی, زیر | که هر گاه جزء آن که نقوش است کلام نتواند بود.یس 
مجموع[آن ] کلام نخواهد بود (1) بو اما نقوش و الفاظ,به واسطه دلیلی که 
در نقوش و معانی گفتیم,و همچنین الفاظ و نقوش و معانی.امّا مجموع 
الفاظ و معانی نیز کلام نیستند.به واسطه آنکه کلام عبارت است از لفظ 
تنها تنها, و اطلاق[اوآبر هر دو از قبیل[ استعمال ]لفظ مشترک 
است در مجموع معنیین,و این جایز نیست. 


پس هذا اشاره است به کتاب مر تبه حاضره (2)در ذهن,خواه وضع خطبه 
قبل از تصنیف کتاب باشد و خواه بعد[از ان باشد],زیرا که مشار 
الیه[هذا]یا الفاظ است يا معانی,و هیچکدام موجود نمی باشند در 
خارح. اما[ دلیل ]معانی ظاهر است و ۳ الفاظ بنابر آنکه موجود نمیشوند الا 
جزء فجزءٌ و وجود حقیقی اجزاء ثابت نمیگردد (3) پس هرگز مجموع الفاظ 
و معانی, (4) که کتاب عبارت است از یکی از ایشان.موجود نمیشوند در 
خارج. 


که ۳ کلام (5امهات غاد با کلام ی ان کتاس کلام 0 
پاکیزه,غایت تاکز کش کلام , که «غایه تهذیب الکلام» ,.مفعول مطلق مهذب 
باشد, که کلام مهذب را انداخته اند و«غایه تهذیب الکلام»را| 


ص45۰ 


[- 1( .در نسخه(م)عبارت«به واسطه انکة مرکب از خارج و داخل بخارج 
است»نیز ذکر گردیده است. 
2 2) .در نسخه(م) و(گ): :(«...به کتاب مرتب حاضر در...». 
3- 3) .در اف :(«...و نزد وجود هر لاحقی,اجزاء سابق معدوم 
0 هرگز...» 

4 4) .در 3 | نیست. 


5- 5) .در نسخه(گ):«...فهذا الکلام...». 


تفای ام تاش او ارات ممصت و ماما او و اسان در 
ار و ای ار ای 
کما کن اس وا تقس ای کین کته استدار قیال جر ول 2 


(فی تحریر المنطق و الکلام)یعنی:در تحریر علم منطق و کلام.و تحریر 
بیانی است که خالی از حخشو و زواید باشد,و از جهت اشعار به این 
معنی, اختیار لفظ تحریر بر لفظ بیان نمود.و منطق التی است قانونی که 
مراعات ان نگاه میدارد ذهن را از خطای در فکر,.و علم کلام علمی است 
که بحث میکنند در او از احوال مبداء و معاد بر تهج (2)قانون اسلام. 


رو فرنته ارام من تقرین غقاند الاشارم ایح فرب الم آمرعظف. آنبرت 
بر«تهذیب الکلام».پس به این تقدیر باشد که :«فهذ] غایه تقریب 
المرام» , بعلی :[پس ]این نهایت نزدیک ساختن به مقصود است؛ 9۰ این حمل 
به حسب ظاهر مَستخسن نیست, به واسطه آنکه این معنی را ندارد, که این 
کلام غایت نزدیک ساختن است به مقصود. (3) 


پس به این تقدیر است که:«[ ف ] هذا| کلام (4)مقرَتٍ غابه تقریب 
المرام»,یعنی: [پس ]این کلامی است نزدیک سازنده در غایت نزدیک ساختن 
به مقصود پاک.و هم که|یا|احتیاج به تقدیر نیست.و حمل از روی مبالفه 
است,و من بیانی است.یعنی:نزدیک ساختن مقصودی که ان مقصود بیان 
عقاید اسلام است؛[و]اگر گویند,اضافه عقاید به اسلام خوب نیست به 
واسطه انکة اسلام عقاید ندارد.جواب میگوییم که به این تقدیر است 


که:«عقائد اهل الاسلام». که مضاف را حذف کرده اند و مضاف الیه را به 
جای او گذاشته اند و اعراب 0 داده اند. 


ص :46 


1- 1) .در حاشیه نسخه(ف)در اینجا کلمه«حذف»نگاشته شده است که 
گوبا عبارت«...اين را مجاز در حذف گویند»اراده شده,و در 
نسخه(م) کلمه«اعراب»صریحاً ذکر گردیده. 

2- 2) .نهج:راه آشکار و روشن...در تداول فارسی بفتح اوّل و دوم تلقظ 
می کنند.(محشّد معین, فرهنگ فارسی,ج4,ص4868. 

3- 3) .در نسخه(م)محدوده عبارت«و این حمل به حسب......غایت نزدیک 
ساختن است به مقصود»مذکور نیست. 

4 4) .در نسخه(گ):«...فهذا الکلام...» 


پا آنکه گوییم که در اضافه ادنی ملابستی کافی است؛و اسلام اقرار به 
تیان استنو اسان افیا به لفط است»ه. خی مه خسع ها حاء وه 
التو ری الله خلت و لد قی نضه اند کم مان افرار به تساه 
است و تصدیق به جنان (1)و عمل به ارکان,و این موافق حدیث است 
(2),پس نسبت میان ایشان بالتحقیق,عموم وخصوص مطلق است و 
بالصدق (3),تباین. 


(جعلثه تبصرة لمن حاوّل التبضر لدّی الافهام)یعنی : گردانیدم من این کتاب 
خود را تبصره و تبصره مصدر به معنی اسم فاعل است,یعنی:مبصر و 
روشن سازنده برای آنکس که اراده بینایی داشته باشد نزد فهمانیدن او 
غیر راءیا نزد فهمانیدن غیر او را. 


(و 9 لمن اراد آن نک من ذوی الاأفهام),و تذکره عطف است بر 
۰پس به این تفدیر باشد که:«جعلته تذکرة»,و تذکره مصدر است به 
معنی 99 یعنی اد آورنده,.و من ذوی الافهام,يا ظرف لغو است يا ظرف 
مستقر.پس اگر ظرف مستقر است متعلق است به کاین (4)محذوف که 
حال است از ضمیر مستتری که فاعل یذکر است.پس به این تقدیر باشد 
که:«جعلته تذکرة لمن اراد آن یذکر کائتا من ذوی الأفهام»,یعنی :گردانیدم 
فنن. آین: کناب »را باداورنده برای انکشن که ارادم باداوری داشته باشد.در 
حالتی که باشد از صاحبان فهم,واین ظاهر الانطباق است بر منتهی. 


و اگر ظرف لغو است.متعلق است به یذکر,و یذکر چون متعدی به من 
وا ۱ 
تعلم؛و تضمین,عبارت از آن است که از لفظ,فعلی را اراده کنند,و از معنی 
آن[ معنی ] فعل دیگری را[ اراده کنند ] 81و آخدهما را اصل سازند و دیگری 
را حال.پس گاه (6)متضتَنْ فیه اصل 


ص: 47 


1- 1) .جنان؛:...قلب يا موضع فزع از قلب و روح.(علی اکبر دهخداءلغت 
نامه,ج 13,ص 12 1. 

2 2) .محمد بن یعقوب کلینی, اصول کافی,(ترجمه:محمد باقرکمره 
ای),ج3.ص 91. 

3- 3) .در نسخه(م)«و بالتصدیق,تباین»ذکر گردیده. 

4 4) .منظور کائن است. 


معنی وی معنی فعلی دیگر ارده نمایند...»ذکر گردیده. 
6- 6) .در نسخه(گ):«...پس متضمن فیه اصل میباشد...». 


میشود و متضمّن حال از وی,مثل:«جعلته تذکره لمن اراد آن یذکر آخدّا من 
ذوی الافهام».یعنی:گردانیدم من این کتاب را یادآورنده ترای. انکسی که 
اراده حفظ داشته باشد[ او راا,در حالتی که اخذ کند آن را از صاحبان فهم. 


و این نسبت یه حال مبتدی است؛و گاه است که متضعّن اصل میباشد و 
متضمّن فیه حال از آن.مثل:«و جعلته تذکرة لمن اراد آن یأَخدٌ حافظَا من 
ذوی الافهام»,یعنی: گردانيدم من این کتاب را یادآورنده برای آنکس که 
اراده آن داشته باشد که اخذ کند از صاحبان فهم در حالتی که حافظ 
بانشدزه این یز خشسجت به عال سندی اس (سسا الیلد الا الحفت ازج« 
بالاکرام) هستما در اصل لاسما است ,وی یف حعتی.میل, استرسا وه 
گرب مسکفند ها انس هماآمانوسن. لاسی. به شعتی, ال 
باسشفه گام خفت که زر را عون شکند اد لقظاتا حقصوه آنفت,ه عازا 
مجموع اهاز راانعام‌یکی ار حرمفت استتاء شفرده آندرنعتی خضو‌صا. 


و ما در سیما سه احتمال دارد: 


می تواند که موصوله باشد, و می تواند که موصوفه باشد, و می تواند که 
زائده باشد: 


و اما موصول آن است که به جای آن الذی توان نهاد,پس چنین میشود 
که:«لامتل الذی هو الولد».یعنی:گردانيدم من این کتاب را مبصرژو 
مرا رای دا سا هس ای واه ی است با دسا اه 
بر وجه اکمل کرده ام, و[امامای موصوف, آن است که به جای آن لفظ 
شی ۶ توان نهاد.پس چنین توان گفت که :« لا مثل شیء هو 
الولد», ,بعنی : گردانیدم من این کتاب را مبصر و مذکر برای آنکنتن که اراده 
تبصره و تذکره داشته باشد از صاحبان فهم نه مثل شیءای که او ولد 


است. 


و هر گاه که ما زائد باشد,در معنی می افتد و چنین میشود که:«لا مثل 
الولد».[وآدر این صورت مای بعد شیء (1)مجرور میباشد به ان که مضاف 
الیه آن باشد؛و اگر[ما],موصول یا موصوف باشد,مابعد او مرفوع می باشد 
به آن که خبر[برای]مبتدای محذوف باشد, که جمله صفت يا صله ما باشد؛و 
اگر لاسیما[راآمجموع,حرف 


ص :48 


1- 1) .در نسخه(م):«...مای بعد سیت...». 


استثناء گیرند,‌ما بعد او (1)منصوب می باشد به مستتنی بودن,و در این 
صورت نیز ما زائده است؛و ولد به معنی فرزند و اعز به معنی دوست تر و 


(سمی حبیب الله علیه التحیه و السلام).,سمی صفت مشههه 


(لازال له من التوفیق قوامْ)یعنی:هميشه باد مر او را از توفیق قوام؛و قوام 
فعالی است به معنی ما یفغل به یعنی ما یقوم به.یعنی: هميشه باد مر او را 
از توفیق, آن مقدا ز کفبة تتیب آن آضور او قایم و منتظم باشد. 121 


(و من التأیید عصام),تأیید.مویدی (3)است از جانب خدای تعالی,یعنی 
همه باه ام را ار خات دای صالن تفویی که اه داری آو زا ار کلل. 


(و علی الله التوکل به الاعتصام (4)[یعنی]و بر خدای تعالی است توکل؛و 
توکل اعتماد بو واه تعالی است ای از خلق؛و به اوست اعتصام,.یعنی 
چنگ در زدن. 


شناخت منطق و بیان احتیاج به آن 


(القسم الاول فی المنطق)؛الف[و]لام القسم,الف[و]لام عهد خارجی 
اششتیی انشارن اشت کی از دوعسم اور کم سم آق منطی است و 
بک سم ان کلم انا معاوم ند که میم ال در کدام عم انیت بسن 
ال هم شا است با تسم ان ار ان سم ورام سا 
است؛و قبل از این معلوم شد که کتاب که مشار الیه هذا است,با عبارت 
ها ات اقا وم ای 


ص :49 


1- 1) .در نسخه(م):«...ما بعد او مرفوع,یا منصوب 

2 2) .در نسخه(گ):«...ان مقدار که به سبب او امور قائم و منتظم 
باشد...». 

3- 3( .در نسخه(م) و(گ): ۰« ... تقویتی است از 

4 4) .اشاره است به آیه و اعْتصموا بحبل ال جمسارآن عمران:103/3) 
5- 5) .در نسخه(گ):«. یکی از وف کشیص که قبل, ان این قفوم فییه 
درضمن فی تحریر المنطق و الکلام,یعنی معلوم شد که این کتاب دو قسم 


است یک قسم از منطق و یک قسم از کلام,اما معلوم...». 
6- 6) .در نسخه(گ):«...قسم اول کدام قسم است.پس...». 


تیا اغبارت است از طابعهای ار آن الفاظ با ظاساات ار آنهای :اک 
الفاظ خواهند (1),چنین میشود (2) که این معانی در منطق[است آ. 


سای یت ات از معا سین رم اد کنهاین در مان اند ه 
شیاه اظر که فقس خوه با شمه حواب ار این شمه آن ات کمر اما 
علوم مدونه مثل منطق و نحو و کلام و فقه و تفسیر و غیر ان را بر سه 


گاه است که میگویند و مسائل نخواهند (3),و گاه است که میگویند و 
تصدیق به مسائل میخواهند,و گاه است که میگویند و ملکه میخواهند, که در 
علم از تتبْع و ممارست,آن مسائل به هم میرسند.پس اگر از علم منطق,در 
آنجا ادراک مسائل خواهند با ملکه: هی قضوری ۳ راید زیرا که.ضر اه 
که گوییم این معانی در تحصیل ادراک مسائل است.ظرف و مظروف غیر 
یکدیگر میشوند,به واسطه آنکه معانی,غیر ادراک به مسائل اند؛و همچنین 
هرگاه که منطق گوییم و از آن ملکه خواهیم.در این صورت نیز ظرف و 
مظروف,غیر یکدیگرند. 


پس این شبهه در آن صورت متوهم شود که منطق گوییم,و از آن مسائل 
خواهیم, به واسطه انکه, مسائل همان معانی است.و این را نیز به این 
طریق دفع میکنیم که منطق التی است قانونی, که نگاه میدارد مراعات 


این تغریف شایل مشاتلی: است که اوه از این کناب استش: آین 
کتاب اخص شد از منطق.و منطق اعم شد از این کتاب و معنی چنین شد 
که این اخص در اعم است.و مغایرت میان ظرف و مظروف پیدا شد.به 


ص:500 


1- 1) .یعنی در نظر بگیرند , 
2 2) .در هام :«...اگر الفاظ خواهند توجیه ظرفیت ظاهر 
است.زیرا که صحیح است که این الفاظ در بیان منطق است.اما اگر 


معانی خواهند چنین میشود که...» 
3- 3) .در نسخه(گ),«میخواهند»مذکور است. 


4 4) .این تعریف عیناً در کتاب«المنطق» که از کتب درسی حوزه های 
علمیّه است ذکر گردیده است.(محشّد رضا مظفر المنطق.ص10) 

5- 5) .در نسخه(گ):«...شامل مسائلی است که در این کتاب است به 
واسطه آنکه مسائلی که در این کتاب است ذهن را از خطای در فکر نگاه 
میدارد و شامل مسائلی است که زیاده از این کتاب است...». 


(اتست واظرف: اعم| استانیا کوییم که اتطق مجموغ: قوانین انست, که 
نگاه میدارد مراعات آن دهن را از خطای در فکر.پس در آن صورت بر 
بعضی مسائل صادق نیاید, که منطق مجموع قوانین است (), ,.پس در این 
صورت منطق کل شد.و قسم اول جزء.پس مفغایرت میان ظرف و 


(مقدمة), مقدمه را از قدم [ گرفته انداءبه معنی تقدم که لا زم باشد, بعنی 
پیش شده‌یا متعذی است.یعنی پیش دارنده, گویا کننی. کق. آز۱0, میدید 
پیش است,نسبت به آن کسی که آن را نمیداند,و[اما]حالا مقدمه را 
گویند, و از آن مقذمه الکتاب پا مقذمه العلم [را]میخواهند. 


شقامه: الکتاب:طایفه ای آزا میگویند. از کلام,ک سفتم فده باشتد‌یر 
مقصود, و ایشان را ربطی و نفعی به مقصود باشد, و این اعم از ان 
است. که موقوف علیه, شروع در علم باشد., پا نباشد, و مقذمه العلم, به 


معنی ان چیزی است که, موقوف باشد بر شروع در علم,خواه 
با تکفا با ینوا اعانن عم مود بان سین اروت 


[اول ]در بیان ماهیت منطق (2)و[دوم]در بیان غایت منطق, و[ سوم ]در بیان 
و 

و ربط هر یک[از این امورآبه مقصود.ظاهر است,بلکه[چون]بر یک موقوف 
یر ادف ماه تا ای سا هرا وتو اد 
شروع است؟ 


به واسطه آنکه هر گاه شخصی منطق را به هیچ وجهی من الوجوه نداند,و 
تقیز متفر فقطاق مانتطالب هو مطای تاسمصو این معا امسته 


اسان فایوه سطی سر | سوقوف هضور قلم منطظه ]آست ؟ 


به واسطه آنکه هرگاه شخصی فایده منطق[ را ]نداند,و شروع در منطق 
کند, طالب 


ص:1ظ5 


1- 1) .در نسخه(م) و(گ):«...پس در این صورت بر بعضی مسائل صادق 
تباید که منظق است‌یبه واسطه انکم متصاق مجموع عوانین. اشتی,.»* 


2 2) .بیان تعریف منطق به رسم نه به حدّ.و فرق رسم و حد در اثنای 
کتاب خواهد امد و حاجتی نیست که در اینجا بیان گردد.(ملا عبدالله 
یزدی,حاشیه.ص 28[پاورقی اول]) 

3- 3) .در نسخه(م):«...بلکه هر یک موقوف علیه شروع اند فی 
الجمله...». 

4- 4) .در نسخه(گ):«...بلکه هر یکی موقوف علیه شروع اند در علم به 
واسطه انکه هرگاه...». 


ان شری بر غلیر بااضالهه واسظه نکم اند که کسی,شروم: ور 
خواندن علمی نماید.و موضوع ان[راانداند.,غایتش موقوف علیه شروعاز 


(العلم) اعتراضن کرو اند که مایت که اول بیان عافت متطی [ را زکتودو 
بعد از آن بیان احتیاج به منطق[ را]. 


جواب گوییم که:در ضمن بیان احتیاج به منطق,ماهیت منطق معلوم 
میشود,اما در ضمن بیان ماهیت منطق احتیاج به منطق معلوم نمیشود؛و 
باید دانست که,بیان احتیاج به منطق (1)موقوف است بر چهار مقدمه: 


یکی انگة علم بر دوقسم است:تصوّر و تصدیق. 

-و یکی ویکز نک هر یک از این تصور و تصدیق,بر دو قسم است:بدیهی و 
نظری. 

-و یکی ذیکر آنکه:تور نظری را از تصور بدیهی (2),و تصدیق نظری را از 
تصدیق ضروری حاصل میتوان کرد,به طریق فکر و نظر. 


او ۱ یکی دیگر آنکه ,خطا واقع میشود در فکر و نظر (3),پس احتیاج داریم,به 
آلتی که نگاه دارد ذهن را از خطا و نمی باشد آن آلت مگر منطق. () 


پس اول جیزی که میباید دانست از مقدمات, تقسیم علم است, به تصور و 
تصدیق,[و]از این جهت شروع در تقسیم علم کرد؛و بعضی گفته اند 
که: میبایست که اول علم را تعریف کند.و بعد از ان تقسیم کند. 

جواب گفته اند که:یا از جهت شهرت تعریف علم نکرد.یا آنکه چون علم 
بدیهی 


ص:52 
1- 1) .در نسخه(گ):«...احتیاج به منطق و ماهیت...» 


2- 2( .در حاشیه نسخه(ف)در اینجا کلمه«ضروری»مذکور است و در 
نسخه(گ) نیز «تصور ضروری»ذکر گردیده. 


3- 3) .فکر کردن همان نظم دادن به معلومات برای بدست آوردن یک امر 
جدید است(اردلان مردانی,منطق مبین[ترجمه و شرحی نوین بر المنطق 
مظفر].ج1,ص23)و حاج ملأا هادی سبزواری در این زمینه چنین, سروده 
است:«و الفکر حرکه الی المبادی/و من مبادی الی المراد» .(ملا هادی 
سبزواری, شرح منظومهج1.ص 57) 

4 4) .در نسخه(م)و(گ)محدوده عبارت:«...پس احتیاح داریم...و نمی 


باشد آن آلت مگر منطق...»مذکور نیست. 


است. احتیاج به تعریف ندارد.زیرا| که هر گاه شخصی که اکتساب نظری از 
بدیهی نتواند کرد.مثل بله و صبیان,اگر[از اوآایرسی که فلان چیز را میدانی 
یانه؟ البته در جواب اختیار احد الامرین (1)خواهد کرد.پس بدیهی باشد. 


عاامااان کسانی که علم را تعریت کرده اتفغلی زاس تعزیف کروم آندریه 
واسطه ایک قر عالت ادرای این له شمه | مسحعم آمیا فد 


صورت در ذهن,و این از مقوله اضافه است.,و یکی دیگر قبول کردن نفس 
0 ۱۳ 


پس بنابرین.سه تعریف کرده اند,آنهایی که میگویند که:علم از مقوله کیف 
ای ماس اه ی ی رت انس ان 
با ار تیه اخا تا را هن ده یا 
صورت شیء در عقل,و آنهایی که[میگویند:]علم از مقوله انفعال 
است,تعریف کرده اند علم را به: قبول کردن نفس ان صورت را. 


و ان علمی را که تقسیم کرده اند به تصور و تصدیق علمی میخواهند که از 
مقوله کیف باشد زیر| که صورت حاصله, اگر صورت نسبت ایجابی است پا 
سلبی, تصدیق است و اگر صورت حاصله غیر ان است,تصور[است]؛و 
بعضی تعریف کرده اند لین را که از مقوله کیف است به:صورت حا 

از شیء در عقل,و اولی عند العقل است. عما تقدم.زیرا که فی,افاده 
ی و اه یهن ارم 
مياید که صورت چیزی (2)که در عقل در نمیاید, مثل صورت جزئیات که 
دراعقل در نمیایند و درآقوا در میایند,علم نباشند, وحال انکه علم آند,به 
خلاف عندالعقل که اعم از ان است که در عقل باشد به طریق ظرفیت.,یا 
در التی باشد,حاضر نزد ۶ 


را کات اوغاا مه فتضونه ای ارت ساصله اکر نان رد 


تلبت 


ص:3 5 


ی وا دالاس اه 
2 2) .در نسخه(گ), کلمه«جزتی»مذکور است. 


است,[پسآتصدیق است و لایس ]تصور آزننت‌رو جوا ِِِ ۵ اعتهاد 
انتفت, که اک صورت علم, اان سصت رت ارت ی ِ-۷۳ 
سلبی, تصدیق است, کر غیر. ادغان مذکور است, تصور است. 


و در این کلام [ مذکور], تنبیه بر چند فایده است: 


ال آاگه. خلا است اور افیا غلما و ایکا ابا اتصصشخس. کم 
اذعان است, با مجموع تصورات است با اذعان؟ 


امام فخر رازی,اختیار مدهب دوم کرده است و مختار حکماء و حمهور 
محققین, [ مذهب ]اول است؛ و مصنف نیز اختیار مذهب حعماء کرده است و 
اش میا مو اان کرفتد است. 


کف که خلای. است ضان. فتماع و متاخرین در که در فش 


نزد قدماء آن است که سه ادراک کافی است : تصور محکوم علیه و تصور 
محکوم به, و اذعان نسبت خبری (4)و نزد متاخرین ان است که چهار ادراک 
نسبت ثبوتی تقییدی که عبارت است از,ثبوت محکوم به برای محکوم 
علیه, و اذعان به وقوع این نسبت,یا لا وقوع (5)اين نسبت؛و مصنف اختیار 
مذهب قدماء نموده است,و لهذا تفسیر کرده 


ص :54 


1- 1) .در نسخه(م):<«... الا به نسبت چیزی به چیزی پس...».و در 
نسخه(گ), فقط «...الا به نسبت چیزی...»مذکور است. 

2 2) .در نسخه(م)و(گ), کلمه«چیزی»مذکور است. 

3- 3) .در نسخه(م) کلمه«تحقق»ذکر شده. 

4 4) .در نسخه(م):«...و اذعان نسبت خبری,مثلا در تصدیق به آنکه زید 
قائثم است,لابد است اولا در تصور زید که محکوم علیه است و از تصور 
قائم که محکوم به است و از تصور نسبت میان قائّم وزید که آن را نسبت 
بین بین و حکمانه خوانند؛و نزد متاخرین...» 


5- 5) .یعنی عدم وقوع. 


تصدیق را , به اذعان نسبت و نگفته اذعان به وقوع النسبه ۵ لاوقوعها. 


(و الا فتصور)یعنی:اگر صورت حاصله غیر اذعان و اعتقاد نسبت خبری 
پانتد 11۶ تصور است خواه اضا ستی. با آن اشوین تین ویس 
باشد اما صلاحیت تعلق آذعان[ نسبت آنداشته باشد,چون غلام زید,و اضرب؛ 
یا نسبتی باشد که صلاحیت تعلق[اذعان نسبت]داشته باشداما ادراک آن 
نیز (2)بر وجه اذعان بوده باشد,چون تصور خبر مشکوک و متوهم,و قضایاء 
تخییلیه, مثل :«الخمر باقوته سیاله و العسّل [ مره آمتهوعه». 


09۰ بالضروره الضروره و الاکتساب بالنظر),بعضی در تقسیم تصور 

تصدیق بر بدیهی _ و نظری,دلیل گفته ۳ آنکه دعوای بداهت 
وتا حاصل انا 7 ار 
برودت و تصدیق, به آنکه آننشن گرم است و آفتاب روشن است. 


و بعضی[ از آتصورات و تصدیقات به خلاف این است,یعنی به نظر و فکر 
حاصل میشوند,چون تصور حقیقت ملک و جن,و تصدیق به آنکه عالم حادث 


است. 


و ظاهر عبارت مصنف این معنی دارد که قسمت میعنند تصور و تصدیق 
(3)بالبدیهیه, بداهت را و اکتساب راو از آنجا این معلوم شود که بداهت و 
اکتساب (4)تصدیق,چنانچه تصور و تصدیق قاسم باشند نه منقسم,و حال 
انکه مقدمه دوم از بیان احتیاح به منطق این بود که,تصور و تصدیق منقسم 
میشوند, به بدیهی و نظری,نه آنکه بداهت و اکتساب منقسم میشوند. 


بدیهی و 


ص:55 


1- 1) .در نسخه(گ):«...غیر اذعان و اعتقاد نسبت به چیزی باشد...» 

2 2) .در نسخه(م)و(گ), کلمه«نه»ذکر گردیده. 

3- 3) .در نسخه(م)عبارت:«...و تصدیق به آنکه عالم حادث است,و ظاهر 
عبارت مصنف این معنی دارد که قسمت میکنند تصور و...»وجود ندارد. 


4 4) .در نسخه(م)و(گ):«...که بداهت و اکتساب منقسم میشوند به 
بداهت تصور و بداهت تصدیق و ۱ کتساب تصور و ۱ کتساب تصدیق 
چنانچه...» 


نظری,در ضمن این تقسیم معلوم میشود, به واسطه انکه معنی ان چنین 
معنی لازم دارد این را که تصور حصه از بداهت بر دارد و حضه از 
اکتساب,و تصدیق نیز حضصه از بداهت بر دارد و حضه از اکتساب.و چون 
تصور حضه از بداهت بر دارد,[در نتیجه ]آبدیهی شود و چون حضه از 
اکتساب بر دارد,[در نتیجه ] کسبی شود و همچنین چون تصدیق حضه از 
بداهت بردارد.[در نتیجه ]بدیهی گردد.و چون حضه از اکتساب بر دارد.[در 


نتیجه آکسبی گردد. 


پس عبارت مصنف دلالت التزامی فبکند خرآنکه تون و ید 
میشوند به بدیهی و کسبی,پس انچه مقصود[ مصنف ] است از عبارت,به 
طریق کنایه مفهوم میشود,و این قسمی از بلاغت است که ملزوم را ذکر 
کنند و از او لازم خواهند,بلکه کنایه از (2)صریح ابلغ است,چنانچه در 
عربیت مقژر شده. 


و بباید دانست که مصنف در تعریف بدیهی و نظری,عدول کرده از آنچه 
مشهور است.,یعنی [ تعریف آنظری, به انچه موقوف باشد حصول ان بر 
نظر, و[ تعریف ]بدیهی به انچه موقوف نباشد حصول ان بر نظرآاست]. 

و تعریف کرد نظری را به مکتب (3)به نظر.پس بدیهی حاصل بلا نظر 
باشد.و بالجمله در اخذ قید توقف نکرده.و از این جهت بنابر تعریف لازم 


ماه ای و و اه ات 
که حاصل شوند به طریق حدس,چنانچه صاحب نفس قدسیه, همه را به 


بدیهی شوند و تعریف نظری جامع شود,و تعریف بدیهی مانع نشود.پس از 
این جهت ان تعریف نکرده است, تا[ که اقصور لا زم نیاید. 


اش اه اععال سس ال ده هی اس فا اه 


معقول است از 
ص :56 


1- 1) .در نسخه(گ):«...قبول قسمت میکنند...» 
2 2) .در نسخه(گ), کلمه«او»مذکور است. 


3- 3) .در نسخه(م)«به مکسب»و در نسخه(گ)«به مکتسب»ذکر شده 
است. 

4 4) .در نسخه(گ)و(م):«...و بالجمله اخذ قید توقف نکرده از این جهت 
که بنابر تعریف مشهور لازم میاید که...». 


جهت تحصیل مجهول, که اک ملاحظه معقول باشد اما نه از جهت تحصیل 


فیفضن: اعتراض کرد آند کمتجرا تعریف: کردم قطر را به ملاعظه موم 
از جهت تحصیل مجهول,با انکه علم و جهل در برابر یکدیگرند.نه عقل و 
جهل؟ 


جواب گفته اند که:در این[تعبیراسه فایده رعایت کرده:یکی رعایت سجع,و 
دیگر انکه معلوم شامل جزئیات و کلیات است.اما معقول نمی باشد 
مگر[شامل]کلیات, و چون نظر و فکر در جزئیات نمی باشد.,پس ملاحظه 
المعقول بهتر باشد.از ملاحظه المعلوم؛و یکی دیگر آنکه علم لفظ مشترک 
است میان چند معنی.گاه علم[را]میگویند, و صورت حاصله از شیء نزد 
عقل [را]میخواهند, 9۰ گاه[علم را]میگویند و حصول صورت شی ۶ در 
عقل[را]میخواهند.و گاه[آن راآمیگویند.و انفعال نفس از صورت[شیء 
راآمیخواهند بو گام است که آن را میگویند, و تصدیق [ ننها راامیخواهند بو گاه 
است که 1 را میگویند, و یقین [ تنها راآمیخواهند. 


و[ تعریف ]یقین, اعتقاد ثابت جازم مطابق با واقع است,یبعنی شخصی 
اعتقادی داشته باشد و بر اعتقاد خود جازم باشد,به طریقی که تجویز نقیض 
آن[را]نکند,و اين اعتقاد.حق و مطابق[باآواقع باشد و ثابت باشد.یعنی دوام 
داشته باشد, که به تشکیک مشکک زائل نشود. 


و غیر جازم را ظِنْ گویند,و جازم غیر مطابق[با]وافع را جهل مرب گویند,و 
اعتقاد جازم مطابق[با]واقع غیر ثابت را تقلید گویند. 


در تعاریف جایز نیلست, به واسطه انکه مبادا که شخصی اراده 
میا آکنه کو ابر افص رصن اه تست بانند از 


(و قد یقع فیه الخطاء)[یعنی]و گاه است که در فکر خطا واقع میشود؛و 
خطا در تحصیل مجهولات از معلومات گاه در صورت فکر واقع میشود, یعنی 
در ترتیب معلومات و گاه در مادذه معلومات واقع میشود (1)و کیفیت 
عصمت در این هردو قسم 
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1- 1( .در حاشیه نسخه(م):«...و گاه در ماده و صورت هر دو,همچنانکه 
قدس سره در حاشیه شمسیه تصدیق نمود,و کیفیت...». 


از خطاءاز قوانین منطقی معلوم میشود. 


بعضی اعتراض کرده اند کار توت از مقذمات بیان احتیاج به 
اس (1) که ,بنظری[را]از بدیهی کسب توان کرد به فکر و نظر و 
خال اه فصتت ان زا کر کرحم است. 


جواب گفته اند که: این مقدمه در ضمن تقسیم علم به نظری و بدیهی 
معلوم شد؛ به واسطه انکه گفته است: و«یقتسمان بالضروره الضروره و 
الکتمنات تا لنظر »بیش احتبا خبه آخد آن .علی رم تست 


(فاحتیج الی قانون یعصم عنه و هو المنطق‌ایعنی در فکر خطا واق 
میشود.پس محتاج باشیم به قانونی که نگاه دارد مراعات او ذهن را از 
خطای در فکر,وان منطق است؛پس در ضمن بیان احتیاح به منطق تعریف 
منطق نیز معلوم شد به انکه[ منطق]قانونی است که نگاه میدارد مراعات 
او ذهن را از خطای در فکر,و[ان]قانون قضیه ای است کلی, که منطبق 
باشد بر جمیع جزئیات موضوع خود. 


موضوع منطق 


(و موضوعه :المعلوم التصوری و التصدیقی من حیت یوصل الی مطلوب 
تصوری فیسفی معرٌفا او تصدیقی فیسمی حجهّ). 


و موضوع هر علم آن است که بحت کنند[ از آن ]در آن علم,از عوارض 
زائیه|آن اء 9۰ عارض هر شی ۶ خارج از 1 شیء[ای]است که بر. ان شیء۶ 
محمول شود,و اين خارج محمول گاه است که اوّلا و بالات عارض آن 
شی ۶ میشود نه به واسطه شی ۶ دیگری,یا عارض[ان]آشیء میشود ثانیا 9 
بالعرض به واسطه شی ۶ دیگری؛ 9 آن خارجی که عارض شیء[ ای آشود اولا 
و بالذاتاو را عارض ذاتی میگویند, مثل حرکت. که اولا و بالذات,عارض 
سفینه میشود,نه به واسطه شیء دیگری, و[ آنکهآعارض شیء[ای]آشود,به 
واسطه شیء دیگری میتواند که: 


اه سا تس و سا ند 
ص :8 5 


1- 1) .در نسخه(م):«...یکی از مقدمات احتیاج به منطق,آن است 
که,نظری را...». 


-یا اخص از[آن آمعروض باشد. 
-يا اعمٌ از[ آن]آمعروض باشد. 
-یا مباین[آن آمعروض باشد. 


و[اما]ان محمولی که عارض شیء[ای]آشود به واسطه شیءای که ان 
شیء مساوی[با شیءآمعروض باشد مثل:ضحک, که عارض انسان میشود 
به واسطه تعجب و میان تعجب و انسان[تساوی]است,[چون آمیتوان گفت 
که:هر متعجب انسان است و هر انسان متعجب است.و این[نیز ]داخل 
عوارض ذاتیه است,چرا که[عوارض]مساوی[با آشیء,متحد بالذات است با 
ان شیء[معروض]. (1) 


۵ اما آنچد. ارضراشیءآمضود به-واسظه اهر اشضریسا کبایست که 
عارض حیوان. ميشودبه واسطه انسان,و انسان اخض است از حیوان:به 
واسطه آنکه هر[موجودی که]انسان است حیوان است,اما هر[موجودی]که 
حیوان باشد لا زم نیست که انسان باشد,و این را عرض غریب میگویند. 


و همچنین آنچه عارض شیء[ ای ]شود به واسطه امری اعمْ ,مثل حرکت 
بالاراده,که عارض انسان میشود به واسطه حیوان,چرا که حرکت از خواص 


حیوان است.:[و]آن را نیز عرض غعریب میگویند. 


هی ای نم واه ام ال سر کت که رتم 
جالس سفینه میشود به واسطه سفینه» و میان سفینه و جالس تباین 
اتفت به ماسه | ان نت اس است اعالس سس 
است,و این را نیز عرض غریب میگویند. 


و بعضی گفته اند که :هر گاه شیء[ای]عارض شیء[دیگری ]شود به واسطه 
امری اعم رکه آن امر اعم جزء آن شیء۶ باشد, [ این آنیز داخل عوارض ذاتیه 
است:لیکن. محععين بر آن اند کسان داخل. عوارض. دانیه تفت رباکه اوه 
داخل اعراض غریبه است. 
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1- 1) .در نسخه(م):«...و عوارض شیء.متحد بالذات است نا ات۱6۵6 
و نسخه(گ):«...چه مساوی شیء متحد بالذات است با ان شیء...» 


و بباید دانست که در علم بحث نمیکنند از عوارض غریبه موضوع, زیر 
که,غرض از وضع هر علم آن است که,احوال موضوع[ آن]در آن علم معلوم 
شود و عارض غریب فی الحقیقه +عارض شی ۶ دیگری است؛و 
توصرعاعل امطق علخ تصووی لیم یی |استانه مظلغا راک 
از ان حیثیت که برساند این کس را به مجهول تصوری يا تصدیقی. 


و[اما]آن معلوم تصوری|را] راز 1 حیثیت که میرساند اینکس را به مجهول 
تضورق, آن را معرژف میگویند, زیرا که معزف بةه معنی شناساننده است و 
جون مجهول تصوری را به اینکس می شناساند از این جهت أنْ را معزف 


و[اما]آن معلوم تصدیقی[را], از آن حیثیت که میرساند این کس را به به 
مجهول تصدیقی,آن را حجت میگویند,زیرا که حجّت را از«حجٌ یجخٌ»‌گرفته 

اند,به معنی غلب یغلب.و چون به واسطه این معلوم تصدیقی, که اثبات 
فیکنند. .مجهول» تضذیفی. راراینکنن: بر خصمر الب مشنودران را حکت 


میگویند.و این تسمیه سیب است به اسم مسبب. 


و بعضی اعتراض کرده اند که:شما گفته اید که موضوع علم منطق, معاف 
و حجّت است.و حال انکه بحث میکنند در این علم.از کلیات خمس نیز در 
تصورات و از قضایا و اطراف قضایا نیز در تصدیقات.و ایشان داخل در 


معرزف و حچّت نیستند. 


جواب گفته اند که: اینها[ تصورات و تصدیقات ]را داخل موضوع منطق 
ندانسته اند,بلکه موضوع را منحصر دانسته اند در آنچه مقصود بالذات در 
عم بخ اران اه که ی سر مت ار ان کی 
مقصود بالذات در منطق,معرژف و حجّت است.و اينکه بحث میکنند در این 
علم از کلیات خمس در تصورات,به تبعیت معرزف است.[وآاینکه بحثت 
فیدر بات ار فصایاء تاطرات ساراه ‏ ی ات 


ی دک که اند این ام اس مادام ان ارت کی 
لقظی را ذکر کنند و از آن لفظ معناای خواهند,و بعد از آن یک ضمیری را 
تام ها لا اد ان و ی ی و نهر 
معنی[اولی],مثل:«ما نحن 


ص:60 


فیه», که اولا از موصول,اعم از قریب و بعید خواسته اند.و از ضمیر راجع 
به[ ان ]در یسمی, موصول قریب اراده کرده. 


و شاید که گویند که:ضمیر راجع به موصل مطلق است؛ و ذکر معزف و 
حجت,در مقام تسمیه بر سبیل تمثیل است,یعنی معلوم تصوری که موصل 
به مجهول تصوری باشد.ان را معژف میگویند مثلاءیعنی دیگر اسامی نیز 
دارد, گاه جنس و گاه فصل [باشد],و حاصل انکه موصل به تصور به شرط 
ما یه یا فص ات وی ها اسان مت 
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ققضی اکن تفص ورن 


اشاره 
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دلالات 


(المتضه لول التصور ات و آغتر اش کته کفوهر گام همایم شید که 


جواب گفته اند که:در ضمن«موضوعه المعلوم التصوری و 
التصدیقی», معلوم میشود که در این کتاب (2)دو مقصد است: 


-و یکی در بیان معلوم تصدیقی, که آن حجت است :و در تصدیقات است. 


پس مقصد[ آن ]دو[ تا ]باشد؛و اعتراض کرده اند که:[چر ا]تصورات را مقدذم 
داشت بر تصدیقات؟ 


جواب گفته اند که:تصورات موقوف علیه تصدیقات است.,زیرا که تصور 
جزء تصدیق است بنابر مذهب امام,و شرط تصدیق است بنابر مذهب 


(طلاله اللفظ علی عام سا فضم له مطانته و کلی ره تصمن درغای 
الخارج التزام),[و] 
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1- 1) -1.در حاشیه نسخه(ف)و در متن نسخه(م)و(گ).مذکور است که:«و 
فی بعض النسخ التصورات». 

2 2) .در حاشیه نسخه(م)در اینجا کلمه«قسم»ذکر گردیده, گویا اینگونه 
بوده است که:«...در این قسم دو مقصد است....». که منظور از قسم هم 
میتواند که همان علم منطق باشد به قرینه اوائل کتاب که گفت:«القسم 
الاول فی المنطق». 


اگوی اند کتاعی ی اش اه که سای تسش ارهاظ 


ایشان از فییل .معاتی اندقه الفاطر 


جواب گفته اند که:چون افاده و استفاده معانی موقوف بر الفاظ و عبارت 
است,بنابرین بحت از ان کرده اند. 


ویک عفر امن که اند تخر مت :ما رتور تیه وک کرو 
حال ایک صاح لها ظا هی یاه اند 


جواب گفته اند که:چون مقدمه, موقوف علیه شروع در[علم است],و الفاظ 
موقوف علیه افاده و استفاده[در علم ]اند.پس از این جهت در مقد مه ان را 
ذکر نکرد,تا انکه فرق باشد میان موقوف علیه شروع در علم و موقوف 
علیه افاده و استفاده[ در علم]. 


و دیگر اعتراض کرده اند که:چرا مبحث الفاظ را علی حذه بعد از مقدمه 
ذکر نکرد و در مقصد اول که تصورات است ذکر کرد؟ 


اینکه هر دو موقوف علیه مباحث تصدیقات اند,از این جهت ان را در مقصد 
اول ذکر نکرد.و چون افاده و استفاده الفاظ به دلالت میباشد.یس بنابرین 
ذکر دلالت کرد. 


وژاما تعریف ]دلالت:بودن شی ۶ است به. حیتیتی که از علم به 
ان[ شیء],علم به شیء دیگری لازم اید؛و پیش اهل منطق مراد از 
لزوم,لزوم کلی دائمی است,و پیش اهل عربیّت لزوم فی الجمله‌[به 
نسبت بینهما را دلالت[میگویند].و او تعریف نکرده است دلالت را به 
واسطه ظهور. 


و دلالت بر دو قسم است:لفظی و غیر لفظی,زیرا که[اگرادال 
لفظ [باشد],دلالت لفظی[خواهد بود],و اگر غیر لفظ باشد؛غیر لفظی[خواهد 
بود]. 


و هر یک از این لفظی و غیر لفظی,بر سه قسم است: و و عق] ِ 


و وضعی آن است که بر حسب وضع واضع باشد,و عقلی آن است که بر 


حلسب اقتضاء عقل بااشد, یعنی عقل مستقل بااشد در آن:و طبعی آن است 
که به مقتضاء 
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طبع باشد,یعنی طبع لافظ مقتضی تلفظ , ان اند نرخ رو طدلو له جر 
ام اف 


[م آضا اضال لخایه. مضغیه:دلالت افظ دید بر داتس زدزاست اه اسال. یز 
لفظیه وضعیه, دلالت خطوط و عقود و اشارات و تَضب[است ]؛ ,بر 
معا که از ایشان معمیم سکردم. ال اصیه. عفلیهرلالت. اظ 
را و تست اه ال سر ام سا ات 
اثر بر موثر[است].ومثال دلالت لفظیه طبعیه,دلالت اح اح,بر وجع 
(1)صدر[است]؛,و مثال غیر لفظیه طبعیه,دلالت سرعت نبض بر حمی (2) 


[است ]. 


و حصر دلالت در لفظی و غیر لفظی,حصری عقلی است. و[ تعریف آحصر 

عفلی ان است کید اتر من المع لفات باشه ماشظه آن مدا ۱ 
لفظ است با غير لفظ,و غیر این دو متصور نیست؛و حصر هریک از 
این [ دو]دلالت لفظی و غیر لفظی, به وضعی و عقلی و طبعی, استقراءای 


۱ ت‌. 


و[تعریف ]آحصر استق ای آن است که:عقل تجویز ان کتد کت نمی نک 
میتواند باشداما به تتبع[ان راآنیافته باشند. 


و آنجة از این دلالات,معتیر است:دلالت اقظی .وضفی. است:ریرا که مدار 
افاده ۵ اسادهسن-دلالیت اقظی فضفی: اتید این دلالت اقطظی:وضعی 
منحصر است در مطابقت و تضمن و التزام. 


[اما تعریف ]مطابقت:دلالت لفظ است بر تمام معنی موضوع له خود.از آن 
حیثیت که.[تمام معنی],موضوع له اوست.,مثل دلالت لفظ 
انسان, بر[ مجموع ]حیوان ناطق. 


و[تعریف ]آتضمن:دلالت لفظ است بر جزء معنی موضوء له, از[ آن آحیثیت 
که,جزء معنی,موضوع له او است.مثل دلالت انسان,بر حیوان[ فقط ],یا 
ناطق[ فقط ]. 


واتض تق ات امتطالت افظ. انست. بر کارا انم آنعنی. موضوع راز آن 
حنتیت کو‌شارم ارم شعنی ام‌ضوع له ام استء‌ضل دلالت لفط سا سر 
فابل عم و ضنعت کتارت. 
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[- 1( .به معنی درد است. 
2- 2) .به معنی گرم بودن و تب داشتن است. 


و قید حیثیت کرده است, تا دلالات به یکدیگر منتقض نشوند,به واسطه ۹ 
میتواند باشد که لفظی دلالت کند بر شیء[ای ]هم به مطابقت و هم به 
تضمن و هم به التزام, متل لفظ شمس, که یکبار وضع کرده اند ان را برای 
جرم فقط,و یک بار وضع کرده اند برای ضوء فقط, و یکبار وضع کرده اند 


برای مجموع جرم و ضوء. 


[و]هر گاه لفظ شمس گویند و از او ضوء خواهند,دلالت لفظ شمس بر آن, 
[هم آبه مطابقت و هم به تضمن و[هم‌آبه التزام است. 

اما دلالت[ لفظ آشمس بر ضوء به مطابقت, به واسطه الک یکبار موضوع 
بود برای ضوء فقط, و اما[ دلالت آن بر ضوء۶ به آتضمن «برای اه یکبار 
موضوع برای مجموع جرم و ضوء.پس ضوء جزء آن باشد, و اما[دلالت آن 
به ]التزام, به واسطه انکة یکبار موضوع بود برای جرم فقط و ضوء لا زم آن 
بود. 


قید حیثیت کرده است تا دلالات به یکدیگر منتقض نشوند, به واسطه 
آنکه اگر دلالت شمس بر ضوء.از آن حیثیت است که تمام موضوع له آن 
است (1)نه مطابقت است و نه تضمن و نه التزام.و اگر از آن حیثیت است 
که[ آن آجزء[موضوع له آن]است,.تضمن است,نه مطابقت و نه التزام,و اگر 
از آن خیثیت: است که,خار ج لازما مه‌ضوغ له آاست التر ام است‌رنه. مطا رقت 
تن ور 


و مشهور[آن ]است که,حصر دلالت لفظی وضعی به مطابقت و تلطمن و 
التزام,حصری ۹ است. 


[و]اعتراض کرده اند که:در این مقام دو مقدمه ذکر کرده اند که نقیض 
یکدیگرند: 


-یکی آنکه قید حیثیت (2)در حدود مطابقت و تضمن و التزام. 


-و یکی دیگر آنکه این حصر را حصر عقلی شمرده آند. 


و وجه منافات میان این دو مقدمه آن است که اگر قید حیثیت نکنند حصر 


عقلی خواهد بود,لکن دلالات به یکدیگر منتقض میشوند.و اگر قید حیثیت 
کنند دلالات 
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1- 1) .در نسخه(گ)و(م):«...از آن حیثیت است که تمام موضوع له 
اوست, مطابقت است نه تضمن و نه التز ام...». 
2 2) .در نسخه(م)و(گ),عبارت«معتبر است» نیز ذکر گردیده. 


گاه بگویند که: مطابقت, دلالت لفظ است بر تمام معلی موضوعه له خود از 
ان حیثیت که تمام معنی موضوع له ان است, عقل تجویز ان میکند که 
دلالت لفظ باشد بر تمام معنی موضوع له,نه از آن حیثیت که تمام معنی 


شسفطی. (لااز این اشکال:مشکل. اسعت:مکر|انکه | خویند. کهفراده‌ای ااول 
که مطابقت و تضمن باشدقید حیثیت مراد است و در التزام مراد 


مطابقت دلالت لفظ است بر تمام معنی موضوع له خود از آن حیثیت که 
تمام معنی موضوع له آنست,و تضمن دلالت لفظ است بر جزء معنی 
۱ ۱ التزام 
باشد,و دلالات 2( و 


(ولاب فن. اللزومق فقلا او عرفاانفتی»شرط است. در دلالت.. التزام 
لزوم,یعنی:بودن امر خارج لازم موضوع له,خواه لزوم عقلی باشد و خواه 
عرفی. 


و لزوم عقلی آن است که محال باشد در نظر عقل که ملزوم در ذهن در 
اید و لازم در ذهن در نیاید,مثل تصور اعمی و بضَر,که تصور اعمی 
بدون[تصور]بصر نمیتوان کرد,زیرا که اعمی[به معنی‌آعدم مضاف به بصر 
است,و تصور عدم مضاف به بصر بی بصر نمیتوان کرد. 


و[اماأ تعریف ]لزوم عرفی آن است که در مجرای عادت.تصور ملزوم بدون 
تصور لا زم نتوان کرد مثل تصور حاتم, که در عرف و عادت,بی تصور گرم 
نمیباشد,یعنی در مجرای عادت چنین است که هرگاه حاتم در دهن 
درآید, کرم[ نیز ]در ذهن در میاید. 


و مخفی نماند که در دلالت کلی دائمی چنانکه مذهب منطقیون است, لزوم 
عرفی,کافی نیست,پس از اینکه مصنف اعتبار لزوم عرفی کرده, معلوم 
فنور که ار ساشت رت ی تا رات عا 
(2)از,فهم معنی از لفظ فی الجمله (3). 
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1- كٍِِ- ۱ 
2( تا 

- 3) .در نسخه(م):«...یی ۲ ۹ ۱ 

0 ما تعتی:ذلالت را عبارت داتفه اررخیم معشن از لمضا 


اما اتمطایهه ایام ات ی ال ام راعطافت یر 
که تضمن و التزام مستلزم وضع اند,و وضع مسلتزم دلالت بر موضوع 
ات ۶ 


(و لو تقدیرا) ,میتواند که جواب از این سوّال[مقدر آباشد که:شما گفته اید 
که تضمن و التزام مستلزم مظابفت اند,و حال آنکه فعل به انفراده,یعنی 
بی فاعل,دلالت بر حدت (3)میکند به تضمن,و دلالت ۹۱ ندارد, به 
واسطه آنکه فعل موضوع است براي حدث و زمان و نسبت به فاعل معین 
و مفهوم (4)متعقل نمیگردد (5)الا بعد از ذکر فاعل.پس تا فعل را 
بافاعل[ معین آذکر نکنند,دلالت مطابقی نخواهد کرد (6),پس تضمن 
مستلزم مطابقت نباشد؟ 


و مصنف جواب گفته که:مطابقت لازم تضمن و التزام است.اعم از آن 
است که محقق باشد يا مقدر.یعنی هرجا که تضمن و التزام محقق شود 
البته لفظ را معنی خواهد بود که دلالت توان کرد بر آن مطابقت,خواه 
شود فهم شود آن معنی,چون ذکر فاعل در ما نحن فیه؛"پس و لو تقدیرا 
اشاره به این جواب است. 


مان که ای وضو پاش رای زک ی او اسعال ان لفط ذر 
جزء آن معنی کنند پا در خارج آن معنی,در این صورت دلالت آن[که]بر جزء 
پا خارج[معنی است ]؛,دلالت تضمن و التزام است :و دلالت مطابقی نیلست؛ 
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1- 1) .در نسخه(م)و(گ):«...یعنی لازم دارد این تضمن و التزام مطابقت 
را زیرا...» 

2 2) .در نسخه(م)و(گ):«...یعنی دلالت مطابقت...» 

3 3) .در نسخه(م):«...دلالت بر حصر میکند...».و در 
نسخه(گ)همان«حدث» مذ کور است. 

4- 4( .در نسخه(م):«. ات 


به فاعل معین مفهوم و متعقل نمیگردد الا... 


5- 5) .در نسخه(گ):«...و نسبت به فاعل ما معین و نسبت به فاعل معین 
مفهوم و متعقل نمیگردد و الا بعد از...». 

6- 6) .در نسخه(گ):«...دلالت مطابقی نخواهد بود...». 

7- 7 .در نسخه(م) و(گ):«...و میتواند بود که جواب از سوال مقدر دیگر 
باشد, که اعتراض کرده اند که: میتواند که لفظی موضوع باشد...». 


یعنی معلی دارد که 7 آن معلی کنند, دلالت بر 
آن[ به آمطابقت خواهد کرد. ( 


و هم در جواب: 


ور ار ات ها ند افص ال ور عرم ره ان 
مستند به وضع نوعی. 


-اما قصور در جواب, زیر | و لو ۳ که گفته است, اشعار , بر این است که 
و اس راما را اس وا که تا اه 
وضع میدانست,هیج احتیاح به قید ولو تقدیرا نمی بود.در این صورت 
دلالت[ نیز ],مطابقی می بود (2)زیرا لفظی را که در جزء يا در خارح 
اسعمال کدالیته خضعی و اد داشت 1 اقوام‌اسسال ان اقا بر آن 


مذهب او این است که دلالت تابع اراده است.پس (4)نقیض ان جیزی 
است که در مطوّل قرار داده است.,چه در مطوّل رد این مذهب نموده. 


و میتواند که و لو تقدیر | اشعار_ بر[ اختلاف |باشد, که بعضی میگویند 
که:دلالت تابع اراده است و بعضی میگویند که:دلالت تابع وضع است. 


پس اگر دلالت را تابع وضع دانند,هرجا که تضمن یا التزام محقق شود 
مطابقت تحقیقا لازم نیست ِِ 4 گاه تحقیقا خواهد بود و گاه 
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1- 1) .در نسخه(گ):«...خواهد بود...» 

2 2) .در نسخه(گ):«...در این صورت دلالت مطابقی نیز می بود...» 

3- 3) .در نسخه(م):«...البته وضعی خواهد داشت و دلالت مطابقی محقق 
و بر موضوع له خواهد داشت.,خواه استعمال[ان ]لفظ در ان...». و در 


نسخه(گ):«...و دلالت مطابقی محقق بر موضوع له خواهد داشت...». 

4 4) .در نسخه(م)و(گ):«...و این نقیض آن چیزی است که...» 

5- 5) .در نسخه(م)و(گ):«...پس اگر دلالت را تابع وضع دانند.هر جا که 
تضمن يا التزام متحقق شود مطابقت تحقیقا خواهد بود.و اگر تابع ارده 
باشد.هر جا که همه با الزام متحقق شوند مطابقت تحقیقا لازم نیست که 
باشد بلکه گاه تحقیقا خواهد بود و گاه تقدیراءیس مصنف...» 


اشاره است به اینکه استلزام بر این دو مذهب واقع است. 


(و لا عکس)یعنی :مطابقت مستلزم نضمن و التزام ششتت بت | شتا نکه هر 
گاه نسبت دهند مطابقت و لضمن و التز ام [را]با یکدیگر , به طریق 
استلزرام.شش احتمال [ وجود]دارد: 


[اول ] استلزام مطابقت نضمن را و[دوم]عکس آن, و[ سوم ] استلزام 
مطابقت التزام را و[چهارماعکس آن,و[پنجم]استلزام تضمن الترام را 
وآششم]عکس آن. 


پس شش احتمال[ موجود]شد: 


اک اعفار ال ان اماف ی آنااس‌ااشت کف ماش متام 
باشداه تضمن مسلزم الثر ام باشد]. 


نیست؟به واسطه انکه میتواند که لفظی موضوع باشد از برای معنی 


و اما[دلیل]آنکه مطابقت مستلزم التزام نیست, به [دلیل ] آن[ است] که من 
شاید که لفظی موضوع باشد برای معنی[ای]که ان[معنی ]را لازمی ذهنی 
نباشد.پس مطابقت باشد بی التز ام. 


و[اماآبعضی منع کرده اند وجود معنی[ای‌ارا که لازم ذهنی نداشته 
باشد, بلکه شاید که هر معلی که متصور شود لا زم ذهنی با ان متصور 
تودرغا رش آنکه فلم یه آن لازمتنداشته باشسم: 

و بعضی گفته اند که:این مطابقت مستلزم نضمن نیست,[درست ]است.,اما 
نمیتواند که مطابقت مستلزم التزام نباشد, به واسطه انکه اقلا هر شیءای 
که هست[ این راالازم دارد, که غیر خودش نیست: و این مذهب امام 
فخرزای است. 

[وآجواب گفته اند که:از اين لازم چه لازمی میخواهی؟اگر لازم ذهنی 
میخواهی این لازم ذهنی نیست.زیرا که بسیار هست که شیء[ای]در ذهن 


کر . دما ایشت: رها در تفانوه ات ان ارم لاف خارعی 
میخواهی, |[ که آلازم خارجی 
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و چون دانستی که دلیل استلزام مطابقت التزام را,تمام نییست,و همچنین 
دلیل عدم ۱ ستلز ام نیز تمام بیست پس اولی در این مسئله توقف است. 


و اما حکم استلزام تضمن التزام را,بعینه حکم استلزام مطابقت است 
تراسا ات ات کصع وا ها ور سار 


مفرد و مرکب 


(و الموضوع ان قصد بجزء منه الدلاله علی جزء المعنی فمرکب)یعنی: لفظ 
موضوع اگر قصد شود به جزءای از ان لفظ موضوع, دلالت برجزء 
معتی: ان | لفط [م رکب است. 


پس در تعریف[آن ]چهار چیز باشد: 


جزء لفظ‌جزع .معتی:دلالت: جخزع. لفظ بر جع معتی:|وایکی. دیکر آنکه: 
[اين آدلالت مقصود باشد. 


هآ اشفا هر قیفه از #عریف ایک قه قداص مش 


اول: آنکه لفظ جزء داشته باشد, که اگر جزء[ای آنداشته باشد مفرد میباشد 
همچون همزه استفهام. 

ذوم؛آنکه. معتی نیز جزء داشته باشدکه. اگر جزء نداشته باشد مفرد 
باشد, مثل لفظ الله که موضوع است برای ذات خدای تعالی و ان ذات جزء 


ندارد. 


سوّم:آنکه جزء لفظ دلالت کند بر جزء معنی, که اگر لفظ جزء داشته باشد 
و معنی جزء داشته باشد اما جزء لفظ دلالت بر جزء معنی نداشته باشد,ان 
و این قسم که جزء لفظ دلالت نکند بر جزء معنی.میتواند که اصلا دلالت 
نکند بر جزء معنی مثل [ لفظ آزید که موضوع است برای[ ان آذات معین و 


جزء لفظ آن اصلا دلالت بر[جزء]معنی[ آن‌آنمیکند, و میتواند که جزء لفظ 
دلالت بر جز؟ء معنی 
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کند اما آن معنی جزء معنی آن لفظ نباشد مثل عبد الله, که موضوع است 
برای ان ذات[معین ]و لفظ ان دو جزء دارد.یکی عبد و یکی الله, و معنی ان 
نیز جزء دارد.و این جزء لفظ دلالت میکند بر جزء معنی,به واسطه 
عندا کم ادلالت. بو .وت شکند ۵ اللها که ادلالت جر داته مات عالت 
میکند, اما عبودیت ون ذات مقدس, هیچ یک جزء معنی عبد الله نیستند. 


دلالت کند بر جزء معنی اما مقصود نباشد, آن[لفظ آنیز[لفظ آمفرد است 
مثل حیوان ناطق ,که ]هر گاه کلم شخص انسان سازند.در این صورت لفظ 
آن. جوا دارد که یکی حیوان است و یکی ناطق,و معنی آن نیز جزء دارد,و 
اه را و 2 
علمی,به واسطه آنکه معنی حیوان,به اعتبار وضع ترکیبی.جسم نامی 
حساس متحرک بالاراده است, و این معنی جز؟ء ان ذات است به واسطه 
آنکه آن ذات انسان با تشخض 0 او انسان,خوان ناطظق است‌:ین 
جزء لفظ آن دلالت کند بر جزء معنی آن. 


اما این دلالت. مقصود نیست,زیرا که در این صورت از مجموع حیوان ناطق 
آن ذات میخواهند, و این بیست که از حیوان در این وضع ۱۳۹ , حلسم تاففت 
خساشن متحری بااراده خواهتد و از اطق‌مدرکی معقولات‌باکه خبوان 
رو ود 


و کسی که ولو تقدیرا را حل کرده است,به این طریق که مذهب مصنف 
آن است که دلالت تابع اراده استلازم میاید بر آن که[ در آتعریف [مرکب ]؛ 
[فعل ]فْصد زائد باشد,زیرا که از دلالت.[فعل]قصد فهم میشود,پس[با 
ذکر]دلالت ,احتیاج به ذکر قصد نباشد,و از اين جا رجحان آن: ده اختفال دبک 
که در[حل]و لو تقدیرا مذکور شده[بود]معلوم میگردد. 


و محقق دوانی جواب گفته است که:دلالت در آنجا همان به معنی اراده 


است و 
ص :74 
1- 1) .در تینکه ری ان وه واسطه آنکه ذات انسان يا تشخص است و 


انسان...» 
2 2) .در نسخه(گ), لفظ «بدل» مذ کور نیست. 


قید قصد,[قید]توضیحی است. 


(را تام یو او انشا ایا تافسش تفییجی یره ا یی این الط اکتا 
تام است يا ناقص,مرکب تام آن است که صحیح السکوت باشد.,یعنی هر 
کاس ارت رات وا سار دمم اوه سک دوه 
و محکوم به بی محکوم علیه نماند. 


و مرکب تام بر دو قسم است:خبر و انشاء: 


خبر آن است که نظر به مفهوم آن کرده[شود],[و بااقطع نظر از قائل و 
کردیم, تا لازم نیاید اخباری که احتمال کذب ندارد,به واسطه انکه از کسی 
صادر شده کهاحتمال]دروغ در حق وی نیست.مثل معصومین(علیهم 
السلام),و يا به واسطه انکه بدیهی است مثل:النار حارة,[و به این قید 
اینان ]از تعریف خبر بیرون روند,چه این اخبار,مفهوم ایشان[با]قطع نظر از 
حال قائل و علم به واقع,ثبوت چیزی است برای چیزی يا سلب چیزی است 
از چیزی» و این دو معنی, احتمال صدق و کذب دارند. 


اه ات ال ی تا فاص من کی 
و استفهام و غیر آن؛و مرکب تام خبری مثل:زید قائم.و مرکب تام انشائی 
مثل:ازید قائّم ؟. 


وژاماامرکب ناقص آن است که صحیح السکوت نباشد,یعنی چون متکلم بر 
انجا سکوت کند.مخاطب را انتظار محکوم علیه بی محکوم به و محکوم به 
بی محکوم علیه بماند. 


و مرکب ناقص بر دو قسم است:تقییدی و غیر تقبیدی؛و مرکب تقییدی آن 
است که.,جزء ثانی وی قیداجزء]اول باشد.یعنی مخضصص[جزء]اول 
باشد,خواه به اضافه مثل :غلام زید و خواه به وصف مثل:حیوان ناطق, و 
خواح یه کر اش سا ارت نم الا که نم الا سارت است: 


و بعضی عبارات قوم.,موهم انحصار مرکب تقییدی است در دو 
قسم: توصیفی و اضافی,«و الحق خلافه کما بینا». 
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و مرکب غیر فده | است که جزء ثانی قید[جزء]اول نباشد مثل:«فی 
الدار و خمسه عشر». 


(و الا فمفرد)یعنی:اگر قصد نشود به جزء‌ای از لفظ موضوع,دلالت بر جزء 
معتی و معط ان اف هقدد امه ساوم خر که اقسام آن‌خهار است: 


فسات مرا چم کب 


(و هو آن استقلٌ فمع الدلاله بهیثته علی احد الازمنه الثلائه کلمه و بدونها 
اسم و 1 فاداخ),چون فارغ شد از تقسیم لفظ موضوع بر مفرد و 
مرکب,شروع کرد در تقسیم هر یک از لفظ مفرد و مرکب,و مقدم داشت 
تقسیم مفرد را,زیرا که مقدم است بر مرکب بالطبع. (1) 


ی ی ی و ی تک مفتیم ان 
پا مستقل است پا مستقل نیست؛اگر مستقل است.یا دلالت میکند بهیئته 
باه ام نصا ات ی امه است‌و ار نی نات تم 
را ات وه تا 
اقا مان معا ععال » اسشال. 


و اگر مستقل نیست در دلالت بر معنی؛ادات است؛و[اما ]مراد[ اوااز آن 
هیئته, ان صورتی است که حاصل میشود کلمه را به اعتبار حرکات و 
سکنات و تقدیم بعضی حروف بر بعضی و تاخیر بعضی از بعضیو قید 
بهیئته در تعریف کلمه به واسطه ان کرد تا مثل لفظ زمان (3)ماضی و 
حال و مستقبل بدر روند,زیرا که اینها اگر چه مستقل اند و دلالت میکنند بر 
احد ازمنه ثلاثه, اما[اين ]دلالت,دلالت بهیئته نیست,بلکه به حسب ماده دلالت 
میکند بر زمان.و لهذا دیگر الفاظ که بر وزن اینها اند.دلالت بر زمان 
نمیکنند. 


و شرط کرده اند بودن این هیئته در ماده موضوع متصرف فیها؛و قید 
موضوع کرد, 


ص :76 
[- 1( .در حاشیه نسخه(م)اين مطلب اضافه گردیده است که: «تقدم 


تقدم واحد بر آثنین». 


2 2) . کلمه در منطق,همان فعل است در نحو. 
3- 3) .در نسخه(گ), کلمه«زمان»مذکور نیست. 


تا مثل«جسق» (1)بدر رود.به واسطه آنکه هیئت«نصر» (2)در آن 
و قید متصزف فیها کردیم:تا جوامد بدر رودءو جاهد آن است که نه مشتق 
باشد و نه مشتق منه,پس مثل شجر و حجر,اگر چه هیئت ایشان مثل هیئت 
وا و و 
دلالت بر زمان ماضی نمیکند. 


و سبب عدم استقلال حرف در دلالت بر معنی[را]: 


-بعضی گفته اند آن است که:چون معنی آن, لت ملاحظه غیر است مثل 


-و بعضی دیگر گفته اند که: معنی حرف مستقل است در ملاحظه, و عدم 
استقلال حرف در دلالت آن است که واضع,شرط کرده است در دلالت 
حرف بر معنی,ذکر متعلق ان[رااپس معنی فی,ظرفیت مطلق 
است,.همچون لفظ ظرفیت.که ان نیز موضوع برای مطلق ظرفیت 
است,لکن واضع شرط کرده است در دلالت فی بر معنی ظرفیت ذکر 
متعلق راءمثل دار.ءبه خلاف ظرف (3) که در دلالت آن بر معنی ظرفیت ذکر 
متعلق را شرط نکرده اند. 


[و]اعتراض کرده اند که:بنابر این تعریف لازم میاید که,افعال 
ناقصه[ نیز آداخل[در تعریف ]حرف باشند,مثل کان,زیرا که کان مستقل 
نیست در دلالت کردن بر معتی,شیزا که: هقنی: آن: کون رابطی است,و کون 
رابطی نمیباشد الا میان دو شیء.پس معنی کان مفهوم نمیشود [ بعد از 
ذکر لفظی چند, که دلالت کند بر آن دو چیز,پ س[معنی آن آمستقل نباشد و 

حال آنکه نحویون افعال ناقصه را داخل[در]فعل[که معنی آن 1 
است آشمرده اند,[و این چگونه ممکن است ؟] 


جواب گفته اند که: میتواند که نجویون آن را داخل[در]فعل شمرده باشند, و 
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1- 1) .در نسخه(م) : «... تا مثل جسق و لیق بدررود...» 
2 2) .در نسخه(گ), کلمه«نیز»به جای«نصر»مذکور است. 


3- 3) .در نسخه(م)و(گ),در اینجا کلمه«ظرفیت»ذکر گردیده. 


ی ایا که ها ی ی اس رن 
اا اراس اه اه ها اا ادص ان ار 
لفظی,مثل دخول قد و سین و سوف و سایير خواص فعل,پس[بنابر این 
ال 


فصن متطفردن زا ار مه منت استمم بافته آند. که معتی» ان افعال 
جوا سای ات ارو ی سا ار اس سس راهان 
اندر واه مزا قب او کمعاسه ارات است هم زانط مر ده فییم 
افتت ماه غیر صانی وراه نیزا افعال ۶ قضه درف اند 


۵ بر ام حداب: اعضاص کیجم اند کتافعال تاقضه ا ره مه اعتار صعشی 
حدثی, مستقل نیستند,لیکن به اعتبار معنی زمانی, مستقل اند,زیرا که کان 
معنی زمانی نیز مستقل نیست,زیرا که زمان ظرف نسبت است.و قید ان 
است.پس فهم آن بعد از فهم نسبت ر است و نسبت مستقل تقیدم درل ند 
در قاعل,پس زمانٍ_ ِِ« نشود الا به ذکر فاعل.پس به اعتبار معلی 


(و آیضاً آن اتحد معناه فمع تشجصه وضع عَلم),و آیضاً مفعول مطلق آضَ 
است,یعنی آض ایض ند معنی رجع رجوعا,و این اشاره است به اینکه, این 
تقسیم دیگری است مر مطلق مفرد رارو مخصوص به اسم نیست, و اینکه 
تقسیم کرده اند جمهوراسم را به این اقسام محل نظر است.,زیرا که این 
اقسام مخصوص به اسم نیستند, بلکه در کلمه و ادات نیز یافت 
میشوند زیر | که کلمه[ نیز آمشترک میباشد, مثل عسعس که به معلی اقبل 
و[هم به معنی]ادبر امده است؛و منقول نیز میباشد مثل صلوه, که در اصل 
به معنی دعا است و اهل شرع آن را نقل[داده اندابه داردن ارکان 
کشتن.پس استعمالش در ان به حقیقت باشد,و به معنی ضرب 
شدید[ نیز آبه مجاز مستعمل میباشد. (1) 
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1- 1) .در نسخه(گ):«...و ادات نیز مشترک میباشد,مثل من که مشترک 


است میان تبیین و تبعیض,و حقیقت و مجاز میباشد, مثل فی هر خاه 
استعمال کنند در ظرفیت حقیقت است و هر گاه...» 


و همچنین فی که هرگاه استعمال کنند در ظرفیت, [ معنایش ]حقیقت است 
ظرکان که. اشستعهال به خعتی. علیزا مایت اسحای استنو احات بر 
مشترک میباشد, مثل من, که مشترک است میان [ معنی ]تبیین و تبعیض: و 


لهذا ابن سینا (1)در شفا (2)گفته که:مراد[ما]از اسم در این تقسیم. مطلق 
لفظ مفرد ات 


پس بنابرین, مصنف تقسیم کرده است مطلق مفرد را و گفته است که:این 
مفرد اگر متحد المعنی است,یعنی[اگرایک معنی دارد.پس این معنی اگر 
مشخص است به حسب وضع, عَلم است,به مدهب نحاه.و جزئّی حقیقی 
است, به مذهب منطقی ؛ و[ اما]مراد از تشخص معلی آن است 
که[معنی ]مقول نشود بر کثیرین؛و قید تشخص به حسب وضع این 

فایده[را]دارد که اسماء اشاره و موصولات و ضمائر از تعریف علم بیرون 
روند؛زیرا که,اگرچه معلی ایشان منتحجد و متشخص است اما؛ءنه به حلسب 
وضم. است‌ملکه. این خی به خست. استعمال. استیه واه آنکه 
ایشان در اصل موضوع اند برای معنی کلی دص هذا, که موضوع است برای 
فطلو سار الب فریت‌ن این ععش کلی است‌اما. استصمال منکتنه ان. را 
در جزئیات. 


و این بنابر مذهب مصنف و رضی" و بعضی از نحاه است که وضع اسماء 
اشاره و نظایر آنها راءعام دانند و موضوع له ایشان را تیز عام دانند.و اما 
ات که سا ای و ای ی ام هس 
ای ری ها اه را 
ار اه را را 
اتحاد معنی بیرون میروند زیر | که در این صورت معنی ایشان کثیر است. 
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[- 1( .آبن سینا از حکمای بزرگ و نامدار مشاء بوده و کتاب شفاء وی که 
در الهیات و طبیعیات و ِ و9.. ..بوده, معروف است .درخشنده ترین نام 
در تاریخ علم و فکر و طبٍ و از بزرگ ترین فلاسفه اسلام است که در 
و نمایی کردند. :راغ این شا خر فلتنهه بر 
متفگران و فلاسفه پیش از او سیطره و غلبه داشت و ريشه های 
ی اص ای که اسآ از انیت هام این فا ید 
کشیده شد. ( عبدالله نعمه, فلاسفه شیعه, ص 69 2) 


2- 2) .کتاب شفاء در بیست و هشت مجلد که شامل فصولی در منطق و 
طبیعیات و مابعدالطبیعه و الاهیات و ریاضیات است.(همان.ص 296) 


و بباید دانست که وضع شیء[ای ابرای شیء[ای ]آچهار احتمال دارد: 
-[اول وضع عام و موضوع له عام. 

-[دوم آوضع عام و موضوع له خاص. 

-و[ سوم ]وضع خاص و موضوع له خاص. 

-و[چهارم ]وضع خاص و موضوع له عام. 


و اما احتمال رابع صحیح نیست,زیرا که وضع خاص آن است که در حین 
وضع آلت ملاحظه[معنی ] .[ آن آمعنی, ,«جزئی باشد, مثل لفظ زید که موضوع 
است برای ذات مشخص و آن ذات در حالت وضع,ملحوظ است به وجه 
جزئی؛پس موضوع[له‌آدر وضع خاص,امر کلی نمیتواند باشد,به واسطه 
اجه سامت ای مان رن کر عم تن 
موضوع له عام نمیتواند باشد. 


و وضع عام ان است که در حین وضع الت ملاحظه[ معنی ],[ان|امر کلی 
باشد,پس اگر لفظ موضوع است برای همین امر کلی,در این صورت وضع 
عام 7 و موضوع له عام,مثل لفظ انسان برای حیوان ناطق که هم وضع 
عام  ِِِ‏ که الت ملاحظه امر کلی است. که حیوان ناطق است؛و 

موضوع له نیز عام است,زیرا که انسان را وضع کرده اند برای همین 
حیوان ناطق؛ و[ اما ]اگر آن لفظ موضوع نباشد برای آن امر کلی,بلکه 
موضوع بااشد برای افراد 1 کلی,در این صورت وضع, ,عام است,زیر| که 
آلت ملاحظه[ آن آمعنی جزئی, آن امر کلی بوده است,چه ملاحظه جزئیات,به 
وجه کلی میتوان کرد.و موضوع له خاص است,زیرا که موضوع له در این 
صورت,جزئیات اند.مثل اسماء اشاره,بر مذهب بعضی از و که 
وضع کرده اند آن را برای هریک از[ایناجزئیات مخصوص اما در حین 
وضع, الت ملاحظه [ معنی ],امر کلی بوده است. 


(وبدونه متواطی آن تساوت افراده)یعنی :[و]اگر چنین نباشد,یعنی معنی آن 
متحد نباشد.یعنی مشخص نباشد به حسب وضع,بلکه مقول شود بر 
کین انا مستی‌اکلی. توا ی انست ۱۱ مساو باشه ان راو آن ی 
صدق این کلی بر جمیع افراد آن 
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1- 1) .در نسخه(م):«...یعنی معنی آن متحد باشد اما مشخص نباشد به 
متواطی است اگر...» 


مساوی باشد, مثل انسان که صادق میاید بر افراد خود لین السویه. 


(و مشکک ان تفاوتت باولیّه او اولویه)یعنی: این[معنی]کلی مشکک میباشد 
اگر تفاوت باشد[میان]افراد آن به اولیت یا اولویت. 


و[اماآمعنی اولیت آن است که,صدق این کلی بر بعض افراد,مقدم باشد بر 
بعظ || فراد ادیگرگقدم بالعسستی ضدن. اين. کلی بر -بفض آفر ادرعات 
صدق این کلی باشد بر بعض[افراد]دیگر مثل صدق موجود بر واجب که 
علت صدق موجود است بر ممکن,زیرا که ممکن موجود است به واسطه 
انگهٌ واجب موجود است. 9.۰ معنی اولویت آن است که صدق این کلی بر 
بعضص افراد مقتضی ذات آن فرد باشد و بر بعض[افراد] ذیگردمقتضی ذات 
آن فرد نباشد, مثل صدق موجود بر واجب که مقتضی ذات واجب است و 
صدق مومود بر ممکن, ,که آنه مقتضی ذات اوست,بلکه ذات آن به واسطه 
شی ۶ دیگری است, که آن[شیء]واجب است. 


ای وا 


دیدر, به ین معلی که / این کلی در بعضی 7 ی باشدزتازار 
بپعضی دیگر,مثل بیاض که اثر آن که تفریق بصر است,در بعض افراد که آن 
نله تاس: ار اه اش اامست | اور بسن گر که مقلااان کاغه ارت 


و بعضی اشدیت را به این معنی فراگرفته اند که: عقل, انتزاع این 
کلی[را]از بعض افراد بیشتر نماید که از بعض [افراد ]دیگر[ نماید]؛ !و زیادتی 
و نقصان نیز.ءبه همان دو وجهی است که در شدت و ضعف گفته شد؛و 
فرق میان شدت و ضعف و زیادتی و نقصان به همین است که.شدت و 
ضعف را اطلاق میکنند در کیفیات. مثل 


ص: 01 


سفیدی و سیاهی؛و زیادتی و نقصان را اطلاق میکنند در کمیات, مثل مقدار 
که[ مفهومی ]کلی است, که آثر آن که قابلیت قسمت است,[ مثلا ]در 3 که 
بیشتر است تا در یک گز,با (1)آنکه معنی مقدار را از دو گز,عقل بیشتر 
میابد که از یک گز[میابد]. 


و[اماآمصنف ذکر نکرده است این دو قسم را در عبارت خودش.گویا ذکر 
اوّلیت و اولویت در کلام او به طریق تمثیل است نه به طریق حصر؛پس 
کویا دز این قات. 2۱ ااستت. کفتدان. تفاوتت تاولبه: اه آولزبه‌منیا انکه 
اولویت را به طریقی اخذ کنیم که شامل این دو قسم باشد,پس گویا که 
اولویت به معتی آنسبیت و آلیقیت است, و این معنی شامل ازیدیت و 
آشدیت نیز هست,زیرا که صدق کلی بر بعض افراد,هرگاه اشد با ازید 
باشد از بعض[افراد]دیگر صدق رن بر ۵ بعض اولی و انسب خواهد 
شزا نار آن عص در 


(و ان کثر فان وضع لکل فمشترک و الا فان اشتهر فی الثانی فمنقول 
شستت: الی الا فل وال محفقفه فظار انفتی آواانن. حفید اک کتترالعتن 


است, بعنی معنی او متعدد است : 


پس اگر وضع کرده اند این مفرد را برای هریک از این معانی متعدده 
تا ملاحظه مناسبت با وضع سابق.پس آن را مشترک گویند, مثل 


عین,که موضوع است ابتداء! برای چشم و چشمه و زانو و غیر اینها. 


شا ان اس رن با سای سر ار اس معا ری 
تساه ادا اضا وم کر مات با کسام کروه باشتد اما اه 
برای هریک,بلکه برای بعضی موضوع باشد و در باقی مستعمل شده باشد 
به مناسبت به این معنی, پا آنکه وضع کرده باشند,لیکن ابتداء | نباشد, بلکه 
وضع کرده باشند ثانیا برای بعض معانی بنابر مناسبت با معنی سابق؛پیس 
اک مشهور شده است این مفرد درآمعنی وضع ]ثانی, به حیئیتی که 
درآمعنی وضع ااول هتروک شندم باشدآن |[ مفزد ار ا متقول فیویند. 


و منقول نسبت داده میشود به ناقل, و این ناقل یا شرع است پا عرف: 


ِِ اگر شرع اشت: ان را منقول شرعی میگویند, مثل صلوه که در 


ص:02 


1- 1) .در نسخه(گ):«...با آنکه...». 
2- 2) .منظور او«در این تقدیر است»میباشد. 


موضوع است,برای دعا پس نقل کرده اند, اهل شرع آن را به گذاردن 
ارکان مخصوصه. 


ناقل عرف ِ ۱ را تقول عرفی ی مت هک ۳ اصل 
موضوع است برای«کل ما یدب علی الارض».یعنی:هرچه بر روی زمین 
جنبد,و اهل عرف عام نقل کرده اند آن را به صاحب قوائم اربع, که آن خیل 

و بغال و حمیر است؛و اگر ناقل[آن آعرف خاص است,آن را منقول 
ان میگویند. مثل فعل که در اصل موضوع است برای حدثئی که صادر 
شود از فاعل,و نحاه نقل کرده اند ان را به کلمه |[ ای ]که دلالت[ کندآبر 
معنی فی نفسه و مقترن باشد باحد ازمنه ثلاثه. 


(والا)یعنی:و اگر مشهور نشده است استعمال این مفرد درآمعنی 
وضع ]ثانی, به این وجه خواهد 2 که وضع نکرده باشند ان را برای معنی 
ثانی نه ابتداء| و نه تانیا؛ .پس اگر استعمال کنند آن را در معنی موضوع 
له,آن را حقیقت گویند؛و اگر استعمال کنند,در غیر معنی موضوع له,آن را 
مجاز گویند. 


پس حقیقت لفظی را گویند[به_ آن]که مستعمل باشد در معنی موضوع له 
خود,و مجاز لفظی را گویند[به آن]که مستعمل باشد در غیر معنی موضوع 
1 


فصل اوّل:مفهوم کلی و جزئی 


اشاره 


(فصل:المفهوم ان امتنع فرض صدقه علی کیرین فجزئی و الا 
من انعتی :مفهوم.ما حصل عند العقل[است]؛و آن[یعنی: آن‌آچیزی که در 
عقل در میاید.ءصورتی دارد که به نفس قائم است (1)و[همچنین آن 
چیزآذی صورتی دارد که در ذهن موجود و حاصل است. و آن صورت را علم 
میگویند, وا آن آذی صورت را معلوم.و مفهومش نیز میگویند؛و فرق میان این 
دو بالذات است نزد قائلین به شیج و منال؛و بلاعتبار است,نزد محفقینی 


گویند:که هیئت ابیستا رکه در ذهن در ۳ حیثیت که صورت 


است[ که آدر ذهن موجود 
ص:03 


ِ ود نسخه (گ):«...یعنی:ما حصل عند العقل صورتی دارد که قائم به 
نفس است و ذی صورتی دارد که در ذهن...». 


[است ] ,معلومر است؛و این مفهوم اگر ممتنع است فرض صدق آن بر 
9 پس آن جزئی است. و اگر ممننع نباشد فرض صدق آن بر 


و قید فرض در تعریف جزئی به واسطه آن کرد که اگر[آن را]قید نمیکرد و 
تعریف میکرد جزئی را به:مفهومی که ممتنع باشد صدق ان بر کثیرین, و 
کلی را نیز بر این قیاس[تعریف میکرد],لازم می امد که بعضی از کلیات 
داخل در جزئی شوند.مثل واجب الوجود که کلی است.یعنی زذاتی که 
وجودش از خودش باشد,و تعریف جزئی بر او صادق است,به واسطه آنکه 


وید و سر به آن چیزی که 
انعترضاد است که ممنتنع بیست ی صدق او 7 ما سا 
انکه فرض میتوان کرد که اگر زید بر کثیرین صادق میامد کلی می بود.پس 
لازم میامد که زید کلی باشد و حال انکه جزئی است؟ 


[و]آجواب گفته اند که:فرض به دو معنی میباشد: 


گاه به معنی تقدیر[ است ].همچنان که در شرعیات (1)میباشد؛و گاه به 
معنی تجویز عقل [است ]و در انجا فرض,به معنی تجویز عقل است.پس 
کلی,این معنی داشته باشد که:ممتنع نباشد که عقل تجویز کند[فرض آن 


و[دیگر]بعضی اعتراض کرده اند که:گاه میباشد که شخصی, شخصی را از 
دور می بیند,[و]تجویز میکند که زید باشد.یا عمرو,یا بکر,یا خالد يا غیر 
اه ام ی ی ات وصرت ی براسا سا مرا کل 
تجویز ان میکند که بر کثیرین که آن زید و عمرو و بکر است.صادق میاید؟ 


و جواب گفته اند که:هرگاه شخصی,شخصی را از دور دید و تجویز آن 
ند ان اند با با مرو با بجر طری لت اهر 
اگر[فرضّا آزید باشد[دیگر]عمرو نخواهد بود و اگر بکر باشد عمرو[یا خالد و 
با مانند ایتهاانقواهد نود 


ص :64 


1- 1) .در نسخه(م)و(گ),در اینجا کلمه«شرطیات»ذکر گردیده است. 


و هرگز ِ اين نمیکند که .ید و عمزو و بکر بایکدیگر 9 ِ 
الاجتماع نماید چه آنچه بر سبیل بدلیت متعدد صادق مار ِ 


تافت ار اون اسآ کته تم دام مد الناحه فقظ جع اسان القیر ء 
امتناعه او الکثیر مع التناهی او عدمه) 


یا ممتنع الافراد است,یعنی در خارج اصلا بر چیزی صادق نمیاید.مثل شریک 
باری؛یا ممکن الافراد است,و این ممکن الافراد,چهار قسم است: 


دیا زر است که در خارج هیچ فردی از آن یافت نشده است,مثل عنقاء. (1) 


-یا آن است که در خارج یک فرد یافت شده است و باقی افراد ممکن 
است که یافت شوند اما یافت نشده[ اند] ,مثل کوکب نهاری,.یعنی کوکبی 
که در روز نور بخشد که در خارج یک فرد از آن که[ آنآشمس است یافت 
شده است و دیگر افراد که یافت نشده[اند].ممکن است[یافت شوند]. 


یا .ان است که یک فرد در خارج یافت شده باشد و باقی افراد ممتنع 
باشند,مثل واجب الوجود, که در خارج یک فرد آن که باری تعالی است 
موجود است,و دیگر افراد[ وجودشان ]ممتنع اند. 

-یا آن است که این ممکن الافراد, کثیر الافراد است؛و این ممکن الافراد که 
کثیر الافراد است.میتواند که افرادش متناهی باشند,مثل:«کوکب سبعه 
سیاره» (2)و میتواند که غیر متناهی باشند,مثل معلومات خدای تعالی. 


ترا کروه اند کفها نف قشم ممکن الافران نا واخت. المجود 
۰ در خارج یک فرد از ان یافت شده است,و باقی افراد ممتنع 
اند.پس جچون آن را ممکن الافراد توان گفت ؟به واسطه آنکه افراد جمع 
فرد است,و جمع را اطلاق بر سه و ما فوق 


ص: 05 


2 2) .در نسخه(گ):<«...مثل: کوکب سیاره که هفت است...». 


فنکتوسن. مباسنتین که اقلا سته فرد او ان هگن رخا باکت زتیته 
باشه ۲ اه را ال درصمین الاقراه به عوان کرد؟ 


[واختات کته اه کفتفراد از افرادسین رد آاستیه خن را اظلاق بر 
یک و بیشتر میکنند. 


و دیگر جواب گفته اند که :امتنعت افراده, که او ذکر کرده است.موجبه کلیه 
است.یعنی ممتنع باشد جمیع افراد آن:هرای آهکنتتر فع آن کرده است,یعنی 
اینچنین نباشد که جمیع افراد[آن ]ممتنع باشند,و اين اعم از آن است که یک 
فرد ممکن بااشد پا پیات یه واسطه آنکه رفع ایجاب کلی متحقق میشود 
در ضمن سلب جزئی.و دیگر اعتراض کرده اند که:[این آممکن 
الافراد[ را آکه شما گفته اید.از این امکان.چه امکانی میخواهید؟یا امکان 
عام میخواهید پا امکان خاص,اگر امکان عام میخواهید که سلب ضرورت 
باشد از جانب مخالف.خواه ممعن الوجود باشد.یعنی عدمش ضروری 
ی 


و خواه ممکن العدم باشد, یعنی وجودش ضروری نباشد., و این شامل ممتنع 
ممکن ساخته اید,به واسطه انکة. گفتة اید: امتنعت افراده او امکنت.پس 
لازم میاید که قسم شیء[ای را قسیم[ان آشیء ساخته باشید؛و اگر از 
امکان.امکان خاص میخواهید, که سلب ضرورت باشد از جانبین».یعنی وجود 
وعدمش هیچکدام ضروری نباشد.پس در این صورت,ممکن و واجب قسیم 
یکدیگر باشند,و حال انکه شما واجب را قسم ممکن ساخته اید.پس لازم 
میاید, که قسیم شیءای را قسم[ان ]آاشیء ساخته باشید؟ 


یات که ایو که ما از ای ان سید پم رف وه 
میخواهیم,یعنی ممکن الوجود باشد.پس عدمش ضروری نباشد, و ممتنع ان 


است که عدمش ضروری باشد.پیس قسیم ممتنع» شامل واجب باشد,فان 
وفع امتتوران عا 1 


نسب اربع 


ص:06 


1- 1( ۰ در نسخه(گ): 2 فاندفع المحذوران». 


(و الکلیان ان تفارقا کلیا فمتباینان و الا فان تصادقا کلیا من الجانبین 
فمتساویان و نقیضاهما کذلک او من جانب فاعم واخص مطلقا تقیضا هد 


هر دو کلی ای که هست میان ایشان یکی از چهار نسبت[مقابل آمیباشد 
البته: 


يا تباین یا تساوی يا عموم و خصوص مطلق يا عموم و خصوص من وجه. 


واه که هار ات سای هر ی ار ی اس 
هیچکدام از کلیین,بر فرد[ی از افراد کلی]دیگری صادق نمیایند.پس نسبت 
بینهما تباین است,مثل انسان و حجر,که انسان بر هیچ فردی از حجر صادق 
نمیاید, و حجر بر هیچ فردی از افراد انسان صادق نمیاید؛و مرجع تباینآمیان 
دو]کلی,.دو سالبه کلیه است,به واسطه انکه عدم صدق این کلی بر جمیع 
افراد آن[کلی],سالبه کلیه است,مثل لاشیء من الانسان بحجر,و عدم 
و از کاس من اه ان ای شاه که ال 
۱ 


واگر تفارق نباشد کلیاءناچار فی الجمله (21)تصادق خواهد بود,و این تصادق 
فن:السعله اعم او آن است که تصادفی باشد کلیا از جانسن با تضادفی 
کلی[باشد ]از یک جانب,یا از هیچ جانب کلی نباشد. 


پس اگر تصادقی کلی باشد از جانبین,یعنی هرکدام از کلیین بر جمیع افراد 
صادق آیند, نست تساوی خواهد بود.و مرجع تساوی,دو موجبه کلیه 
است,به واسطه آنکه صدق هریک از این کلیین بر جمیع افراد دیگری یک 
موجبه کلیه است.مثل انسان و ناطق, که انسان بر جمیع افراد ناطق صادق 
میاید و ناطق بر جمیع افراد انسان نیز صادق میاید. 


و اگر تصادقی باشد کلیا از جانب واجدءیعنی یک کلی بر جمیع افراد دیگری 
صادق اید و ان کلی سر بر جمیع افراد ان کلی صادق نیاید.پس 
/ نسبت [ میانشان آعموم و خصوص مطلق است. مثل انسان و حیوان, که 
حیوان بر جمیع افراد انسان 


ص: 07 


1- 1) .در نسخه(م)در اینجا عبارت«فی جهت»ذکر گردیده,ودر 
نسخه(گ):«...و اگر تفارق نباشد کلیا ناچار باشد که فی الجمله تصادق 
خواهد بود...». 


صادق میاید و انسان بر جمیع افراد حیوان صادق نمیاید.پس مرجع عموم و 
خصوص مطلق,یک موجبه کلیه و یک سالبه جزئیه باشد,به واسطه انکه 
صدق اعم بر جمیع افراد اخص موجبه کلیه است.مثل:کل انسان حیوان, و 
عدم صدق اخص بر بعضی از افراد اعم.سالبه جزئیه است.مثل:بعض 
الحیوان لیس بانسان. 


و اگر تصادق از هیچ جانب کلی نباشد,بلکه تصادقی جزئی باشد از 
جانبین.یعنی هر یک از این دو کلی بر بعضی از افراد[ کلی‌]دیگر صادق 
ایند.پس نسبت بینهما,عموم و خصوص من وجه خواهد بود.مثل انسان و 


ابیض, که انسان بر بعضی از افراد ابیضل صادق میاید.و ابیض بر بعضی از 
افراد انسان صادق میاید. 


و مرجع عموم و خصوص من وجه,یک موجبه جزئی است و دو سالبه جزئیه؛ 
و به این معنی گویند که:عموم و خصوص من وجه یک ماده اجتماع دارد و 
دو ماده افتراق, اگر چه در واقع دو موجبه جز تئیه صادق خواهند بود, چه 
صدق هریک بر , شض افر اد سیک وحم خر نی انمض اسان 
ا ع الابیض انسان؛لیکن چون عکس موجبه جزئیه,همان موجبه 
جر نی انیت بنن. ویک هروخیم خورله زرکوی. را ارم تاو اسان 
این جهت اکتفاء به یک موجبه جز تئیه کرده اند, به خلاف سالبه جزئیه, که آن 
عکس[ معتبر آندارد. 

و اما صدق دو سالبه جزئیه.از این جهت[است ]که عدم صدق این کلی از 


هرجانب,رفع ایجاب علی است.و رفع ایجاب علی.سلب جزئی 
است,مثل: بعض الانسان لیس بابیض و بعض الابیض لیس بانسان. 


و اعتراض کرده اند که: همچنانچه نسبت میان دو علی یکی از 
چهار[نسبت ]است.میان دو جزتی و جزتی و کلی[ نیز آهمین نسبت مذکوره 
میباشد.پس چرا مصنف بیان ان نکرد؟ 


جواب گفته اند که:چون بحث میکنند در این علم از شیءای که کاسب و 
نکرد. 


و بدانکه قوم بان ان کرده اند که: 


[اگر]مپان هر دو کلی یکی از این نسبت اربع متحقق شود,[پس‌آمیان 
نقیض آن 


ص :00 


[- 1( .منظور عدذه ای از منطقیون است. 


دو کلی چه نسبت خواهد بود؟ 


قیال این فعام ارت ارت کهءده کلن. کیان اشان سای با شدس ان 
نقیض ایشان نیز تساوی خواهد بود,یعنی هر یک از این نقیضین بر دیگری 
صادق آیند صدقی کلی, که اگر احد النقیضین بر دیگری صادق نیاید, عین آن 
نقیض باید, که بر آن نقیضص دیگری صادق آید, والا ارتفاع نقفیضین لازم اد 9۰ 
در این صورت که عین این نقیض بر آن نقیض دیگری صادق آید,نمیتواند که 
عین آن نقیض دیگر بر آن صادق آید, به واسطه آنکه اجتماع نقیضین لا زم 
میاید؛پس احد العینین بدون دیگری یافت شده باشد.پس میان عینین 
تساوی نباشد و حال آنکه میان عینین تساوی است. 


تیش شوم نی که تین افیا زا بان اتس اسا مت ای که 
دو کلی اند و تنسبت میان ایشان تساوی است, به واسطه انکه انسان بر 
جمیع افراد ناطق صادق میاید و ناطق بر جمیع افراد انسان صادق میاید, و 
میان نقیض ایشان که لاانسان و لاناطق است,همان تساوی است. 


انس ی ساسا سر اه بای او ایو ههد 
حمیم افراه ااشات صادی ماید کي اک اسان بر سم مرا لاه 
اور ساشن اه بر اهان. تس لاه. صا ی واه 
بفستا که آارهاع تقبضین ارم ضاید رز انن,صوفت: که اسان بر گنای 
صادق آیددعین لاناطی که ناطق باشد بر لاناظی. ضادق نمینو‌اند. آمدنبه 
واسصه آنکه اکماع مین لازم دیس آنشان جدون بای بافت هیده 
باشد و میان ایشان لازم میاید که تساوی نباشد,و حال آنکه میان ناطق و 
انسان تساوی است و به این مسئله اشاره نموده است مصنف به قول 


و دو کلی که میان ایشان عموم و خصوص مطلق است.میان نقیض ایشان 
نیز عموم و خصوص مطلق خواهد بود بر عکس,یعنی نقیض اعم.اخص شود 
و نقیض اخص,اعم شود.یعنی نقیض اخص می باید که بر جمیع افراد نقیض 
اعم صادق اید.و لازم نیست که نقیض اعم بر همه‌[افرادانقیض اخص 
صادق اید. 


اقاادلل ااول ریز که اکن قیضی آتص ماقرا یش آغس فاد 
نیاید,عین اخص بر بعض ِِ نقیض اعم صادق آید, چه ارتفاع نقیضین 
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لیکن عین اعم بر نقیض اعم صادق نتواند آمد,چه اجتماع نقیضین محال 
است.پس لازم اید صدق اخص بدون اعم.پس اخص, اخص نبوده باشد. 


و اما[دلیل آثانی: : بعنی آنکه نقیض اعم ,لا زم نیست که بر نقیضص اخص صادق 
آید؛زیرا که اگر نقیض اعم بر نقیض اخص کلم صادق_ آنتنا نت شده که 

نقیض اخص کلیا بر نقیض اعم صادق است البته لازم آید که میان نقیض 
۳ و نقیض اعم تساوی باشد.پس میان نقیض ایشان که عین اعم و عین 
اخص است نیز باید که تساوی باشد. 


به دلیل آنکه قبل از این,[دلیلشآمذکور شد,و حال آنکه میان عینین ایشان 
عموم و خصوص مطلق استمثلاً انسان و حیوان,که میان ایشان عموم و 
اس سا اس سای ما 
نقیض ایشان که لاانسان و لاحیوان باشد.همان عموم و خصوص مطلق 
است بر وس اسان اسان سید اسان اص سل 
ات ان او 
خواهد آمد بر نقیض لاحیوان تا ارتفاع نقیضین لازم نیاید. 


و انسان که بر لاحیوان صادق آید,حیوان نمیتواند که بر لاحیوان صادق 
1 واسطه آنکه اجتماع نقیضین لا زم میاید؛ .یس انسان بدون حیوان یافت 
شده باشد,پس انسان اخص از حیوان نباشد و لازم نیست که لاحیوان بر 
کل[افراد]لاانسان صادق آید,که اگر لاحیوان بر کل لاانسان صادق آید,و[با 
فجوو: اینکه‌انایت: شند. بیس آز این که. لا اتشان. بر کل. لاخیوان. ضادق 
میایدسن ,مان ایشان ساو اسوی ند فاعم ای که سش از اين. م1 کور. 
شد (1),میان نقیض ایشان که انسان و حیوان باشد,تساوی باشد,و حال 
انکته‌میان ایشا عموم وخصوی مظلین. است:ه الی هدا آشاره کرو مضتف 
بقوله:و نقیضاهما بالعکس. 


کی کلف که میان ایشان عموم و خصوص من وجه باشد.,میان نقیض 
ایشان تباین جزئی است؛و تباین جزئی عبارت است از:صدق کل واحد از 
مفهومین بدون دیگری,فی الجمله. (2) 
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در سوام ا نع نع قاعیه اک کشهدای امد کر وی 


2 2) .در نسخه(گ):«...صدق کل واحد از مفهومین بر دیگری فی 
الجمله...». 


یعنی اعم از آنکه با هم نیز صادق آیند,و ح (1)میان ایشان عموم من وجه 
خواهد بود,و يا با هم اصلا صادق نیایند,و ح بینهما تباین کلی خواهد بود؛پس 
تباین.جنسی است که در تحت ان دو نوع مندرج است: 


یکی عموم من وجه,و دیگری تباین کلی؛و معنی این مسئله ان است 
که:میان اعم و اخص من وجه,تباین جزئثی است مجرد از خصوصیت این دو 
فرد,یعنی گاه در ضمن عموم من وجه متحقق میشود و گاه در ضمن تباین 
کلی,چه اگر هميشه در ضمن عموم من وجه بود مثلا بایستی گفت که:بپن 
نقیضیهما عموم من وجه,و همچنین اگرٍ هميشه در ضمن تباين کلی 
بود,بایستی گفت که:بین نقیضیهما تباین کلی؛پس مذعی مرکب از دو جزء 
(2)شد: 


اول: آنکه فبین هذین النقیضین, تباین جزتئی خواهد بود البته؛دوم: آنکه این 


اما[ دلیل جزء]اول, به واسطه آنکه عموم و خصوص من وجه آن است 
که: احد الکلیین جزتیّا بر یکدیگر صادق آیند و بی یکدیگر نیز صادق آیند.پس 
کل واحد از عینین ی هر نا رود هرگاه کل واحد از 
عینین با نقیض دیگری یافت شد.پس کل واحد از نقیضین با عین دیگری 
یافت شده است.پس کل واحد از نقیضین بدون دیگری یافت شده باشد, و 
این تباین جزئی است. 


و اما[دلیل جزء]دوم.یعنی | این تباین جزتی گاه در ضمن تباین کلون 
یافت میشود و گاه در ضمن عموم وخصوص من وجه؛زیرا که میان انسان و 
ابیض مثلأء عموم و خصوص من وجه است و میان نقیضین ایشان که 
لاانسان و لاابیض است. همان عموم وخصوص من وجه است؛ماده اجتماع 
صنل. فرش واسودته ماده اضراق لانسان ار لا ایض‌ستل جع اش اه عاده 
افتراق لاابیض از لاانسان,مثل انسان اسود. 
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1- 1) .میتواند که مخفف عبارت«و حینثئز»باشد.یعنی عبارت در اصل 
اینگونه باشد که:یعنی اعم از آنکه با هم نیز صادق آیندنه حینتز (یعنی آن 
وقتی که بأآهم نیز صادق آیند),میان ایشان عموم من وجه خواهد بود. 

2 2) .در نسخه(گ),«دو چیز»مذکور است. 


و میان نقیضین اعم و اخص من وجه,گاه تباین کلی است,مثل عین اعم و 
نقیض اخص,که حیوان باشد و لاانسان, که میان ایشان عموم من وجه 
است فاده احتتاع,امل‌ارس مامانه اففرای وان ار لاتشان: 
[مثل ]انسان؛[وآماده افتراق لاانسان از حیوان,[مثل آشجر[است]؛و میان 
تس اسان که وان و اسان اسان کل استه: واسظه آ نکر 
لاحیوان بر انسان صادق نمیاید, و انسان نیز بر لاحیوان صادق نمیاید. 


و و میان ایشان تباین کلی باشد.میان تت ایشان تباین 
چون کل واحد از عینین که متباینان ات آیند]بر ز نقیض ۱ 
کل واحد از نقیضین صادق خواهند بود (1)بدون دیگری,و هو المطلوب. 


و اما[بیان]آنکه این تباين [جزئی]در اینجا نیز در ضمن دو فرد است: 


گاه در ضمن عموم و خصوص من وجه,و گاه در ضمن تباین کلی؛زیرا که 
میان انسان و حجر تباین کلی است,و میان نقیضین ایشان که لاانسان و 
لاحجر باشد,عموم و خصوص من وجه است.؛ماده اجتماع, مثل شجر؛لاانسان 
باشد و لاحجر نباشد مثل حجر؛لاحجر باشد و لاانسان نباشدمثل انسان؛و 
میان موجود و معدوم تباین 2 است و میان نقیضین ایشان که لاموجود و 
لامعد وم باشد نیز تباین کلن است., زیر| که ایشان نیز بر یکدیگر صادق 
نمیایند,و به این دو مسئله که مذکور شد,اشاره کرده است مصنف به قول 
خود که:و بین نقیضیهما تباین جزئی کالمتباینین. 


اه اک( را نیز در 
بلي (2)او کفتندسم خلای کباین. کل که عیض ان زا هد ان تفه دکر 
کردید؟ (3) 
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[- 1( .در نسخه(م): ۰ ...یس کل واحد از نقیضین صادق خواهد وج بر عین 


دیگری,پس کل واحد از نقیضین صادق خواهد بود بدون دیگری,و هو 


المطلوب.» 


2- 2) .منظور«در ما بعد»است. 

3- 3) .در نسخه(گ):«...و اعتراض کرده اند که؛هر یکی را که شما نسبت 
کردید نقیض او را نیز در یکی او نسبت کردید,به خلاف تباین کلی که نقیض 
او را بعد از همه ذکر کرده اید...». 


شند. 


و خر جوا که این تسط خر او گرا نارای آتعیر اسیته 
واسطه انکه نقیض تباین کلی و عموم وخصوص من وجه را هر دو به یک 
عبارت ادا کرده اند, و گفته اند که:و بین نقیضیهما تباین جزتی کالمتباینین. 


و دیگر جواب گفته اند که:مراد از تباین جزئی که ما گفتیم,تباینی جزئی 
است مجرد از خصوص فردین,و دانستن تباین جزئی به این وجه که مجرد 
باشد از خصوص فردین.موقوف است به دانستن فردین.و چون فردین ان 
یکی تباین کلی بود و یکی عموم و خصوص من وجه,پس اولا ذکر عموم 
وخصوص من وجه کرد تا ظاهر شود مفهوم آن,و بعد از آن نقیض تباین 
کی نت 


ساعتید در ۳ کل 9 وخصوص مطلق و عموم 
وخضوض. من. وحه بش خه: میگویید ذر تباین جرنی. که. آن-بی: تسبت: دیکر 
است فا دو کلی وراء این چهار[نسبت ]؟پس حصر نسبت در چهار صحیح 
نباشد؟ 


و مد رخ نود ور ام ود نع [ که آقباین 1 7 
عموم و خصوص من وجه[باشند]. 


زو قد ۳ الجزئی ِِ التیت که میا مند ِِ ِِِِِ ر 
0 


(و هو اعم).این عبارت را دو معنی میتواند باشد: 


[اول آنکه]میتواند که هو,راجع باشد به جزئی ای که بیان نسبت باشد میان 
جزئی اضافی و جزتی حقیقی,یعنی جزثی اضافی اعم است از جزئی 
حقیقی, به واسطه انکه هر جزئی حقیقی,جزتی اضافی است.,زیرا که اخص 
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1- 1) .در نسخه(گ), کلمه«مفهوم»مذکور نیست. 


به خلاف جزئی اضافی, که گاه جزثی حقیقی میباشد و گاه کلی میباشد؛ 
جزثی مثل زید و کلی مثل انسان. 


و[دوم آنکه ]میتواند باشد که ضمیر راجع باشد به اخص,و هو اعم,جواب از 
سوال مقدری باشد, گویا کسی اعتراض میکند که:اين تعریف که شما برای 
جزتی اضافی کردید جامع نیست, زیر | شامل جزتئی حقیقی نیست,به دلیل 
آنکه تعریف کرده اید آن را به اخص و اخص قبل از این,چنین معلوم شد 
که:کلی است که بر آن ۳ اند کلف کلی. دیکر لیا و آن بر[آن کلی 
دیگرآصادق یاید کلیس شامل. خوتن خقیفی: تا ند به 0 


پس جواب گفته اند که این آخص,اعم از آن اخص است.یعنی: مفهومی که 
صادق اند بر 11 مفهومی دیگر کلیا و آن[مفهوم آصادق نباشد به این [ مفهوم 
دیگر ]کل ,[وااین[امر],شامل کلی و جزتی هر دو هست.و اخصی که در 
ال هد کفر شد کی ته‌فنیس ان اعباعم از آن باشند. 


خاصه و عرض عام. 


به دلیل آنکة کلی را هرگاه نسبت به افراد خود دهند, با عین ماهیت 
افراد[خود]است يا جزء ماهیت افرادآخود]است يا خارج از ماهیت 
افرادا خودااستو انم کلنارااکه ین ماهنت افر اه خهدااشدان را عوع 
میگویند. مثل انسان, که تمام ماهیت زید و عمرو و بکر است, به واسطه 
انکه ماهیت زید و عمرو و بکر,حیوان ناطق است,و انسان عین حیوان 
تاطق. ات 

و اين کلی[را]که جزء ماهیت افراد باشد,یا آن است که تمام مشترک است 
میان ماهیت[ این نوعآو نوع دیگرءبه حیثیتی که ذاتی[ نوع ]دیگر نباشد, که 
مشترک باشد میان[نوع]آن ماهیت و نوع دیگر خارجح از انزخ کلت:, که اکر. 
باشد جزء آن[نوع]باشد؛و این [ کلی ]را جنس میگویند, مثل حیوان, که جزء 
انسان و فرس است., به 9 
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[ تعریف ]انسان[ که ]حیوان ناطق است, و[ تعریف آفرس[که‌احیوان صاهل 
(1)[است] ,و حیوانر تمام مشترک است میان[ نوع]انسان و فرس به حیئیتی 
که وراء آن جزء دیگری نیست که مشترک باشد میان انسان و فرس,مگر 
که ان تشد فعط انا ان است که ام مش ساسه مان آن 
ماهیت و نوعی دیگر,و این اعم از آن است که اصلا مشترک نباشد,بلکه 
مخصوص به ماهیت افراد بااشد, مثل ناطق که مخصوص است به 
جقتقت انوم آاسان‌سا آنکه ستری. ناش آما قفام فشخری شاشه‌هل 
حساس, که مشترک است میان انسان و فرس اما تمام مشترک 
نیست, بلکه جزء تمام مشترک است. که ان حیوان است و این هر دو[ کلی 
عفر ک ار فصل خدازید. 


و اگر این کلی خارج از ماهیت افراد باشد,یا آن است که مخصوص به 
ماهیت افراد است,با نه ؛اگر مخصوص به ماهیت افراد است؛ان را خاصه 
گویند,مثل کاتب, که مخصوص به حقیقت افراد ۲ 
نباشد,بلکه گاه یافت شود در یز ان حقیقت. آن را عرض عام میگویند, مثل 
ماشی, که مشترک است میان حقیقت انسان و حقیقت فرس. 


جنس 


(الاول الخسش‌تو.هه المقول, علي. آلکترم آلفخاته. الحفاتق في خوات: جوا 
هو؟»)یعنی :اول از اقسام کلی, جنس است و جنس, کلی است که مقول 
شودعتی ادن آیوییر امفر مختلفه الحفاتق رف خمات| ست وال اما راو 

سوال از ما هو؟ 

سوال از تمام ماهیت[یک ]اشیء است؛ .پس از مسئول عنه واحد باشد و 
سوال از ماهیت حقیقت مختصه آن میکنند.پس اگر اين واحد کلی باشد در 
جواب حد تام مقول ميشود.پس اگر کست گوید که:ما الانسان؟در 
جواب,.حیوان ناطق مقول میشود. 9۰ آکو واحد جزتی باشد,در جواب ب نوع 
فقول. میشوذرمثل آنکه کسنن کوید که:ما زیدودز خواب:انسان 1۳ 
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[- 1) .به معنی شیهه کشنده. 


و اگر مسئول عنه غير از (1)متعدد باشد.سوال از تمام ماهیت مشترکه 
میان این متعدذد خواهد بود,و حینثذ میتواند که این متعدد مثفق الحقیقه 
له 
جواب جنس واقع میشود (2)مثلا هرگاه کسی سوال کند از حقیقت 
مشترکه میان انسان و فرس و بقر,در جواب,حیوان واقع میشود؛پس 
معلوم شد که جنس کلی است., که مقول شود بر امور مختلفه الحقائق در 


(قان کان الخواب غن الماهیه و غن فعض التضا کات هو العذاب کتها و 
عن الکل فقریب کالحیوان و الا فبعید کالجسم),پیش از این مذکور شد که 
جنس مقول میشود بر ماهیت و انواع مختلفه الحقاثق دیگر.پس این ماهیت 
را مشارکات خواهد بود در این جنس,و هرگاه که سوال کنند از ماهیت و با 
ار ما ی ای تا 


پس اگر جواب باشد از ماهیت و بعضص مشارکات در جنس, بعینه جواب از 
0 بر (4)مشارکات دیگر در 7 جنس باشد, [ و]این جنس روت 
است,مثل حیوان رکه جنس انسان است :و هر گاه که سوال کنند از انسان و 
بعضی از مشارکات حیوانی او که فرس است.در جواب.حیوان مقول 
میشود؛و هرگاه سوال کنند از انسان و سایر مشارکات[اوآمثل فرس و 
غنم, (5)در جواب همان حیوان مقول میشود:و اکر جواب از ماهیت و 
بعضی[از ]مشارکات در جنس ,عیر_ جواب از ۰ و بعضی دیگر از 
مشارکات در ان جنس باشدءان جنس بعید ست. مثل جسم, که 
جنس[ بعید ] انسان است. 
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1-1) .در نسخه(م)و(گ)عبارت«غیر از»ذکر نگردیده. 

2 2) .در نسخه(گ):«...میتواند که این متعدد, متفق الحقیقه نباشد,یعنی 
حقیقت هریک چیزی دیگر باشد مخالف حقیقت دیگر, و اگر متفق الحقیقه 
باشند در جواب نوع واقع میشود.مثلا هرگاه کسی 1 کند از حقیقت 
مشترکه میان زید و عمرو و بکر,در جواب,انسان وافع 9 و اگر 
مختلفه الحقیقه باشند,در جواب, جنس واقع میشود, مثلا هر گاه... 

3- 3) .در نسخه(گ), کلمه«با»مذکور نیست. 

4- ِ .در نسخه(گ) و 


و هرگاه که سوال میکنند از انسان و بعضی از مشارکات جسمی[او] که آن 
حجر است,در جواب.حیوان واقع میشود.: 9۰ هرگاه که سوال کنند از انسان و 

بعضی دیگر از مشارکات[اوادر اين جنس که آن شجر است.در 
و نامی واقع میشود؛ 9۰ هرگاه که سوال کنند از انسان و بعضی 
دیگر از مشارکات جسمی[او] که آن حجر است؛در جواب [ فقط ]جسم واقع 
میشود. 


نت 


(العانی :لته اتعفول. ی آلکترنالشفقه الحففه فی جرات ,دا 
هو؟»),دوم از اقسام کت نوع است؛و نوع:کلی است که مقول میشود بر 
امور متفقه الحقیقه در جواب ماهو؟؛و قبل از این در وجه حصر معلوم شد 
که نوع,تمام ماهیت افراد است.پس حقیقت افراد ان.همه یک چیز خواهد 
بود که[ ان ]ماهیت نوعی است. 


و هرگاه که سوال کنند از تمام ماهیت آن افرادی که همه در حقیقت متفق 
اند.نوع در جواب مقول خواهد شد.و[ما هو؟ ]سوال از تمام ماهیت[افراد 
است ],؛ 9۰ تمام ماهیت مشترک میان آن افراد متفقه [ الحقیقه ] ,.نوع است؛ 
پس معلوم شد که نوع, کلی است که مقول میشود بر امور متفقه الحقیقه 
در جواب ما هو؟. 


(و قد یقال علی الماهیه المقول علیها و علی غیرهاءالجنس فی 
جواب,«ماهو؟»)یعنی: گاه اطلاق میکنند نوع را به ماهیتی که مقول شود بر 
آن و بر غیر آنکتیننمدز. جواب ب ماهو؟, و این نوع اضافی است؛ و نوعی را 
که قبل از این تعریف کرد,نوع حقیقی 0 


مشعضی ترآ کردم اند کهفرنتی کد‌ضعا برای نع اصافی کرده آند 
مانع [غیر آنیست,زیرا که شامل صنف[نیز]است.و صنف:نوعی است که 
مقید باشد به قیدی عرض کلی, مثل انسان رومی, که انسان نوع است و 
مقید شده به قید عرض کلی که آن رومی است,و بر آن صادق است که 

مقول میشود بر آن و بر غیر آن ۳ افراد (1)است. مثلا جنسی 
که[ان احیوان است؛در جواب ب‌ ماهو؟, ,«چون هر گاه گویند:ما الانسان 
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1- 1) .در نسخه(م),در اینجا کلمه«فرس»ذکر شده است.و در 
است در جواب ما هو...». 


الرومی و الفرس ؟,در جواب.حیوان مقول میشود؟ 


جواب ب گفته اند که:ما تعریف کرده ایم نوع اضافی رابه ماهیتی که صادق 
آید بر آن و بر غیر آن,جنس,در جواب ما هو؟,و ماهیت آن چیزی را گویند 
که مقول شود در جواب ب ماهو؟, و انسان رومی خود مقول نمیشود در جواب 
ما هو؟, مثلا هرگاه سوال کنند از حقیقت زید و عمرو و بکر انسان رومی در 
جواب واقع نمیشود,بلکه انسان مقول میشود,زیرا انسان رومی,عرض این 
افراد است,چه مجموع انسان با تقیید به قید رومی عين انسان نیست, و 
جزء انسان,.و عرض,مقول در جواب ماهو؟.نمیشود.و از آنچه گفتیم معلوم 
شد که صنف,خاصه است.چه عرض است که مختص است به افراد یک 


ات تایه لضاف الاو با قیوشت هی ایا تانق ان 
توت با نون را به اسم اضافی, همچنانچه اول را مخصوص ساخته اند به اسم 


(و بینهما عموم من وجه لتصادقهما علی الانسان و تفارقهما فی الحیوان و 
النقطه)یعنی:[ و انسبت میان نوع حقیقی و نوع اضافی,عموم و خصوص من 
فص آمتت :را خادو«صاند سر تمس انسانجم انسان. هم نوم ی 
اس هم آشافی: 


اماژدلیل آنوع حقیقی, زیرا که مقول میشود بر امور متفقه الحقیقه در جواب 
ماهو؟ , مثلا هر گاه سوال کنند از[حقیقت آزید و عمرو و بکر در جواب, انسان 
مقول میشود "و هم نوع اضافی است., زیر| ,.ماهیتی است که مقول میشود بر 
افز. یو ان تجتس در جواب ماهو؟, مثلا هرگاه نا 
الفرس؟,حیوان در جواب مقول میشودو تفارق این هر دو,در حیوان است 
و در : 


اما اينکه نوع اضافی باشد و نوع حقیقی نباشد.مثل حیوان که ماهیتی است 
که مقول میشود بر ان بر غیر آن, ,جنس :در جواب ماهو؟, مثلا هرگاه 
گویند :ما الحیوان و الشجر ؟,در جواب جسم نامی مل میشود؛و نوع 
حفیفی, نیت بیط خاسظه آنکه فقول. مشود بر آمور آنففه. الحمیعه: در 
جواب ب ماهو؟ ,بلکه مقول میشود بر بر امور مختلفه الحقائق در جواب ب‌ ماهو؟. 


و این که نوع حقیقی باشد و نوع اضافی نباشد مثل نقطه,و نقطه.عرضی 


است 
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ذی وضع یعنی مشارالیه به اشاره حسی که قابل قسمت نباشد, و این 
هی ,صاد ور است یر اطزات حصاعظ که آنان آسور ضتقه العبانی ۳ 


بعنی هرگاه سوال کنند, ماهذه النقطه و تلک النقطه؟,در جواب النقطه, واقع 
میشود؛و نوع اضافی نیست,زیرا که جنسی نیست که بر ان مقول 
شود,زیر | که نقطه, عرض است,و عرض را حکمّا منحصر ساخته اند در نه 
جنس,و نقطه در هیچکدام داخل نیست؛و این اجناس تنسعه عرضی را با 
جوهر مقولات عشر میگویند,[چنانچه در شعر گفته اند:هر]آنچه موجود 
است آن را یافته اند,اهل حکمت منحصر در ده مقال,جوهر و کیف و کم و 
ان فرع اس ای وال اه اسان 


(ثم الاجناس قد تترئب متصاعده الی العالی و پسمی جنس الاجناس(فریم 
دداه الاتواع..متازلم. الی: السافل و بسفی. خوع الاتهاع )بختین: گام هت 
که[یکآنوع را چند جنس میباشد,[ که آبعضی فوق دیگری[اند],و هرگاه که 
اجناس,مترثبه باشند,انواع اضافیه نیز مترتبه خواهند بود,زیرا هر جنسی که 
تحت [جنسی ]دیگر باشد نوع اضافه آن جنس خواهد بود. 


ولکن فرق میان اجناس و انواع در ترتیب هست.و فرق آن است که اجناس 
متصاعد میشوز د,یعنی از خاص به عام میروند,زیرا| که ترتیب سلسله 
اجناس بر این وجه است که گوییم:اين نوع را جنسی است و این جنس را 
یک جنس دیگری هست.و جنس جنس,اعم از جنس خواهد بود.پس از ز خاص 
به عام رفته باشد. 


و سلسله اجناس مترتبه.چون غير متناهی نمی تواند باشد,و ناچار متناهی 
خواهد شد به جنس عالی که فوق او جنس دیگری نباشد,و ان را جنس 
الاجناس[نیز ]میگویند, مثل جوهر و ترئب در انواع به طریق تنازل است,[از 
عالی‌ آبه سافل,یعنی از خاص به عام میایند,زیرا که ترتب سلسله انواع بر 


این وجه است که جوییم: 


این جنس را یک نوع است و این نوع را یک نوع دیگری است,و نوع 
نوع, اخص از نوع میباشد.پس از خاص به عام امده باشد؛و سلسله انواع 
اضافی مترتبه, نیز 
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1- 1) .در نسخه(گ), کلمه«نقل»مذکور است. 


غير متناهی نخواهد بود,بلکه متناهی میشود به نوع سافل که تحت آن نوع 
دیگری نباشد,و آن را نوع الانواع میگویند مثل انسان. 


(و ما بینهما متوسطات),و ضميیر هما میتواند که راجع باشد به جنس 
الاجناس و نوع اللانواع,یعنی:مابین این جنس اللاجناس و نوع 
الانواع. متوسطات است.و این متوسطات میتواند که. جنس متوسط باشد و 
میتواند که هم نوع متوسط باشد و هم جنس متوسط,مثلا انسان نوع الانواع 
است و جوهر جنس الاجناس,که حیوان و جسم نامی و جسم,[میان این 
دو]متوسطات اند. 


اقا ان بو فورظ است ۰ 


زیرا که فوق آن نوع دیگری هست که آن جسم نامی است و تحت او نیز 
نوع د دیگری هست که آن انسان است؛اما جنس متوسط نیست,زیرا اگر چه 


فوق آن جنس دیگری هست,اما تحتش جنس دیگری نیست. 
و[چر|]جسم, جنس متوسط است؟ 


زیرا| فوق آن جنس دیگری هست که آن جوهر هست و تحتش جنس دیگری 
هست که آن جسم نامی است؛اما[چراآنوع متوسط نیست؟ 


زیرا فوق 1 نوع دیگری نیست: و جسم نامی هم جنس متوسط است و هم 
نوع متوسط 


زیر فوق: آن-جنسن ندیکری هفست. که خنتم. است: و تخنش نیز کین دیکری 


اما شوم مت سظ زج 


به واسطه آنکه حیوان و جسم به اعتبار دیگری نوع اند.و ضمیر هما میتواند 
که ای ای سا سا ات مساو مس اه 
است؛خواه این عالی و سافل جنس عالین و جنس سافل باشند, و در این 
رت ان ای اس سا تا مایم 
سافل باشند,و در این صورت میان ایشان انواع متوسط خواهند بود. 
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فصل 


(الثالت:الفصل و هو المقول علی الشیء فی جواب«أ شیء هو فی 
ذاته ؟») سوم از کلیات خمس, فصل است, و فصل : کلی است که مقول 
میشود بر شیء در جواب[به سوال],أ شیء هو فی ذاته؟؛و اکٌ.طلب 
ماهیت میکند از بعضی مشارکات آن در جنس که مضاف الیه ای باشد و 

هرگاه به ای شی ۶ قید فی ذاته[ را اضافه ] کنند,.در جواب ب همین ذاتی 19 
میشود که فصل است, مثلا هرگاه گویند :الانسان او و فی ذاته ؟,در 
جهاب‌تاطقن حقول خواهد در برا اطم دای اسان است و تمیی. میکند 
اورا اد فشار کات خنواتینبه انن |دان افص انسیت: 


و اگر به آأ شیء۶, قید فی عرضه[ ر| اضافه ]بکنند, در جواب ب هرچیزی که 
کعرض ناش مقول خواهد شد؛ و این خاصه است,مثلا هرگاه گویند :الانسان 
و حیوان فی عرضه ؟,در و مقول متشودیخه | آن اگرضشن انسان 
است.و تمییز او از مشارکات حیوان میکند. 


و هرگاه سوال به ی شیء کنند,بدون[اضافه کردن]قید فی ذاته و فی 
عرضه[ به او],در جواب فصل و خاصه هر دو مقول میشود, مثلا هرگاه 
گویند :الانسان اج خیوان ؟ ۶ ,در جواب میتوان گفت که :صاحک, 9۰ میتوان گفت 
که:ناطق. 


و اشکت فد اند کهفضل کل اي است: که فقو وی در کواب. اظ 
شیء هو فی زذاته؟,به اين معنی است که در سوال از فصل, کلمه ی را 
اضافه[ به اشیءای میکنند, چه اگر نه چنین کنند,در جواب حد تام واقع تواند 
شند زیزا که تمییز, مجدود ار مشار کات در شیتیت میکند:بلکه مراد آن است 
که در سوال,کلمه ای راءاضافه میکنند به جنس,که تمام ماهیت باشد از 
ق ر دا 9 آن چنس,پس ِ :الانسان آأَحْ جوهر هو؟,یا ی جسم هو؟,یا 


پس کلمه شی ۶ کنابه است از آن جنس که مضاف الیه و باشد, به واسطه 
آنکه[ مصنف ]متعدُر بود[ که], ,جمیع اجناس را حصر کند,از این جهت شی ۶ 
کشک ها مرحم احبات ناهد 


ای ما هت الا کات نف انس توش رت اه آلاشت فعا 
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اگر تمییز کند ماهیت را از چیزی که شریک او باشد در جنس قریب.پس 
فصل قریب است.مثل ناطق که فصل قریب انسان است.,زیرا تمییز میکند 
ماهیت انسانی را از بعضی از مشارکات او در حیوانیت؛و حیوان جنس 
ِِِ انسان است. و اگر فصل تمییز کند ماهیت را از مشارکات در جنس 

خیش آن فضل سید است‌ضل. تام که من کند ماهیت اسان را ار 
از ۳ او در جسمیت ؛و جسم,جنس بعید انسان است. 


(و اذا نسب الی ما یمیزه فمقوّم و الی ما یمیز عنه فمقسُم)[یعنی: افصل 
را هرگاه نسبت دهند به ماهیتی که تمییز کند آن ماهیت را از مشارکات در 
جنس,پس آن را مقوّم میگویند,زیرا که جزء آن ماهیت است[و]دخل در 
تقوم وجود او دارد,مثل ناطق که جزء انسان است,و دخل در[تقوم]وجود 
انسان دارد. 


[و]اگر فصل را نسبت دهند به جنسی که تمییز ماهیت کند این ماهیت را از 
أ جنس یعنی از مشارکات در آن جنس.یس آن را مقسم میگویند, به 
واسطه آنکه هرگاه این فصل را به جنس ضمّ کردند,یک قسم حاصل 
مشود پس فصل قسمی تحصیل برای جنس کرده. مثل ناطق که هرگاه ان 
را به حیوان ضم کردند و گفتند:حیوان ناطق, قسمی از حیوان حاصل شود. 


(و المقوم للعالی مقوم للسافل و لا عکس و المقسم بالعکس) الف و لام 
المقوم. الف و لام استغراق است.یعنی:هر مقوم عالی,مقوم سافل است. و 
مراد از عالی و سافل در انجاءاعم و اخص است.زیرا مقوم عالی جزء عالی 
انست:و. عالی خود جزء شبافل اننت:و جزع جع شیء: جع آن. شین 
است.پس مقوم عالی جزء سافل باشد و لامحاله تمییز خواهد کرد سافل را 
از انکه تمییز میک د.عالی. را از آن. 


۵ تستخهاخض آر عقوم الا خفع آن که.خنید ز زامات با دقن العماهسل 
حساس, که مقوم حیوان است که عالی است و تمییز میکند حیوان را از 
مشارکات او در جسم نامی که ان شجر است؛و همچنین مقوم انسان 
اشت کدشافن. استسه» اسظه. آنکه 
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1- 1) .در نسخه(گ):«...و نمیخواهیم از مقوم الا جزثی که تمییز ماهیت 
باشد فی الجمله...» 


حیوان جزء۶ انسان است.پس حساس ممیز جز؟ء انسان باشد؛و نمیز میکند 
انسان را از چیزی که تمییز کرده است حیوان را از آن چیز, که ان چیز 
شجر است مثلا. (1) 


و عکس کلیه نیست,یعنی لازم نیست که هرچه مقوم سافل باشد مقوم 
انا که یه که حتیم صانل تفای اسلا کر 
مقوم انسان است که سافل است و مقسم حیوان است که عالی است: و 
ات اه کی ال تص اه سا نع 


همچنین تحصیل قسم برای عالی میکند,زیرا که سافل خود.قسم عالی 
اک او ین ام اس ی که رن 
قسم برای قسم شیءای کند, تحصیل قسم برای ان شیء کرده است. 


و لا زم نیست که هر مقسم عالی, مقسم سافل باشد, چه شاید که مقسم 


خاطه 
ترا لخاند. و هو الخاري المعیل. علی. عا سعت قیقد واحده 
ام ان کاپشاضه تیه خاسه‌ ها کی این ات «ر 


مقول میشود بر ما تحت حقیقت واحد و بس,یعنی مقول میشود بر افراد 
2 حقیقت؛و گاه است ِ آن حقیقت 9 میباشد و ان خاصه 


۱9۳ افراد انسان و بس,[و انسان آنوح است.پس 
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1- 1) .در نسخه(م):«...مثلاء کلی,صفت عکس است.,یعنی عکسی که کلی 
بااشد واقع نیست اما عکس جزتی واقع است؛ و فایده تقیید به این وضع این 


مر خی ال ار کی هی مت و سر 
مخفی نیست. و عکس, کلیه نیست بعنی لا زم...» 


نا حک خاعه توح اند 


و گاه است که حقیقت واحده, جنس میباشد و آن خاصه را,ءخاصه جنس 
میگویند, مثل ماشی که مقول میشود (1)بر افراد حقیقت واحده که آن 
حیوان است: و حیوان جنس است.پس ماشی نسبت به حیوان خاصه است 
و نسبت به انسان کرضر عام است؛و میتواند که شیءای خاصه 1 شی ۶ 
باشد.,و نسبت به ی ۶ دیگری عرض عام باشد. 


عرض عام 


(الخامس:العرض العام و هو الخارج المقول علیها و علی غیرها),پنجم از 
مقول میشود بر ماتحت حقیقت واحده و بر غیر ان. 


(و کل منهما ان امتنع انفکاکه عن الشیء فلازم)[یعنی:آو هر یک از این 
را لازم میگویند.و اگر ممتتع نباشد انفکاک ایشان از شیءای,ایشان را 
عرض مفارق 9 

پس خاصه بر دو قسم باشد:لازم و مفارق. 

خاصه لازم مثل کاتب بالقوه نسبت به افراد انسان؛و خاصه مفارق مثل 
کاشب. اتف ننست. به افزا اشستاوسه ماش آنکه. وان کد 
تقضی ار ااضراد اسان ور بعضی از محل کات باعل فاسفه عرص فان 
لازم مثل ماشی بالقوه سبت به افراد انسان, به واسطه آنکه ماشی بالقوه 
هرگز منفک نمیشود از افراد انسان؛و عرض عام مفارق مثل ماشی بالفعل 
اقا اس نات ا عا جر م سای باعل ین 
بعضی[از]اوقات منفک از بعضی[از]افراد انسان باشد. 


(بالتظر الن الحاهه آی الهکوه انفتی لاتم بررده کم انس 


لازم ماهیت و لازم وجود؛ لازم ماهیت آن است که در خارج و در ذهن لا زم 
ان باشد 


ص:104 


[- 1( .در نسخه(م ) محدوده عبارت:«...مثل ضاحک که خاصه است,زیر| که 
مقول میشود بر...بر افراد حقیقت واحد که ان حیوان است...»مذکور 


مثل زوجیت اربع, که زوجیت لازم چهار است هم در خارج و هم در ذهن؛و 
لازم وجود آن است که در احد الوجودین فقط لازم باشد. 


و لازم وجود بر دو قسم است: 


لازم وجود خارجی و لازم وجود ذهنی؛لازم وجود خارجی آن است که ممتنع 
باشد انفکاک این لازم از ان شیء[درآخارج,اما در ذهن,میتواند که منفک 
شود مثل حرارت که لازم وجود اتش است در خارج اما در ذهن منفک 
میشود از اتش "و لازم وجود ذهنی آن است که ممتنع باشد انفکاک لا زم از 
شی ۶ در ذهن, اما در خارج میتواند که منفک شود[ از آن شیء امثل کلیت 
انسان,که هرگاه انسان در ذهن در آمد کلی است.اما در خارج منفک 
میشود از انسان؛ و این[ لازم وجود دهنی را ,لازم وجود معقول تانی نیز 


میگویند. 


(بین یلزم تصوره من تصور الملزوم او من تصورهما الجزم 


ی :لازم نیز بر دو قسم است:بین و غیر بین؛لازم بین را دو معنی 
ند 


اول:ان است که,از تصور ملزوم,تصور آن لازم,لازم آید,یعنی هرگاه 
که[ تصور]ملزوم در ذهن درآید,[ تصورآلازم در ذهن[لزومّاادر میاید,مثل 
عدم بصر. که لازم اعمی است.,و هر گاه که اعمی در ذهن در میاید.عدم 
بصر در ذهن در میاید,زیرا که اعمی عدم مضاف به بصر است, و تعقل عدم 
مضاف به بصر, بدون [ تعقل آبصر نمیتوان کرد؛ .پس هرگاه[ کسی ]تعقل اغمی 
کرد,تعقل بصر نیز کرده است:و آن را لا زم بین به معلی اخص میگویند, و 
این است لزوم ذهنی که در دلالت التزام معتبر است. 


هبعفتی: کفته اند فلا نم یره این نی آن است: کات تضون مومع 
لازم و ملزوم و تصور نسبت لازم به ملزوم,جزم به ملزوم حاصل شود,مثل 
زروجیت که لا زم اربع است, به این معلی که هر گاه تبصور زوجیت کردیم و 
تصور اربع کردیم و تصور نسبت زوجیت به اربع[را]کرده ایم,به این رن 
که,یا اربع,زوج است يا نه,جزم به لزوم زوجیت برای اربع حاصل میشود؛ 
این را لازم بین به معنی اعم میگویند. 


و اینکه میان معنی اول و تان عموم وخصوص مطلق است نظری 
مشه تای س واه لایر است ه هاسطی اکصفت ان 
که از تصور مجموع ملزوم 
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و لازم و تصور نسبت,جزم به لزوم حاصل شود؛و اما انکه از تصور ملزوم 


اما سخنی که هست در استلزام معنی اول معلی ثانی را است,چه شاید 
که از تصور ملزوم تصور لازم,لازم آید,و از تصور هردو,جزم به لزوم حاصل 
نشود, مگر آنکه عبارت:یلزم تصوره من تصور الملزوم را,تأویل کنند, و 

گویند:مذعا از اين عبارت این است که:یلزم تصوره من تصور الملزوم من 
حیت ائه لازم.یعنی:لازم اید تصور او از تصور ملزوم به اين وجه که 
لازم,لازم اين ملزوم است,و در اين صورت علم به لزوم این لازم برای 
ملزوم حاصل شده,و علم و جزم عین یکدیگرند,پس فی الجمله جزم به 
لزوم این لازم برای ملزوم حاصل شده باشد,و در این صورت اعمیت و 
اخصیت صحیح است. 


(و غیر بین بخلافه)یعنی:لازم غیر بین به خلاف این است؛و همچنانکه لازم 
بین را دو معنی بود,لازم غیر بین را نیز دو معنی است: 


یکی آنکه از تصور ملزوم تصور لازم,لازم نیاید,مثل کتابت بالقوه برای 
انسان. 


و دیگر آنکه از تصور هردو,جزم به لزوم حاصل نشود,مثل حدوث که لازم 
عالم است. و از تصور حدوت و عالم و نسبت میان حدوت با عالم به این 
طریق که:ابا عالم حادث است یانه ؟,جزم به لزوم حاصل یک در 
لزوم حدوث برای عالم احتیاج به دلیل است. 


و همچنین میان این دو معنی,عموم وخصوص مطلق خواهد بود و بر 
عکس,یعنی نقیض اخص,اعم خواهد بود و نقیض اعم اخص خواهد بود 
(1)مثلا اینکه از تصور ملزوم تصور لازم,لازم نیاید اعم است,و اینکه از 
تصور هردو جزم به لزوم حاصل نشود اخص است. 


(و الا فعرض مفارق یدوم او یزول بسرعه او بطوء)یعنی:اگر ممتنع نباشد 
انفعای 


ص :106۰ 


1- بعنی 
ی یض اخص, | 
ِ نقیض اخص,اعم خواهد بود 


شی ۶.پس این عرض مفارق است بعنلی مفارق بالقوه, به این معنی که 
محال نباشد انفکاک او از شیء,خواه بالفعل مفارق شود پا بالفعل مفارق 


و لهذا عرض مفارق بر دو قسم است: 


دائم و زائل,به واسطه آنکه آنچه محال نباشد انفکاک آن از شیء,یعنی 
ممکن الانفکاک باشد.میتواند که هرگز از آن منفک نشود.و این را[عرض 
مفارق]دائم میگویند.مثل حرکت, که محال نیست که منفک شود از فلک. و 
ممکن است که فلک ساکن باشداما هرگز حرکت از فلک منفک نمیشود؛و 
میتواند که این ممکن للانفکای منفک شود از شیء,و این[را عرض 
مفارقآزائل گویند. 


و زائل بر دو قسم است: 


زاثل بة مرت و زاتل به بطوء ز آئل. به سر غت. آن است: که زائل شود از 
شیءای بزودی,مثل حمره خجل و صفره وجل,[یعنی آسرخی که عارض 
شخصی میشود که خجل است.و زردی[ کهآعارض شخصی میشود که 
میترسد,و این هردو زود زائل میشوند؛و زائل به بطوء ان است که زائل 
میشود اما دیر زائل میشود.مثل امراض مزمنه.‌همچون عشق که زائل 
میشود از این کس,اما دیر زائل میشود. 


خانمه در مفهوم کلی 


و کف الواع نب اعش‌داین است. خانمه. . .ساحت 
کلیات:متهوع| لفط اکلیبرا تام هاده اند کلی مقطفی و مقهوم لقط اعلی. ار 
چیزی است که ممتنع نباشد فرض صدق آن بر کثیرین,و این معنی را کلی 
منطقی میگویند؛ واین مفهوم را معروضات بسیار است., مثل انسان و حیوان 
و غیر ان. 

و این کلی را[کلی]طبیعی میگویند,به این معنی که در خارج موجود 


میشود.و مجموع کلی منطقی و کلی طبیعی, کلی عقلی است,مثل:انسانٌ 
کلییٌ, واین را کلی عقلی میگویند,به این معنی که در عقل در میاید. 


عرض 
و 
خاصه 
فصل و 
نوع و 
1 جنس و 
خمسه, که ان < 
انواع < 
است 
و همح 
عام 


ضرن :107 


باشد,[که]هریک از اینها به این سه اعتبار مأخوذ می باشند:جنس 


مقول شود بر امور مختلفه الحقائثق در جواب ماهو؟,و معروضات این 
مفهوم را جنس طبیعی میگویند مثل حیوان,و مجموع جنس منطقی و جنس 
طبیعی را جنس عقلی میگویند, مثل:حیوانْ جنسّ؛و همچنین فصل نیز به این 


فصل منطقی: کلی است که مقول میشود بر شیء در جواب.ای شیء هو 
قی. (اکه ۱و معردض آین: فصل رزفصل طععی مامتممتل. تماق و 
مجموع قصل منطقی و فصل طبیعی را فصل عقلی میگویند. مثل:ناطق 
و مخفی نیست که این اعتبارات ثلاثه, در همه مفهوماتی که ایشان را فردی 
باشد جاری است؛و مصنف در شرح شمسیه اجزاء اینها[را داخل آدر جزئی 
کرده است,یعنی جزتی را نیز منطقی و طبیعی و عقلی میگویند, زیرا که 
مفهوم جزتی,یعنی مفهومی که ممنیع باشد فرض صدق 1 بر 


کثیرین,جزئی منطقی است,و آن جزئی که این بر او صادق آید آن را جزئی 
طبیعی میگویند, مثل زید,و مجموع زید و جزئی (1)را عقلی میگویند. 


(و الحق وجود الطبیعی بمعنی وجود اشخاصه),و کلی منطقی در خارج 
عون تس وه تساه اه خمی است ات میک ۱ 
معقولات تانیه است؛و کلی عقلی نیز در خارج موجود نميشود,به واسطه 
انکه مرکب است از کلی منطقی و کلی طبیعی,پس کلی منطقی جزء 
اوست و کلی منطقی محال است که در خارج موجود شود.یس کلی عقلی 
نیز در خارج موجود نشود.زیرا که به انتفاء جزء, کل منتفی ميشود. 


و این متفق علیه است که کلی طبیعی در خارج به وجود علی حده,غیر 
وجود اشخاص نمیباشد. 
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1- 1) .در نسخه(م),در اینجا کلمه«کلی».ذکر گردیده. 


[اماآخلاف در این است که,آبا در خارج به وجود اشخاص موجود میشود با 


زه؟ 


مصنف بر این است که اصلا در خارج موجود نمیشود و اشخاص او در خارح 
موجود میشوند و بعضی دیگر بر این اند که: کلی طبیعی در خارج موجود 
میشود اما به وجود اشخاص,یعنی دو (1)موجود[اند]در ذهن,و در خارج به 
یک وجود موجود شده اند,و نزد ایشان این است که زید,در خارج موجود 
میشود کلیه با وجود او موجود شده است. 


اگر گویند که:مذهب مصنف این است که کلی طبیعی اصلاً در خارج موجود 

نیست,پس می بایست که عبارت به این طریق میگفت که:و الطبیعی لا 
حن و له فی الخارج.چرا گفته است که:حق آن است که کلی 
طبیعی [ موجود است در خارجآبه معنی وجود اشخاص او؟ 


جواب میگوییم که:در عبارت قصد دو فایده کرده است: 


یکی اشاره به مذهب خودش که کلی طبیعی حقیقءّ در خارج موجود 
نمیشود؛و دوم اشاره است به توجیه آنچه در عبارت قدماء است.,مثل شیخ 
ابو علی در شفا و غیره,واقع شده[ است]که: کلی طبیعی موجود - <ر 
ان 
به ِ 0 راضی نیستند,و تحقیق الحق فی هذا مرجوع الی 


فصل دوم:معژف 


(فصل, معرّف الشیء ما یقال علیه لافاده تصوره),چون مصنف فارغ شد از 
مبحث کلیات خمس,شروع کرد در معرژف, که مقصد اصلی باب تصورات 
است :و چون کلیات خمس, موقوف علیه معرف بودند به واسطه آنکه 
معزژف مرکب از کلیات خمس میباشد.یس از این جهت مقدم داشت کلیات 
خمس را بر معژف. 

و بعضی اعتراض کرده اند که:معژف مرکب از کلیات خمس نیست,بلکه 


مرکب از جنس و فصل و خاصه میباشد,پس نوع و عرض عام را بی فایده 
ذکر کرده 
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1- 1) .در نسخه(گ), کلمه«او»مذکور است. 


است.جواب گفته اند که:اگر نوع و عرض عام را ذکر نمیکرد,تمییز تام میان 
کلیات نمی توانست بکند, پس این دو را ذکر کرد تا تمییز[ تام آمیان کلیات 
توانست کرد,زیرا که:«تعرف الاشیاءٌ باضدادها» (1). 


و معژف:آن چیزی است که محمول شود بر آن شیء ای,یعنی توان گفت 
که:آن شیء این است,و غرض از ز حمل او بر آن شیء افاده تصور آن باشد؛ 
و بیان این سخن آن است که:ما هرگاه حمل کردیم شیءای را بر شیء 
دیگری,میتواند که غرض از این حمل افاده تصور باشد,و این معرژف است؛و 
میتواند که غرض از این حمل,افاده تصور نباشد,بلکه غرض علم به اوصاف 
اه بانشندیو آنن معا بت تست که حمی اس اد کلاض 2 


(و یشترط ان یکون مساویا اجلی)[یعنی: و شرط کرده است که معژف 
مساوی معرّف باشد؛یعنی هرجا که او صادق آید, این[ نیز اصادق آید.و هرجا 
که این صادق آید آن[ نیز اصادق آیذیزیرا که چون در معرژف معبیر است که 
محمول شود بر معتّف تباین نتواند باشد؛اما اعم و اخص,اگر چه محمول 
میشوند لیکن اخص افاده تصور اعم نمیتواند کرد,زیرا که اخص میباشد از 
اعم,چه اخص کمتر موجود میشود در ذهن زیرا که هرگاه که اخص در ذهن 
موجود میشود اعم موجود ميشود. 

و گاه اعم موجود ميشود بدون اخص؛و اعم گرچه افاده تصور میکند,.لیکن 
افاده تصور معتبر (3)در نظر اهل منطق نمیکند,چه مقصود از معژف نزد 


ایشان تصور معژف است بلکه به وجهی که ممتاز شود از جمیع ما عداه,و 
اعم افاده هیچ یک نمیکند. 


و همچنین شرط کرده اند که:معرف اجلی از معرف باشد,زیرا که معرف 
معلوم تصورات است که افاده تصور مجهول کند که ان معرف است. 


اقلا ب بالاعم و لاش این تقوم اشت سر ات اظ مسا ارت 
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1- 1) .محمدعلی بن علی تهانوی, کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم 
ج 2ص 1456 . 

2 2) .در نسخه(م)و(گ),در اینجا کلمه,«احکام»,ذکر گردیده است. 

3- 3) .در نسخه(م),در اینجا کلمه«معنی»ذکر گردیده. 


صحیح نباشد تعریف به اعم و تعریف به اخص,زیرا که ما شرط کرده ایم 

که معرف مساوی معرف باشد در معرفت,و همچنین صحیح نیست تعریف 
به آن-چیژی که آن جر مشاوی هعرق باشد در معرفت با( آن جیز]اغفی ,از 

مهف باشدس اور آنکه ما شرا کنده ایم که معرف اجلی از معرف باشد. 


(رها تا ار لا موه اش وی و هی و 
برامری که تمییز معرف کند از جمیع ماعداه,خواه ذاتی باشد و ان فصل 
قریب است, وخواه عرضی باشد و ان خاصه است. 


پس البته در تعریف ماءفصل قریب و خاصه مذکور خواهد شد.پس تعریف 
به فصل قریب را حدٌ گویند,زیرا که حدٌ در لفت به معنی مَنع است,و چون 
این معرف منع میکند ماعدای معرّف را از دخول در معرّف,از این جهت آن 
راخ مت و عیشت بهخاصه را رس مونوییه واسطه که رس یه 
معنی اثر است,و خاصه شیء عرض اوست و آثری است آز‌آنان آفتشن از 
این جهت تعریف به خاصه را رسم میگویند. 


(فان کان مع الجنس القریب فتامٌ و الا فناقص)[یعنی:]پس هریک از این 
فصل قریب و خاصه اگر با جنس قریب باشد.آن معرف را حدٌ تام و رسم 


تام میگویند,و اگر با جنس قریب نباشد اعم از اينکه با ایشان هیچ چیز 
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و اما[اگرآجنس بعید باشد,[پس]این معرف را حدٌ ناقص و رسم ناقص 
میگویند‌یس فصل قریب را با جنس قریب حذ تام میگویند به واسطه آنکه 
مشتمل است بر تمام ماهیت معرف,مثل تعریف انسان به:حیوان ناطق؛ 
و[تعریف به افصل قریب با جنس بعید[ را ],حذ ناقص میگویند, به واسطه 
آنکة. شمان عاقیت. ععوف: نیست,ساا هر گام که تعریف: کنید. انسان: را 
به؛جسم ناطق,ح ناقص خواهد بود. 

هی تفر نم نم فصن فرش تما رخق‌تا مض است‌سای انکه‌ ام ماحیت 
معرف نیست.مثل تعریف انسان به: ناطق؛ و تعریف به خاصه و جنس قریب 
را رسم تام میگویند,زیرا که مشابهت دارند حدذ تام را در انکه مشتمل 
است بر جنس قریب؛و تعریف به خاصه فقط يا به خاصه و جنس بعید را 
رسم ناقص میگویند, به واسطه مشابهت به حذ ناقص. 
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رورم رها بالعت العام زیعتی: ای اعتبار تکردم اند متاخوین تعریت, ند 
عرض عام راءبه واسطه آنکه عرض عام نه تمام ماهیت معرف است و نه 
تمییز میکند ماهیت[او ]را از جمیع ماعداه. 


و بعضی اعتراض کرده اند که: تعریف به عرض عام جایز است, به واسطه 
انکه میتواند که دو عرض عام را ترکیب کنند و هردو باهم مساوی معرف 
باشند.مثل تعریف خفاش به:«طائر ولوذْ» (1), که طاثئر عرض عام خفاش 
است,[چون]که طاثئر شامل سایر طیور[نیز]است,و ولود نیز عرض عام 
اوست,چه شامل مثل فرس و انسان و غیرهما[ نیز اهست,لیکن وصف طاثئر 
بودن و ولود[بودن‌آباهم جمع نميشدند الا در خفاش.پس مجموع[آن 
دوآمساوی خفاش است فقط.پس تعریف به عرض عام جایز باشد؟ 


جواب گفته اند که[اینکهآما گفته ایم که:تعریف به عرض عام جایز 
نیست.از ان حیثیت[است ]که عرض,عام باشد,یعنی بر عموم خود باقی 


باشد,و تعریف [ خفاش آبه: طاثر ولود,در این صورت نه از ان جهت است که 


اسف اخیر فی ااقضی ان کین اغم کالافظی. ن هه ما ند جه سر 
مدلول اللفظ)[یعنی:آو به تحقیق که رخصت داده اند قدماء در تعریف 
ناقص,تعریف به اعم[راا/یعنی در حد ناقص و رسم ناقص,همچنانچه در 
تعریف لفظی تعریف به اعم جایز است. 


و بدان که تعریف بر دو قسم است: 


تعریف حقیقی و تعریف لفظی ز تعریف حقیقی آن است که غرض از آن 
تغز بفت, تحضیل: مجهولی, باشخمتل انکه. هر دام ما انتسان: زا ندانیم و هر یف 
کنند او را به:حیوان ناطق, این تعریف حقیقی است,زیرا که غرض تحصیل 


و تعریف لفظی آن است که غرض از تعریف تحصیل مجهولی نباشد,بلکه 
قصد 
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1- 1( ۰ب معلی زاینده. 


کرده باشیم به آنتفسیز و تعیین مدلول لفظ را و احضار آن از میان 
معلومات تا معلوم شود که مراد ازاان الفظ این معنی است. مثلا هر گاه که 
شخصی داند معنی اسد را, که ان حیوان مفترس (1)است؛ و بشنود از 
کسی که میگوید:«رایت غضنفر».او گوید که:ما الغضنفر؟,یعنی چه معنی 
دارد این لفظ ؟,در جواب گویند که:الفضنفر اسد. 


این تعریف لفظی خواهد بود,چه غرض از این تعریف غضنفر, تعریف مجهول 
تیست,نلکه طرض. نعیین: مالول عصنفر است]وااحضارااواان. .مبان 
معلومات, تا دانسته شود که ان مراد بود از لفظ عضنفر؛ در تعریفات 
لفظی,تعریف به اعم[را] جایز داشته اند.و مراد از اومنصب علامت است از 
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1- 1) .به معنی درنده. 


ص:14 1 


مقصد تانی: تصدیقات 


اشاره 


ص:15 1 


تعریف قضیّه و حصر آن در حملیه و شرطیه 


(المقصد الثانی: التصدیقات, القضیه قول یحتمل الصدق و الکذب),چون 
مصنف فارغ شد از مبحث تصورات.شروع کرد در مبحث تصدیقات.و چون 
در تصدیقات بحث میعنند از حجّت,و قضایا چون اجزاء حجّت اند.از این 
جهت اول قضایاء را مقدم داشت. 


قضیه: قولی است.یعنی مرکبی است. که احتمال صدق و کذب داشته 
باشد., و مرکب بر دو قسم است: 


مرکب ملفوظ و مرکب معقول:مرکب ملفوظ مثل لفظ زید قائم؛و مرکب 
معقول مثل معنی زید و قائم و نسبت خکمیت[میان ان دو]. 


و همچنین قضیه, ملفوظه و معقوله نیز میباشد,و تعریف بر هردو صادق 
ِِ قول احتمال هردو ر ۰ صدق :مطابقت خبر است با واقع, و 


و بر تعریف قضیه اعتراض کرده اند که:مشتمل است بر دور,به واسطه 
آنکه در تعریف قضیه, صدق و کذب اخذ کرده است و در تعریف صدق و 
کذب خبر اخذ کرده است., که[ آن آمرادف قضیه است.پس دانستن قضیه 
موقوف باشد بر دانستن صدق و کذب,و دانستن صدق و کذب موقوف 
باشد بر دانستن قضیه[و این تعریف نادرست است]؟ 

-جواب گفته اند که:ما دو صدق و کذب داریم: 
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مخبر است؛اگر شما صدق و کذب را صفت خبر دانید,دور لازم میاید.اما 
لازم نیست که صفت خبر دانیم, بلکه| او رااصفت مخبر میدانیم, و بعد از 
ان, تعریف قضیه چنان میشود که: 

قضیه:قولی است که احتمال داشته باشد صدق و کذب قائل[آن ]را,یعنی 
باشد؛پس در این صورت دور لا زم 2 دا زگ ۳ تعریف[به ]این 


صورت.صدق و کذب را اخذ نکرده اند[ برای خبر].لهذا رفن کفت. ]ند 
که:«القضیه قول یصلح 5 بقال لقایاه: رم صادق او کاذب». 


-و بعضی دیگر جواب گفته اند که:صدق و کذب موقوف بر خبر نیست, بلکه 


"و بعضی ذبجر: گفته اند که:خبر بدیهی است و9 موقوف بر صدق و کذب 
زد نیست. و تعریف, ۰ لفظی ۱ لست . 


(فان کان الحکم فیها بثبوت شیء لشیء او نفیه عنه. فحملیه موجبه او 
سالش و بستی المحکوم یه موصوعا و المحکوم ش محیو و الدال لب 
النسبه,رابطه) [یعنی: آپس اکر بوده باشد درقضیه.حکم به ثبوت شیءای 
برای شیءای يا نفی شیءای از شیءای,[ان ]حملیه است. 


و حملیه بر دو قسم است: 


موجبه و سالبه؛یس حملیه موجبه آن است که:حکم کنند در آن,به تبوت 
شیءای برای شیءای مثل:زید قائم!؛و حملیه سالبه آن است که:حکم کنند 
در وی به سلب شیءای از شیءای مثل:زید لیس بقائم. 


و اجزاء قضبه چهار است نزد متأخرین: 


محکوم کم وه ۵ رات سح کت وم ره ام اوه رم و۱۳ 
وقوع 
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آن نسبت. [ که آن دا حکم گویند. (1) 
و نزد متقدمین سه[جزء]است: 


محکوم علیه و محکوم به و نسبت حکمیت خبریه[ به|ایجابیه يا سلبیه؛ و 
ایشان حکم[را]عین نسبت حکمیت میدانند؛و عبارت مصنف ناظر است در 
مذهب قدماء.چه زیاده از سه جزء ذکر نکرده است؛و نام نهاده اند محکوم 
علیه را موضوع,به واسطه انکه وضع کرده اند او را برای انکه شیءای 
برای آن ثابت کنند؛ومحکوم به را محمول میگویند, گویا که آن را بر موضوع 
بار کرده اند؛و نسبت را اسمی علی حده نکرده اند.بلی,[لفظ]دال بر 
نسبت را؛ءرابطه میگویند, تسمیه الدال به اسم مدلول. 


اور قد استعیر لها هو)یعنی: به تحفیق که به طریق عاریت«هو» ,| رابطه 
میگویند؛و سابقاً معلوم شد که در قضیه حملیه,[لفظآدال بر نسبت بین بین 
راءرابطه میگویند. و نسبت بین بین؛.معنی حرفی است,زیرا که غیر مستقل 
است.پس رابطه ای که دال است نزد ایشانادات باشد. 


و رابطه بر دو قسم است: 


زمانی, که با وجود دلالت بر نسبتدلالت بر زمان نیز میکند,مثل افعال 
ناقصه در لفت عرب؛و رابطه غير زمانی.ان است که دال بر نسبت 
باشد اما دلالت بر زمانی نکند,مثل است.در فارسی. 


ومنطقیون و اند:رابطه غیر زمانی در لغت عرب,هو و نظایر اوست؛و 
اعتراض کرده اند که:هو را در اصل وضع کرده اند برای نسبت,بلکه هو 
ضمیری است راجع به چیزی که پیش از او مذکور شده باشد,مثل:زید هو 
قائم؛هو ضمیری است که راجع است بر زید پس اسم باشد.,پس چون شما 
گفته اید که:هو حرف است و رابطه است و دلالت بر نسبت میکند؟ 
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1- 1) .در نسخه(م):«. ...و محکوم به و نسبت حکمیت وقوع پا لاوقوع آن 
نسبت, که آن را حکم گویند...»,و در نسخه(گ):«...محکوم علیه و نسبت 


تکمیت به بوتیه تقییدیه و وقوع يا لاوقوع آن نسبت که آن را حکم 
میگویند...». 


میکردند.چون در زبان عرب چیزی که غیر رابطه زمانی باشد نیافتند. و 
چیزی را میخواستند که رابطه سازند؛[ان آچیز را که مناسب یافتند هو 
بود.پس منطقی هو را به طریق استعاره و عاریت وضع کرده اند از برای 
زابطوری این خالت زارد کم در اضل.هم مویم اه برای «انه‌باکی یه 
طریق عاریت آن را رابطه میگویند. 


او الا فتر‌ظیه ی بشتی الحفع الامل مقها بو النانی..الیا آیتی کر ور 
قضیه, حکم به تبوت شیءای برای شیءای, با سلب شیءای از شیءای 
نباشد, شرطیه است: و نام نهاده میشود جزء اول[ آن آمقدم و جزء تانی 
تالی. 


و اعتراض کرده اند که:چون است که,در قضیه حملیه گفت که:محکوم 
یه را موضوع میگویندو محکوم به را معمول و نگفت در قضیه شرطیه 
ِِِِِ علیه را مقدم میگویند و محکوم به را تالی,بلکه جزء اول و جزء 


ثانی گفت 


جواب گفته اند که:اهل عربیت (1),خلاف کرده اند که آیا حکم در جزء تالی 
شمانه. است به ان وا سا ند با عیان.توظ عیا ات افل 
عربیت تدان اند که,حکم در جز| است :و شرط قید حکم است,از قبیل 
ظرف و حال,نه ظرف حکم است در مثل:«|ن کانت الشمس طالعه فالنهار 
موجود»,پیش اهل عربیت این است که حکم در جزء تالی 
(2)است, که:النهار موجود, است, به واسطه آنکه اثبات وجود برای نهار کرده 


است. 


پس محکوم علیه نهار باشد ِ" محکوم به موجود.,پس در این صورت جزء 
اول و جزء ثانی را محکوم علیه و محکوم به نتوان گفت؛و پیش اهل منطق 
این است که حکم در میان جزء اول و جزء تاتفت است, که ۰« الشمس طالعه 
و النهار موجود»,باشد,زیرا که حکم[در|انجا به تعلیق وجود نهار است بر 
متعلق به که وجود نهار است.محکوم به. 


پس مصنف که جزء اول و جزء ثانی گفت,نه محکوم علیه ونه محکوم به,یا 
آن است که مذهب اهل گرست دار با ان ات هت اهل عربیت 


ندارد؛لیکن عبارتی میگوید که به هردو مذهب صحیح باشد؛و وجه تسمیه 
جزء اول به مقدم.ان 
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1- 1) .در نسخه(م) و(گ) ,عبارت«و اهل منطق» نیز ذکر گردیده. 
2- 2( .در نسخه(م) و(گ) ,کلمه«ثانی»ذکر گردیده. 


است که او پ پیشتر است در ذکر یعنی در تله تلفظ, و جزء۶ ثانی را تالی میگویند 
به واسطه انکه از پی در میاید. 


(و الموضوع ان کان مشخصا سمیت القضیه, شخصیه و 
مخصوصه)یعنی ۰موضوع قضیه, اگر جزتی حقیقی بااشد و مشخص باشد, این 
قضیه را شخصیه میگویند, و مخصوصه نیز میگویند, به واسطه اند موضوع 
قضیه,امری مخصوص و مشخص است. 


ره ان کان. تفس افش سامتاه ار معضنغ قضیه کلی 
باشد,اگر حکم کرده باشند بر نفس حقیقت کلی,اين قضیه را طبیعیه 
میگویند, به واسطه آنکه حکم بر نفس طبیعت کل کرده اند, متل :«الانسان 
نوع و الحیوان جنس». که حکم نوعیت و جنسیت بر نفس حقیقت انسان و 
حیوان کرده ایم نه بر افراد انسان.(و الا فان بین کمیه افراده کلا او 
بعضا, فمحصوره کلیه او جزئیه و ما به البیان سورّا)[یعنی:]و اگر حکم بر 
نفس حقیقت کلی نکرده باشیم,بلکه حکم بر افراد کرده باشیم,اگر بیان 
کمیت افراد کرده باشند کلا او بعضاءیعنی گفته باشند که حکم بر هریک از 
ی ی 


و اما آنکه محصوره اش میگویند, به واسطه آنکه حصر افراد کرده است,اگر 
چه به طریق تعداد نکرده است؛اما به طریق کلیت و بعضیت کرده,و اما 


آنکه مسوره اش مپگویند,زیرا که مشتمل بر سور است,و سور:آن چیزی 
را میگویند که به آن بیان کمیت افراد کلا و بعضا کنند,مثل لفظ کل و 


بعض و این سور را از سور بلد گرفته اه اه حصار, شهر را #۳ 
میکند,ان لفظ نیز احاطه افراد میکند. 


پس اگر بیان کمیت افراد کلا کرده باشد.آن را محصوره کلیه میگویند, و آ نز 


باشد او را محصوره جززئیه میگویند,و هریک از 
این کلی و جزئی موجبه میباشد و[یا]سالبه میباشد. 


پس بنابرین, قضیه محصوره بر چهار قسم است: 
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و سور موجبه کلیه, کل افراد است؛ و الف و لام استغراق, و هر چه افاده 
معلی ایشان کند در هرلغتی که باشدچنانچه در فارسی گوییم :"هرانسان 
حیوان است, لفظ هر در آنجا سور ایجاب کلی است :و سور سالبه کلیه 
لاشیء است و لا واحد و هرچه به این معنی لفظ باشدمثل و قوع نکره در 
سیاق نفی,مثل:ما جاءنی رجل؛و سور موجبه جزئیه, بعض است و هرچه 
اخانه سعتی. آه: کندرکون وقزع بکرم در آتانهسل‌کاعنین اسان ده سور 
سالبه جزئیه, لیس کل است و لیس بعض و بعض لیس؛و لیس کل رفع 


( وال فمهله)یعنی :اگر بیان کمیت افراد کلا و بعضا نکند,این قضیه را مهمله 
میگویند, به واسطه آنکه اهمالی در بیان کمیت افراد شده, مثل:الانسان 
حیوان, که اگر مراد از الف و لام, الف و لام عهد ذهنی باشد؛ 9۰ اگر الف و 
لام, عهد خارجی باشد.این قضیه, شخصیه است؛و اگر الف و لام استغراق 
باشد,این قضیه, محصوره است؛و اک الف و لام جنس باشد, این 
قضیه, طبیعیه است. 


محصورات اربع 


(و تلازم الجزئیهایعنی:قضیه مهمله و قضیه جزئیه.متلازمان اند.به این 
معنی که هرگاه صادق اید مهمله. صادق اید جزئیه؛ و به عکس؛اما انکه 
هرگاه صادق اید مهمله صادق اید جز ثیه, به واسطه انکه مهمله ان است که 
در آن حکم به فرد شده باشد,اما تعیین افراد. نشده باشد کلا یا بعضا, و 
هرگاه که صادق آید حکم بر فرد.صادق خواهد آمد حکم بر بعض افراد.اما 
به عکس,به واسطه آنکه هرگاه صادق آید حکم بر بعض افراد.صادق میاید 
حکم بر فرد مطلقا و این ظاهر است. 


اقبترات بان 


ای ام مش مه الم فا ع نی ادا زر 
رای آوه تسایا ص ای انار است در صفه مسر 
وا هر ی 
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کنیم در خارج اعم از آنکه در خارج موجود باشد,مثل: کل انسان حیوان,یا 
موضوع موجود نباشد در خارج اما به حیثیتی باشد که اگر یافت شود در 
خارج متصف شود به مجهول,.و حکم به ایجابی يا سلبی که در قضیه کرده 
ایم بر او صادق باشد؛ مثل:کل عنقاء طائر, که اگرچه عنقاء موجود نیست در 
خارج,اما اگر یافت شود در خارج متصف خواهد بود به طیران. 


و این حکم ایجابی صادق خواهد بود,و این قضیه را حقیقیه میگویند,به 
واسطه آنکه حقیقت قضیه ای است که مستعمل است در علوم؛یا آنکه 
ناچار است در قضیه موجبه از وجود موضوع در ذهن (1),و این قضیه را 
ذهنیه میگویند, مثل:الانسان نوع. 


و از این بیان معلوم شد که قضیه خارجیه آن است که حکم کنند در آن بر 
افراد خارجیه محققه,اعم از آنکه این افراد موجود باشند[در آحال حکم با 
قبل از حکم یا بعد از حکم؛و قضیه حقیقیه آن است که حکم کنند در آن بر 
افراد خارجیه,اعم از محقق و مقدر؛وقضیه ذهنیه آن است که حکم کنند در 


و اعتراض کرده اند که:همچنانکه ایجاب تقاضای وجود موضوع میکند, و 
همچنین سلب تقاضای وجود موضوع میکند در ذهن؟ 


جواب گفته اند که:اگر چه سلب تقاضای وجود موضوع میکند,لیکن ایجاب 
تقاضای وجودی میکند,و سلب تقاضای وجودی نمیکند, به واسطه انکه 
ایجاب تقاضای دو وجود میکند.یک وجود حال حکم,و آن مشارک سلب است 
در این وجود,و یک وجود دیگر قطع نظر از حکم.,به واسطه آنکه ایجاب 
ِِ شیء است برای شیء,و ثبوت شیء برای شیء.فرع ثبوت مثبه له 


ومراد به قول ما که گفتیم که:ایجاب تقاضای وجود موضوع میکند,این وجود 
است و سلب تقاضای این وجود نمیکند, به واسطه ایک صدق سلب 


۳ به این معنی میباشد که ۰ موضوعی موجود باشد[ تا ]که محمولی از 


آن مسلوب باشد, همچنین به انتفاء موضوع میباشد.پس معلوم شد که 
تتلب:تفاضان: این وجودا را آنمیکند: 
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[- 1( .در نسخه(م):« ...یا آنکة ناچار است در قضبه موجود بودن موضوع 
در ذهن؛ و...». 


و بدانکه میان قضیه موجبه کلیه خارجیه و قضیه موجبه کلیه حقیقیه, عموم 
وخصوص من وجه است؛ماده اجتماع: کل انسان حیوان,ماده افتراق از 
جانب خارجیه مثل انکه فرض کنیم[ که اجمیع اشکال که در خارج موجود 
اند, متلت اند,در این هنگام صادق خواهد آمد که :کل شکل مثلت بحسب 
الخارج,یعنی:آنچه شکل است در خارج,مثلث است در خارج؛و صادق 
نخواهد بود:کل شکل مثلث بحسب الحقیقه,یعنی:هرچه اگر یافت شود در 
خارج و بوده باشد شکل.پس او بحیثیتی است که اگر یافت شود مثلث 
خواهد بودربه واسطه آنکه میتواند که بعضی اشکال که بعد از اين یافت 
شوند در خارج,[ که آمثلث نباشند بلکه مریع باشند. 


پس معلوم شد که:کل شکل مثلث,خارجية صادق است و حقيقية صادق 
نیست: و ماده افتراق از جانب حقیقیه, مثل : کل عنقاء طائر. 


و چون معلوم شد که میان موجبه کلیه خارجیه و موجبه کلیه حقیقیه, عموم 
وخصوص من وجه است.پس میان نقیضین ایشان که سالبه جزئیه خارجیه 
است و سالبه جزئیه حقیقیه است.مباینت جزتی خواهد بود,چنانچه در 
تحت مخت اسش ماش مادم اخهاع: صلاخان ان 
بحجر,ماده افتراق از جانب خارجیت مثل:بعض العنقاء لیس بطائر.و ماده 
افتر مار جات یقت هل ساسا ین عفر فقد ره که 
فرض کنیم که جمیع اشکال در خارج.منحصر در مثلث اند. 


و موجبه جزئیه خارجیه, اخص مطلق است از موجبه جزئیه حقیقیه,زیر | که 
هرگاه حکم کنیم به ایجاب محمول برای موضوع محققا,حکم , به ایجاب 
محمول برای ومع محققا پا مقدر| شده است, مثل: : بعض الانسان 
حیوان, و نیست چنین که هرگاه حکم کنیم به ایجاب محمول برای موضوع 
محققا يا مقدراحکم به ایجاب تفت سول برای موضوع محققا شده 
باشد,مثل : بعض العنقاء طائر. 


و چون معلوم شد, که موجبه جز تیه خارجیه, اخص مطلق است از موجبه 
حفیقیه. یس سالبه کلیه ی فطل خواهد بود از سالبه حقیقیه, به 
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اجتماع:لاشیء من الانسان بحجر.ماده افتراق از جانب حقیقیه مثل:لا شیء 


معدوله و محصْله 


(و قد یجعل حرف السلب جزءا من جزء فیسمی معدوله)[یعنی]و گاه است 
که میگردانند حرف سلب را مثل لا و لیس,جزء از جزء قضیه,یعنی جزء۶ از 
موضوع,و میگویند آن را معدوله الموضوع, مثل : کل لاحین جماد,با جزء از 
محمول مثل:الجواد لاحعث, با جزء از ,موضوع و محمو ‏ ل[هردو میکنند], و 
ید ان اسف له الط فو م۱۱ ۱ الم لاخاین سرا نمی او ۱ 
معدوله؟ 


به واسطه آنکه حرف سلب در اصل موضوع است برای سلب شیء از 
شیء۶,یس عدول کرده از موضوع اصلی خودش,مثلا اراده نکرده ایم به 
قول ما که:الجماد لاحین, سلب حعن از جماد[ را],بلکه اراده کرده ایم به این 
قول اثبات لاحت[را],برای جماد؛واگر حرف سلب جزء هیچ یک از موضوح و 
محمول نشده باشد, این قضیه را محصله میگویند, و گاه است که سالبه 
میگردانند به اسم بسیط (2). 


موجهات: بسائط و مرگبات 


و وه دا تس موی 


میگویند, به ِ#« 7 انکه تصرح به جهت قضیه شده است. 


و آنچه بیان نسبت کیفیت میکند,آن را جهت میگویند, مثل, ضروره و لا 
ضروره و دوام و لادوام؛و تحقیق مقام ان است که: 


همچنانچه موضوع و محمول را وجودی در نفس الامر است و وجودی در 
عقل و وجودی در لفظ, همچنین نسبت را وجودی در نفس الامر است و 
وجودی در ۶ه 
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1- 1) .در هر سه نسخه کلمه«اللا»ذکر گردیده بود که برای مصحْح مفهوم 
نیست.اما شاید بتوان گفت که مقصود لفظ جلاله«الله»می باشد. 


2- 2( .در نسخه(م) و(گ):«...و گاه هست که سالبه, خاص میگردد به اسم 


> 


و وجودی در لفظ؛و هرگاه نسبت یافت شود در نفس الامر لابد است آن را 
از این که باشد به کیفیتی در نفس الامر و هرگاه که آن نسبت بافت شود 
بقل اعار کیرات او کی واه این کت امن کشت 
نفس الامر باشد يا مخالف[آن],و هرگاه که آن نسبت یافت شود در 
لفظ, آورده میشود در[قالب]عبارتی که دلالت بر آن کیفیتی[میکند]که عقل 
ان را اعتبار کرده است؛و همچنانچه [ مجموع آموضوء و محمول و نسبت را 
وجودی هست در نفس الامر و در عقل,و به این اعتبار کرده اند اجزاء 
قضیه معقوله[را], و[همچنین ] وجودی هست در لفظ,[وابه این اعتبار کرده 
اند اجزاء قضیه ملفوظه[ر ا]. 


و همچنین کیفیت نسبت را وجودی هست در نفس الامر و در عقل و در 
لفظ,و این کیفیتی[ که ]ثابت است نسبت را در نفس الامر.ماده قضیه 
میگویند.و این کیفیتی که ثابت است نسبت را در عقل.جهت قضیه معقوله 


و این اعتباری که دلالت میکند بر آن کیفیتی که حاصل است در ذهن.جهت 
قضیه ملفوظه میگویند؛مثلا هرگاه که گوییم:کل انسان حیوان, کیفیت نسبت 
حیوان به انسان با ثبوتی خواهد بود در نفس الامر, که ان ضرورت است در 
عقل و در لعظیسن اکر این کیفیت عقوله با ملفوظه مظایی این کیفیت 


نفس الامری است, نسبت قضیه صادق است و الا کاذب است. 


و بدانکه قضایاء موجهه بسیار است لیکن آنچه مصنف اعتبار کرده است 
پانزده است, هشت بسیط و هفت مرکب: 


و قضیه بسیط آن است که معنی آن ایجاب باشد و بس یا سلب باشد و 
بس؛ , مثلا هرگاه گوییم :کل انسان حیوان بالضروره, معنی این قول نیست, الا 
تبوت حیوان برای انسان؛و هرگاه گوییم : لاشی ۶ من الانسان بحجر 
بالضروره معنی این قول یی زا سلب حجر از انسان. 


هرگاه گوییم:کل انسان اتب لادائماءمعنی این قول ایجاب 
کات ات یرای اسان مات کاس ااست ار اسان ال میا 
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پس اگر جزء اول موجبه است آن قضیه را موجبه میگویند؛و اگر جزء اول 
1۳ است آن قضیه را سالبه میگویند؛و مقدم داشت مصنف قضاباء 
بسیطه راءبه واسطه آنکه قضیه بسیطه جزء قضیه مرکبه است,و چون جزء 
مقدم است بر کل طبعا؛ پس مقدم داشت ذکرّا,تا موافق شود وضع طبع را 
و گفت: 


(فان کان الحکم فیها بضروره النسبه مادام ذات الموضوع موجودا 
فضر وریه مطلقه)یعنی :اگر بوده بااشد حکم در قضیه موجهه به ضرورت 
نسبت محمول برای ذات موضوع مادام که ذات موضوع موجود باشد این 
قضیه را ضر‌وریه مطلقه میگویند. 


اما ضروربه چرا؟زیرا که مقید نییست ضرورت به وصفی يا وقتی. 


(او مادام وصفه فمشروطه عامه)[یعنی: ]با ایک حکم کرده شود به 
ضرورت نسبت مادام که ذات موضوع متصف باشد به وصف موضوع,یعنی 
در جمیع اوقات وصف و این قضیه را مشروطه عامه میگویند. 


چرا؟, زیر | که اعم است از مشروطه خاصه,چنانچه معلوم خواهد شد. 


و مشروطه مادام الوصف اعم از ضروریه است., به واسطه آنکه هر گاه 
محمول ضروری الثبوت يا ضروری السلب است در جمیع 
اوقات.ذات.ضروری الثبوت پا ضروری السلب خواهد بود در جمیع اوقات 
وصف,زیرا که جمیع اوقات وصف بعض اوقات ذات است :و نیست چنین 
هرگاه که ضروری الثبوت پا ضروری السلب در جمیع اوقات 
وصف[ باشد], ,صضروری الثبوت پا صضروری السلب بااشد در جمیع اوقات 
ذات,چه شاید که در بعض اوقات وصف نه ضروری الثبوت باشد و نه 
خر السلت ما هر گام که صادق باشد بر کل عاضوا تا اضر وه 
مادام کاتبا.صادق است که: کل منخسف مظلم بالضروره مادام منخسفا, و 
صادق نیست: کل منخسف مظلم بالضروره, زیر | که در بعض اوقات ذات 
منخسف مظلم نیست,بلکه مضی ۶ است, مثل وقت تربیع. 


و بدانکه مشروطه عامه را بر معنی دیگر اطلاق میکنند.یعنی در قضیه ای 


که حکم کرده باشد در آن به ضرورت نسبت محمول برای ذات موضوع, به 
شرط انکه 
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وصف موضوع را دخل در ضرورت باشد. 


و میان مشروطه عامه به این معنی,یعنی به شرط وصف؛و میان مشروطه 
عامه به معنی اول,[یعنی ]مادام الوصف, عموم وخصوص من وجه است؛ 
محمول برای ذات موضوع در جمیع اوقات وصف که ان وصف. ضروری 
باشد ذات موضوع را در وقت اتصاف,و دخل داشته باشد در تحقیق 
ضرورت. مثل: کل منخسف مظلم بالضروره بشرط کونه منخسفا. صادق 
است.؛ و این ظاهر است!و:فی وقت کونه منخسفا, نیز _ صادق است, به 
واسطه آنکه انخساف, قمر را ضروری است در وقتی که آن وقت حیلولت 
(1)است.پس اظلام نیز در آن وقت ضروری خواهد بود. 


انم اای اد کات متوماه ای ند یط مصم ‏ ال ای 
متفر ااضام و السرفره تسرط کمله کافاصاوق اشت:ولی‌ نی دفت 
کونه کاتبارصادق نیست.زیرا که کتابتی که شرط تحقق ضرورت 
است.ضروری ذات کاتب نیست در هیچ وقتی»اگر چه وقت کتابت باشد به 
ماه ای ات اسر ور ان مت کی رای ری تس 3 
اصابع نیز ضروری نخواهد بود در اين وقت. 

انم اقترا از ات مضه مادام الوضف ول کاس حیوا 
ایو ها ام کا ها ی الیش و ای اوه 
واسطه آنکه کاتب دخلی ندارد در تحقق حیوانیت. 


(او فی وقت معین فوقتیه مطلقه)[یعنی : ]یا آن است که حکم کرده میشود 
به ضرورت سبت محمول برای موضوع در وقت معین از اوقات وجود 
موضوع,و این قضیه را وقتیه مطلقه میگویند 


اما وقتیه چراابه واسطه اعتبار تعیین وقت در آن.[وآاما مطلقه چرا؟به 
واسطه عدم تقیید آن به لادوام يا لاضروره. 


و وقتیه مطلقه اعم است از مشروطه عامه,به واسطه آنکه هرگاه که حکم 
کرده شود 
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1- 1) .به وقتی که زمین میان خورشید و ماه واقع شود و خسوف رخ دهد 
وقت حیلولت میگویند. 
2 2 رنه صعتی: انکشتان: 


صف.حکم کرده شده است به ضرورت ثبوت يا به ضرورت سلب در وقت 
معین, به واسطه انکه وقت وصف. وقت معین است. 


و لازم نیست که هرگاه حکم کرده شود به ضرورت ثبوت يا به ضرورت 
سلب در وقت معین,حکم شده باشد در جمیع اوقات وصف,چه شاید که 
وقت معین جزء اوقات وصف باشد, مثل: کل قمر منخسف بالضروره وقت 
حیلوله الارض بینه و بین الشمس؛ که حکم کرده شده به ضرورت ثبوت 
محمول که انخساف است برای موضوع که قمر است در وقت معین که 
حیلوله الارض است.و این غیر وقت وصف است؛یس قضیه وقتیه صادق 
بااشد ولی مشروطه صادق نیست, به واسطه انخساف ضروری قمر 
تشبت دز مقتت قمریت ( ال انم اند که وا تما قمر منخسف باشد. 


و ماده اجتماع مثل:کل کاتب حیوان فی وقت معین.صادق است, که آن 
وقت کتابت است.,و مادام[ کاتبا نیز صادق است؛و چون معلوم شد که وقتیه 
مطلقه اعم است از مشروطه عامه و مشروطه عامه اعم است از 
ضروریه, و اعم اعم از شیء اعم از ان شیء است.پس وقتیه مطلقه اعم 
از ضروریه باشد. 


ار مرن فترن مطلقه) ی با ان است که خکم کر نهر 
قضیه به ضرورت ثبوت محمول در وقت غیر معین از اوقات وجود 
موضوع, و این قضیه را منتشره مطلقه میگویند؛اما منتشره چرا؟,به واسطه 
عدم تعیین وقت در آن؛و مطلقه چرا؟,به واسطه عدم تعیین آن به لادوام یا 
لا ضروره:و منتشره مطلقه اعم است از وقتیه مطلقه, به واسطه آنکه 
هرگاه حکم کنند به ضرورت نسبت در وقت معین.حکم شده است به 
ضرورت در وقتِ ما,و این ظاهر است. 


و لازم نیست که هرگاه حکم کنند به ضرورت نسبت در وقتِ ماءحکم شده 
باشد به ضرورت نسبت در وقت معین, مثل : کل انسان متنفس بالضروره 
وق ما,رکه حکم کرده ایم به ضرورت نسبت در وقت مارو حکم نکرده یم 


به ضرورت نسبت در وقت 
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1- 1) .در نسخه(م):«:..به واسطه آنکه انخساف ضروری قمر نیست در 
وقت وصف قمریت و الا...»> 


معین؛ماده اجتماع مثل: کل قمر منخسف وقت الحیلوله, صادق است.[وآدر 
وقت ما نیز صادق است؛وچون معلوم شد که منتشره مطلقه اعم است از 
مطلقه اعم خواهد بود از مشروطه عامه,و چون مشروطه عامه اعم است 
از ضروریه,,پس منتشره مطلقه نیز اعم خواهد بود از ضروریه. 


(او بدوامها مادام الذات فدائمه مطلقه), او بدوامهاء عطف است بر قول او 
که:بالضروره النسبه, یعنی :پس اگر بوده باشد حکم در قضیه به دوام نسبت 
دائمه چرا؟به واسطه انکه مشتمل است بر معلی دوام.یعنی استمرار 
تبوت محمول پا سلب محمول برای موضوع؛و مطلقه چرا؟به واسطه انکه 
مقید نیست دوام به وصفی يا وقتی؛و دائمه مطلقه اعم مطلق است از 
ضروربه مطلقه, به واسطه آنکه هرگاه نسبت, مستحیل الانفکاک 
باشد.دائمی خواهد بود,و لا زم نیست که هرگاه که نسبتدائمی باشد 


مستحیل الانفکاک باشد و شاید که ممکن الانفکاک باشد. 


و آماانتکه هر که نگ تصوورها سر کت فک مین شاک است ار 
فا راما دای اسه. خی رس سایق واه کب کل ای 
دائما؛و صادق بیست که:کل فلک متحرک بالضروره؛و اعم من وجه است از 
مشروطه عامه, به واسطه انکه صادق میاید در ماده: کل انسان حیوان و 

صادق میاید دائمه بدون مشروطه عامه در ماده :کل [ فلک ]متحرک, ۳ 
میاید مشروطه عامه بدون دائمه در ماده 9 منخسف مظلم؛ و همچنین 
اعم من وجه است از قضیه مطلقه منتشره مطلقه (1),به 1 آنکه 
صادق میاید در ماده:کل انسان حیوان؛و صادق میاید دائمه بدون انسان 
(2)در ماده ای که خالی بااشد از ضرورت داتی و وصفی, مثل : کل فلک 
متحرک؛و صادق میاید وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه بدون دائمه در ماده 
ای که خالی باشد ضرورت از دوام به حسب ذات.مثل: کل منخسف مظلم. 
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1- 1) .در نسخه(گ):«...و اعم من وجه است از مشروطه عامه...» 
2- 2) .در نسخه(م),در اینجا کلمه«ایشان»مذکور است. 


(امسماوان الیضف قهر فد امه[ نی ۳ آ که خیم کرو باه دیق نم 
اه ات حول تا اه اص سس ای که ات جوم 
متصف باشد به وصف عنوانی,و این قضیه را عرفیه عامه میگویند؛اما 
و ای زا از اه 
گاهی که ذکر نکنند جهت را (2),مثلا هرگاه گوییم:لاشیء من النائم 
محقط ۱ اه ری هی مت سر انم قول لت سا ارات 
نائم[را],مادام که متصف باشد به صفت نوم. 


و چون اخذ کرده اند,اين معنی را از عرف,نسبت داده اند آن را به عرف: و 
عرفیه اش گفتند؛و اما عامه چرا؟,به واسطه آنکه اعم است از عرفیه 
مشروطه عامه و دائمه,به واسطه انکه صادق میاید در ماده:کل انسان 
حیوان؛و صادق میاید عرفیه بدون انسان (4)در ماده:کل کاتب متحرک 
الاصابع مادام کاتبا لا دائما؛و اعم من وجه است از قضیه منتشره به 
واسطه انکه صادق میاید عرفیه بدون [ ایشان آدر ماده:کل کاتب مترک 
الاصابع مادام کاتبا؛و صادق میایند ایشان بدون عرفیه در ماده:کل قمر 


(او بفعلیتها فالمطلقه العامه),او بفعلیتها؛,عطف است بر قول او 
که:بدوامها,[پس آیعنی: پس اگر بوده بااشد حکم در قضیه به فعلیت 
نسبت,پس آن قضیه را مطلقه عامه میگویند؛اما مطلقه چرا؟,به واسطه 
آکه.ظر کاه حضیه. زا اطلاق کردند و مقید ساختند به دوام و ضروره و لادوام 
و لاضروره فهم میشود از ۱ فعلیت نسبت؛یس چون این نسبت 
کفی‌مطاعه است,‌امیده اند آن‌ترا به ایق امه اما عامه جرا به واسطه 
آنکه اعم است از وجودبه لادائمه و لاضروریه,چنانچه معلوم شود. 


ومطلقه عامه اعم[استآاز جمیع بسائط,زیرا که هرگاه نسبت.ضروری یا 
دائمی باشد ذ ۲ فعلیت نسبت خواهد بود,و لازم بیست که هرگاه فعلیت سبت 


ص:30 1 
1- 1) .در نسخه(م)و(گ), کلمه«محمول»ذکر نگردیده. 


2 2) .در نسخه(گ):«...جهت او...». 


4 4) .در نسخه(گ):«...بدون ایشان...». 


ضروری پا دائمی باشد, و این ظاهر است؛ و مراد 2 فعلی ت نسبت تحقة 
نسبت است در احد ازمنه ثلاثه. 


زان فده ظر ورن لا قیا فالمعکنه الفافت [نفی: ابا ان انست که فص اند 
حکم در قضیه,به عدم ضرورت خلاف نسبتی که مذکور است در قضیه: 
یعنی اگر بوده باشد حکم در قضیه به ایجاب,خواهد بود مفهوم امکان 
سلب.ضرورت سلب, به واسطه انکه نلستی که مذکور است در قضیه 
ایجاب است و خلاف او سلب است؛ و اگر بوده باشد حکم در قضیه به 
سلب, خواهد بود مفهوم امکان سلب,ضرورت ایجاب,به واسطه آ نگ 
نسبتی که مذکور است در قضیه سلب است و خلاف سلب,ایجاب 
است. مثلا هرگاه گوییم :کل نار حاره بالامکان العام, معنی آن چنین میشود 
که:سلب حرارت از نار ضروری نیست. 


۵ هرگام: که. کفنیهلاشیع هر انار بحا بالاشکان العامععتی. او خن 
میشود که:ایچاب حرارت مر تار را ضروری نیست؛و اين قضیه را ممکنه 
اش هه ار سای رت ات عامه چرا؟,به واسطه آنکه اعم 
است از ممکنه خاصه چنانچه معلوم شود. 


و ممکنه عامه اعم است از مطلقه عامه, به واسطه آنکه هر گاه صادق آید 
ایجاب بالفعل, .یس لااقل صادق خواهد بود که سلب ضروری بیست و سلب 
ضروری. سلب امکان ایجاب است؛پس هر گاه که صادق باشد ایجاب 
بالفعل,صادق خواهد بود ایجاب بالامکان,و لازم نیست که هرگاه صادق آید 
ایجاب بالامکان.صادق آید ایجاب (1)به واسطه آنکه جایز است که ایجاب 
ممکن باشد.,و هرگز واقع نباشد.مثل:کل عنقاء طاثئر. 


و همچنین هرگاه که صادق آید سلب بالفعل, صادق میاید لااقل اینکه ایجاب 
ضروری نبیست و سلب ضرورت ایجاب.امکان سلب است؛پس هر گاه که 
صادق آید سلب بالفعل,صادق میاید سلب بالامکان,و لازم نیست که هرگاه 
که صادق آید 
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1- 1) .در نسخه(م)و(گ), کلمه«بالفعل» نیز مذکور است. 


لت بالانکان‌تصادیق ام مت ما له واسطه که حات آمت کم یناب 
عمکم تفه هر کر یه فعل فانصمل ارو عصی ااخلک سب رک. 


و چون معلوم شد که ممکنه عامه اعم است از مطلقه عامه,و مطلقه 


باشد. 


(فهذه بسائط)یعنی:اين قضایاء که مذکور شد, قضایاء بسیطه اند,به واسطه 
آنکه معتبر اند نزد اهل صناعت,و اهل صناعت بحث کرده اند از احکام 
ایشان.و بعضی از قضایاء بسیطه هست که آنان را اعتبار نکرده اند و بحث 
از احکام ایشان نکرده اند,چنانچه در بحث از باب نقیض معلوم خواهد 
شد.و چون مصنف فارغ شد از احعام بسائط, شروع کرد در احکام مرکبات 
و گفت: 


(و قد يقید العامتان و الوقتیتان المطلقان (1)باللادوام الذاتی فتستی 
۱ 0 ۳ ۱7۷۳ 
که مقید می سازند عامتان را,رکه آن مشروطه عامه و عرفیه عامه است و 
وقتیتان مطلقتان, که انان وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه اند به 1 
ذأاتی,بعنی به لاد وام به حسب ذات؛پس قی. ناهند مشروطه عامه را که 
مقید است به لاد وام ذاتی, مشروطه خاصه؛اما مشروطه چرا؟به واسطه 
که تال آیوت بر سر سست نها سس معا و ایا ام عراب 
ماه اه اعص اس ارس ام ای سا که 
معنی ماخوذ است از عرف,چنانچه معلوم شد؛اما خاصه چرا؟؛به واسطه 


فصمسد. اعای تقتیی به. نومه کی افند مشیم ملق را که ففبه 
است به لاد وام ذآتی, منتشره, به حذف قید مطلقه, به اعتبار تقیید به لاد وام؛ 
اما مشروطه خاصه موجبه مثل: کل منخسف مظلم مادام منخسفا 
لاد اما ,تر کیب آن از مشروطه عامه موجبه است که جزء اول است و از 
سالبه عطاقه عامه| که خزء تانی است آیعتی !لاشیة 
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1- 1( .در نسخه(م), کلمه«مطلقان».ذکر نگردیده و در 
نسخه(گ) «مطلقتان» مذکور است. 


من المنخسف بمظلم بالفعل رکه مفهوم لاد وام است. به واسطه آنکه هر گاه 
ایجاب محمول برای موضوع دائمی نباشدایجاب متحقق نخواهد بود در 
حجمیع اوقات؛ و هر گاه که ایجاب متحفق نباشد در حجمیع اوقات. سلب متحفق 
خواهد بود فی الجمله؛و اين معنی سالبه مطلقه عامه است,که از لادوام 
مفهوم میگردد. 


و اما مشروطه خاصه سالبه مثل : لااشیء من المنخسف بمضیء مادام 
مسا اما کی ان ار مر وه خامه شاه است که حرط اب[ 
ات اوح ناهگان ای اس شاه اه وه 
خواهد بود فی الجمله؛و این معنی موجبه مطلقه عامه است که لادوام 
اشاره است به آن. 


و نسبت میان مشروطه خاصه و ضروریه و دائمه, مباینت کلی است؛ 
ای شا ای کاس 


زیرا که مشروطه خاصه مقید است به لادوام به حسب ذات, و 
دائمه[ به ]دوام به حلسب ذات است و دوام به حلسب ذات و لاد وام بةه حلسب 
داتسا کیک سای کی انا ات روط اه با فروری 
[به واسطه ] آنکه حکم کرده ایم در صروریه به صضرورت به حسب ذات, و 
ضرورت به حسب ذات اخص است از دوام به حسب ذات.پس دوام به 
حسب ذات اعم باشد,و نقیض اعم که لاد وام به حسب ذات است.مباین 
عین اخص است, که ضرورت به حسب ذدات است, مباینه کت 
مرا اه میاه ی رم نی که و هروا خاضته. احض 
فص ات ار ی عاممس‌واسه آرکه مه او خی فاد 


عامه است با قید لادوام, و مقید اخص است از مطلق. 


و چون معلوم شد که مشروطه خاصه اخص است از مشروطه عامه و 
مشروطه عامه اخص است از باقی قضایاء یعنی: قضیه مطلقه و منتشره 
مطلقه و عرفیه عامه و مطلقه عامه و ممنکه عامه.,پس مشروطه خاصه 
اخص باشد از قضایاء,به واسطه آنکه اخص از اخص از شیء,اخص از آن 
شیء است؛و اما عرفیه خاصه موجبه, مثل: کل کاتب 
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مت که الاضانمه تالقعل مافام کاضا لاداتها کداتر کت ان ان -ظرفيه غامه 
ففخه. کلیه است: که اف ول اسیه از سالیه.مطاقه غامه اک ان 
جزء ثانی است],یعنی؛لاشیء من الکاتب بمتحرک الاصایع بالفعل, که لادوام 
(1)اشاره است نت آن: 


اما طر یه خاهه له ان لاش عم العاتب تاکن الاصایم دام ۱ 
لادائما,ترکیب آن از سالبه عرفیه عامه است که آن جزء اول است و از 
میعیی اه یی کل کب سای اصای ال ها 
(2)اشاره است به آن بعضی (3)که در مشروطه عامه معلوم شد؛و عرفیه 
خاصه اعم است از مشروطه خاصه,به واسطه آنکه هرگاه صادق باشد 
ضروریت به حسب وصف لادائما.صادق میاید دوام به حسب وصف 
لادائماءمثل:کل منخسف مظلم مادام منخسفا لادائما. 


و لازم نیست که هرگاه صادق باشد دوام به حسب وصف لادائما.صادق آید 
ضرورت به حسب وصف لادائماء متلا صادق است:دائما کل کاتب متحرک 
الاختم. فادام. کایا.۳ اما داضادی فست پالخرعرن کل کانب محر 
الاضابع مادام کاشا لاد اعامیه واسطه آنکه تک اصایم.دات کاتت وا در هه 
وقتی ضروری نیست.اگر چه وقت کتابت باشد,چنانچه معلوم شد. 


خاصه مقید است به لادوام به حسب ذات,و لادوام به حسب ذات مباین 
دوام به حلسب ذات است و صضرورت به حلسب ذات,[به]تباین کل ,چنانچه 
گذشت؛ و اعم من وجه است از وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه و مشروطه 
عامه.,به واسطه آنکه صادق میاید در ماده:کل منخسف مظلم.و صادق 
میاید عرفیه خاصه بدون ایشان در ماده:کل کاتب متحرک الاصایع.و صادق 
میایند ایشان بدون عرفیه خاصه در ماده:کل انسان حیوان؛و اخص مطلق 
است از عرفیه عامه,به واسطه آنکه عرفیه خاصه, عرفیه 


ص:134 


1- 1) .در نسخه(گ):«...که دوام اشاره است...». 

2 2) .در نسخه(گ),در اینجا همان«لادوام»مذکور است. 

3 3) .در نسخه(م)و(گ),در اینجا کلمه«تفصیلی».مذکور 
است, و«مشروطه عامه»,«مشروطه خاصه»ذکر گردیده. 


عامه است با قید لادوام, و مقید اخص است از مطلق. 


و ام نف صی اصای ارت طا اه 
عامه.پس عرفیه خاصه, اخص باشد از مطلقه عامه و ممکنه عامه؛و اما 
لادائما؛ ترکیب ان از وقتیه موجبه مطلقه است, که ان جزء اول است و از 
فالی ام ای سوه من لقر ی ۰ص 
(2)اشاره است به آ 9۰ اما وقتیه سالبه مثل : لاشی ۶ من القمر بمنخسف 
۱ 0 ۳9 7۳ 
است و از موجبه مطلقه عامه,یعنی: کل قمر منخسف بالفعل, که لادوام 
اشاره است به. از 


در ماده: کل منخسف مظلم, و صادق میاید عرفیه خاصه بدون وقتیه در 
ماده: کل کاتب متحرک الاصابع.و صادق میاید وقتیه بدون عرفیه خاصه در 
ماده:کل قمر منخسف وقت حیلوله الارض بینه و بين الشمس لادائما؛و اعم 
مطلق است از مشروطه خاصه, به واسطه آنکه هر گاه که صادق آید 
ضرورت به حسب وصف لادائما. صادق میاید ضرورت در وقت معین 
لادائماء‌زیرا که وقت وصف,وقت معین است.,مثل: کل منخسف مظلم. 


و لازم نیست که هرگاه که صادق باشد ضرورت در وقت معین 
لادائما؛ صادق باشد ضرورت در وقت وصف,چه شاید که آن وقت معین, 
وقت وصف باشد, مثلا هر گاه: کل قمر منخسف وقت حیلوله الارض بینه و 
بین الشمس لادائما.‌صادق باشد.و صادق نیست:کل قمر منخسف مادام 
قمرا لادائما,[وآمباین دائمتین است,به واسطه آنکه (3)صادق میایند در 
ماده: کل منخسف مظلم, و صادق میاید وقتیه 


ص: 35 1 


1- 1) .در نسخه(م):«...و چون معلوم شد که عرفیه خاصه,اخص است از 
اه ۱ فا اه اس اس 
عرفیه خاصه...»و در نسخه(گ):«...و چون معلوم شد که عرفیه خاصه 
ای اه ی ات مت ات فص ات ارس ات 
ممکنه و اما وقتیه موجبه...». 

2 2) .در نسخه(م), کلمه«لادائما».ذکر گردیده. 


3- 3( .در نسخه(م): یه واسطه نک نقیید به لاد وام [ شده ] ,چنانچه 
گذشت ,و اعم من وجه ۷۷ از عامتان به واسطه آنکه صادق ند در. 9 
در نسخه(گ): س_ ..و مباین دائمتین بعنی صردرت مطلقه و دائمه 

است به واسطه آنکه تقیید به ِِ چنانکه گذشت و اعم من وجه است 
ارزهاهان هس اه آریم.: 


بدون ایشان,در ماده:کل قمر منخسف.و صادق میایند ایشان بدون 
وقتیه,.در ماده: کل انسان حیوان؛و اخص مطلق است از وقتیه مطلقه, به 
واسطه انکه [ وقتیه, ]وقتیه مطلقه است با قید لاد وام به حسب ذات؛ و مقید 


و چون معلوم شد که وقتیه اخص مطلق است از وقتیه مطلقه,و وقتیه 
مطلقه, اخص مطلق است از منتشره مطلقه و مطلقه عامه و ممکنه 
عامه.پس وقتیه اخص باشد از منتشره مطلقه و مطلقه عامه و ممکنه 
عامه (1),اما منتشره موجبه مثل:کل انسان متنفس وقتا ما لادائماء, 
[وآترکیب ان از موجبه (2)منتشره مطلقه است که ان جزء اول است و از 
سالبه مطلقه عامه,یعنی:لاشیء من الانسان بمتنفس بالفعل, که لادوام 
اشاره است رت 


و اما منتشره سالبه متل:لاشیء من الاتسان بمتتفس وقتا ما لادائما,ترکیب 
ان از سالبه منتشره مطلقه است که ان جزء اول است و از موجبه مطلقه 
عامه,یعنی:کل انسان متنفس بالفعل,که لادوام اشاره است به آن؛و 
منتشره,اعم مطلق است از وقتیه, به واسطه آنکه هر گاه که صادق آید 
ضرورت در وقت معین لاد ائما ,صادق میاید ضرورت در وقت ما لادائما و 
عکس نیست؛و نسبت منتشره به باقی قضایاء, همچون نسبت وقتیه است 
به باقی قضاأایاء الا تنسبت آن به وقتیه مطلقه, به واسطه آنکه اعم من وجه 
است از وقتیه مطلقه, به خلاف وقتیه, که اخص مطلق است از وقتیه 
قطاعه:جنا نحه کذشت ماده اختماغ مقل:کل سیف مظلم ماد افتراق. از 
خاتب تشر هل کل انسان. سس وعتا ها اداتمانن مامه. اقتراق ان 
جانب وقتیه مثل: کل انسان حیوان. 


(و قد یقید المطلقه العامه باللاضروره الذاتیه فتسمی الوجودیه 
الاضرووت تیان گام است. که ععید. هیهار ند. نطلعه عافة ,را به 
لاضرورت ذاتی.پس مینامند آن را 


ص :36 1 
1- 1) .در نسخه(م)و(گ)؛عبارت:«...پس وقتیه اخص باشد از منتشره 


مطلقه و مطلقه عامه و ممکنه عامه...»مذکور نیست. 
2 2) .در نسخه(م)و(گ), کلمه«موجبه»مذکور نیست. 


وجودیه لاضروریه, اما وجودیه چرا؟,به واسطه آنکة مشتمل است بر مطلقه 
خاصه که حکم کرده شده است در آن به فعلیت وجود نست. 


قاها اخروریه شرا ریسا که جوء تانی,نعکته غامد انستیم دنه عامه 
حکم کرده میشود در ان به سلب ضرورت.اما وجودیه لاضروربه 
ومیل کي اسان کات با تضررم تکیت ان از موخ مطایه امه 
است که جزء اول است. و از سالبه ممکنه عامه, که از لاضروره مفهوم 
میگردد؛ یعنی :لاشی۶ من ۳ بکاتب بالاامکان العام ,زیر | هرگاه که 


ایجاب محمول برای موضوع ضروری نباشد, متحقق خواهد بود سلب 
ضرورت ایجاب, و سلب ایجاب.امکان عام سالبه است. 


و اما وجودیه ضروریه سالبه مثل:لاشیء من اللانسان بکاتب لا 
بالضروره,تر کیب آن از سالبه مطلقه عامه است که آن جزء اول است و از 
موجبه ممکنه عامه که از لاضروره مفهوم میشود,یعنی: کل انسان کاتب 
بالامکان العام, به واسطه انکه هرگاه سلب محمول برای موضوع ضروری 
نباشد, متحقق خواهد بود سلب ضرورت سلب امکان عام موجبه (1)؛ 9۰ 
و و ده لاضروریه اعم مطلق است از خاصتان و وقتیتان, به واسطه آنکه 
هرگاه که صادق اند ضرورت به حسب وصف مادام (2)به سب وصف با 


ضرورت در وقت معین, یا ضرورت در وقت ما لاد اما برصادق خواهد بود 
فعلیت نسبت لابالضروره,و عکس نیست و این ظاهر است. 


و مباین ضروریه است به واسطه تقیید او به لاضروره؛و اعم من وجه است 
از دائمه,به واسطه انکه صادق میایند در ماده دوامی که خالی باشد از 
ضرورت مثل: کل فلک متحرک :و صادق میاید دائمه بدون ان در ماده 
ضروریه مثل:کل انسان حیوان.و صادق میاید وجودیه لاضروریه بدون دائمه 
فر اه لام ان سل کل اسان ام اوه اه هون امن 
وجه است از عامتان و وقتیتان للقتان, به واسطه 


ص:137 


1- 41( .در نسخه(م):«... متحقق خواهد بود سلب ضرورت سلب و سلب 
امکان عام موجبه است و...»و در نسخه(گ):«...و متحقق خواهد بود سلب 
ضرورت سلب و سلب ضرورت سلب امکان عام سالبه است و 
وجودیه...» 


2- 2) .در نسخه(م),کلمه«با دوام»,ذکر گردیده,ودر نسخه(گ):«...هر گاه 
که صادق ابید ضرورت به حسب وصف پا دوام به حسب وصف پا ضرورت 
در وقت معین,یا...». 


آنکه صادق میاید در ماده مشروطه خاصه مثل: کل منخسف مظلم.و صادق 
میایند ایشان بدون وجودیه لاضروربه در ماده ضر وریه مثل: کل انسان 
حیوان, و صادق میاید وجودیه لاضروریه بدون ایشان در ماده لادوام به 
حسب وصف مثل: کل انسان کاتب لابالضروره, و اخص مطلق است از 
مطلقه عامه و ممکنه عامه و این ظاهر است. 


(اق باللا دوام الااشی, فیستین الهخودیه اللاداتمه ایعتی:گاه. اشت که مفیه 
میسازند مطلقه عامه راءبه لاد وام ذاتی.پس مینامند ان را وجودیه لادائمه؛ 
اما[دلیل نام ]وجودیه,چنانچه گذشت؛ اما لادائمه[چرا؟],به واسطه آنکه جزء 
ثانی,مطلقه عامه است,و لادوام اشاره است به آن,چنانچه معلوم خواهد 
شد. 

و اما وجودیه لادائمه موجبه مثل: کل انسان کاتب لادائما؛[ که آترکیب آن از 
موجبه مطلقه عامه است که ان جزء اول است و از سالبه مطلقه عامه[ که 
ان جزء ثانی است], که لادوام اشاره است به ان,زیرا که ایجاب محمول 
برای موضوع هرگاه که دائمی نباشد, متحقق خواهد بود سلب فی الجمله؛ 9۰ 
سلب فی الجمله مطلقه عامه سالبه است,و اما وجودیه لادائمه سالبه 
مثل لاشینع۶: من الانشان انکانت. لاداتضانتر کیب ان از -سالیه مطاقه. امه 
است که جزء اول است.و از موجبه مطلقه عامه[ که آن. جزغ تانی 
است ], که لاد وام اشاره ۳ به آنءنه واسطه آنکه هرگاه که سلب 
محمول برای موضوع دائمی نباشد, متحقق خواهد بود ایجاب فی الجمله؛ و 
ایجاب فی الجمله اطلاق عام موجبه است. 


و وجودیه ۰اه سفن دق است ِ وجودیه لاضروریه,زیرا هرگاه که 


ای اه ی 
از ضرورت.مثل حن فلک متحرک لابالضروره.صادق است: و لاد اما صادق 
پسشت بخ واه آرکه خرعت فان انس ات رت ری طظر ناس فاعم 
من وجه است از خاصتان و وقتیتان و عامتان و وقتیتان مطلقتان به آن 
بیانی که گذشت در وجودیه لاضروریه؛ و مباین ضروریه دائمه است,به 
مها اهر انم 


ص :38 1 


زف قد: تقید. آلمشکته.. العافة ,باللاظرونه الحانت الصوافق اضا مر 
الکته الخاضه افتی ان اس که عفد مساننه که عاهه باه 
لاضروره (1)جانب موافق نیز,چنانچه مقید می ساختند به جانب مخالف؛ 9۰ 
مینامند آن را ممکنه خاصه؛اما ممکنه چرا؟,به واسطه آنکه مشتمل است 
بر صعنت, امان مها خاضه خراانه عامظه انکه اخض استاز عمگنه 
عامه مثلا هرگاه که گوییم:کل انسان اتب الامکان 
الخا ییاز خوییم] لاشی۶ هن الاشان بکاتب بالامکای اتخاض‌معتی آن ختین 
مهد کهاسات کات از اسان مه اسابه کات اسان را صروری تسلعیت. 


بعضی فرق کرده اند میان موجبه ممکنه خاصه و میان سالبه ممکنه خاصه 
به این که:در موجبه ممکنه خاصه, ایجاب صریح است و سلب ضمنا, و در 
سالبه به .عکش و کته حاضهراعم ,فطل انس از یافی سر کناکه و این 
ظاهر است؛ و مباین ضر‌وربه است, به واسطه انکه حکم کرده ایم در 
آن [به ] سلب: ضرورت از طرفین؛و اعم من وجه است از دائمه و عامتان و 
مطلقتان به این بیانی که گذشت در وجود یه لاضروریه و در وجودیه 
دانمه 


و همچنین اعم من وجه است از مطلقه عامه,زیرا که صادق 
میایند[ در]وجودیه لاضروریه؛و صادق میاید مطلقه عامه بدون ممکنه خاصه 
در ماده ضر وریه» و صادق میاید ممکنه خاصه بدون مطلقه عامه,جایی که 
امکان به فعل نیاید مثل:کل عنقاء طاثئر؛و اخص مطلق است از ممکنه 
عامه و این ظاهر است. 


او هدفه مر کیات. ین آلادواق. اشاره ال مطالقه. عامه ها شور الی 
که عامه سفالفی که موافقی. الکفیم سا قد سمااعی‌ناسن 
قضاباء سبعه که مذکور شد مرکبات اند, به واسطه أآنكة لاد وام در ایشان 
اشاره است به مطلقه عامه و لاضروره به ممکنه عامه,چنانچه معلوم شد 
در کمیت و آن قضیه (2)[را]که مقید شده است به ایشان,یعنی 


ص: 39 1 


1- 1) .در نسخه(م) و(گ),کلمات«لا ضروره» و«نیز»ذکر نگردیده. 
2 2) .در نسخه(م):«...مر آن قضیه را که مقید شده...». 


جزثیه, [پس ]جز یه [ باشند]. 


قصال او خقصی مقر ای منم و فیح 


افص شوه تضات آن خکم قبما بتبوت, یه غلی هدر صطق تسه 
اخری او نقیها عنها لزومیه ٍن کان ذلک لعلاقه و الا فاتفاقیه),قبل از اين 
معلوم شد که شرطیه ان است که حکم کرده باشند در آن به ثبوت شیء 
برای شیء,يا سلب شیء از شیء. 


کرده باشند در او بر ثبوت نسبتی بر تقدیر نسبتی دیگر؛چه شرطیه متصله 
بر دو قسم است:لزومیه و اتفاقیه؛ لزومیه آن است که میان مقدم و تالی 
آن:علاقه: تاشدنی علافه آمری.زا کفیند کغنه مایب ام فعجم: مسارم تال 
باشد (3)؛چون علیت یا تضایف علیت,آن است که مقدم علت تالی باشد یا 
مقدم معلول تالی باشد یا مقدم و تالی هردو معلول علتی باشند. 


و آینکه. مقدم علت تالی باشید ضل‌تان. کانت الشمس. طالعه فالمار 
حفحود کد: آلشعتیت. طالم‌مفدی اشست. ه الما عوخرد خالینن تطلوع 
ینفلت ود نار آشت او ایکه مقدم معلول ال باسته صل: ان کاتت 
النهار موجودا فالشمس طالعه, که وجود نهار که مقدم است معلول طلوع 
شم ات که تالی استه ایه. که مقدم: « کال هزده معلول علت ای 
(4)باشند مثل:ان کان النهار موجودا فالعالم مضیء (5)؛که الانهار موجودا 
مقدم است و العالم مضیء, تالی است و هردو معلول طلوع شمس اند. 


و هر گاه که مقدم علت تالی باشد مستلزم تالی خواهد بود,به واسطه آنکه 
هرگاه 


ص:40 1 
1- 1) .در نسخه(م), کلمه«موجبه».ذکر گردیده. 


2 2) .در نسخه(م)و(گ),محدوده عبارت:«...و اگر این قضیه سالبه 
باشد, مطلقه عامه و ممکنه عامه موجبه باشند...»,ذکر نگردیده. 


3- 3) .در نسخه(گ):«...امری را گویند که نسبت مقدم مستلزم تالی 
باشد....». 

4 4) .در نسخه(گ):«...و اينکه مقدم و تالی هردو معلول علت تالی 
باشند...». 

5- 5) .در نسخه(گ),«بمضی»مذکور است. 


عل ید فعل. آمجرمعلول بة فعل مایت و مقدم هر گاه که معلول ثالی باشد 
لازم خواهد داشت تالی راءبه واسطه انکه هرگاه که معلول به فعل 
آید,علت تبزاقبل از آن لژوما آیه فعل مباید. 


و همچنین اگر مقدم و تالی هردو معلول علت ثالثی(یا تالی,بنابر آنچه 
مذکور شد) باشند, مقدم لا زم خواهد داشت تالی راءبه واسطه [ ۳ هرگاه 
معلول , به فعل آید,علت , به فعل خواهد آمد (1),به واسطه آنکه هر گاه که 
معلول به فعل آید, علت نیز به فعل میاید,.و هرگاه که علت به فعل آید تالی 
نیز به فعل میاید, به واسطه آنگة او.معلول همین علت است که به فعل 
اهر معلولین نیز تفع ضاند ( 2 


و اما تضایف میان دو شیء آن است که:از تعقل احدی,: تعقل دیگری لازم 
آیتتصل ابفت و بنوت؛ و ظاهر است که هر گاه که مقدم مضایف تالی 
باشد, مستلزم تالی خواهد بود مثل ان نان زید ابا عمرو فکان عمرو ابنه.و 
اينکه مذکور شد اقسام لزومیه بود. 


۵ اک همین تا رصان عفد خن ای لاف تا شدای را افادیه 
میگویند,مثل:ان کان الانسان ناطق فالحمار ناهق (3),و از اينکه انسان 
بای باشد ارم کست که‌خمار تامهم تاملک انفای دافم شه است کر 
در میم فان که اسان تا ی ما رت ات توا اه اس 


و بعضی بر تقسیم مصنف اعتراض کرده اند که:اگر وجود علاقه در لزومیه 
و عدم علاقه در اتفاقیه و وجود و عدم علاقه در نفس الامر مراد است 
(4),لزومیه کاذبه و اتفاقیه کاذبه بیرون میرود؛و اگر مراد آن است که به 
اعتبار این کس باشد,قسم ثالث آن را مطلقه میگویند,چرا که اگر اعتبار 
علاقه کنند لزومیه باشد,و ار اعتبار عدم لزوم 
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1- 1) .در نسخه (گ):«... به واسطه آنکه هرگاه که ۳ به فعل آید علت 
به فعل خواهد امد,به واسطه انکه هر گاه که معلول.. 

2 2) .در نسخه(م) و(گ): :«...به واسطه آنکه سول همین علت است و 
علت که به فعل آید, معلولش نیز به فعل آید... 

3- 3( .له معنی صدای دراز گوشان. 


4- 4( .در نسخه(گ):«...و اگر وجود علاقه در لزومیه ۲ عدمش در 
افا وی عنم اقفر تفس آلامر اون آنتنگ به. 


تمانتد اتقافمبا شم اک هه کدام را قت کته ان افطاقه مکورند: 


(و منفصله آن حکم فیها بتنافی النسبتین او لا تنافیهما صدقا و کذبا معا و 
هی الحقیقیه او صدقا فقط فمانعه الجمع او کذبا فقط فمانعه الخلو و کل 
منها عنادیه آن کان التنافی لذاتی الجزئین و الا فاتفاقیه)[یعنی:آو منفصله 
آن ات که کم کردم شود در ون به تنافن دو سیت,با سلب تنافی ده 
نسبت در صدق و کذب؛,و این را حقیفیه میگویند "[و]تنافی دو نسبت در 
صدق و کذب,یعنی:این هر دو بر یک شیء باهم صادق نيایند و هردو باهم 
کاذب نیایند؛و اگر حکم کرده باشند به تنافی دو نسبت در صدق و کذب.آن 
[ [ حصرفبة موه من میتدوف لا ان کون ها العده را و آها اخسیگفن 
فردا, ,بعنی :[اين ]عدد پا زو است پا فرد است, نمیتواند که هم زو باشد و 
هم فرد,و نمیتواند که نه زوج باشد و نه فرد. 


و اینکه حکم کرده باشند به لاتنافی دو تشسبت درز صدی و کایران زا خقیفیة 
سالبه میگویند, مثل : لیس اما آن الانسان اسودا او 0 میتواند که 
نه اسود باشد و نه کاتب؛و 0 باشند به تنافی دو نسبت و 
بس,یعنی این دو نسبت منافی یکدیگرند در صدق تنها,و در کذب منافی 
نیستند,ان را هم یه مانعه الجمع میگویند, مثل : اما ان یکون هذا] الشیء 
شجرا او حجرا؛ و اگر حکم به لاتنافی دو نسبت در صدق تنها کرده باشتد,آن 
را سالبه مانعه الجمع میگویند,مثل:لیس اما یکون هذا الشیء لاشجرا او 
لاحجرا. 


قافن در کذبها باشم فرص تافن با ان زا موه مانعه 


الخلو میگویند,مثل:اما ان (1)/یکون هذا الشیء لاشجرا او لاحجرا؛و اگر 
حکم کرده باشند به لاتنافی دو نسبت در کذب تنها و این را سالبه مانعه 
لت و ها ان هی ها میا واه مصمین 
مانعه الجمع, مضمون موجبه مانعه الخلو است. 
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1- 1) .از عبارت«یکون هذا الشیء لاشجرا او لاحجرا؛و اگر حکم کرده 
باشند به لاتنافی»تا عبارت«<حکم در ان به تنافی فردیت عدد است بر 


زوجیت عدد در جمیع ازمان» که خدوداً 20 خط می باشد در 
نسخه(ف) نیامده و از روی : نسخه(م) نگاشته شد. 


و قید فقط که در مانعه الجمع و مانعه الخلو کرده است.احتمال دو معنی 


دارد: 


یکی آنکه حکم کرده باشند در مانعه الجمع به تنافی دو نسبت در صدق و 
بس,یعنی در کذب تنافی نباشد و اين را مانعه الجمع به معنی اخص 


میگویند. 


دوم آنکه حکم کرده باشند در آن به تنافی دو نسبت در صدق فقط,یعنی با 
سکوت از حال کذباعم از انکه تنافی در کذب باشد يا نباشد,و این را 
مانعه الجمع به معنی اعم میگویند؛و بر این قیاس است مانعه الخلو. 


و اتقاعسع هآن انت کبشافی مان اس هی به وا سته ات اش ان 
تاشممنل آضا سک هن القوه تعحا و اما ان کون ها ااعود فا که 
میان ذات زوجیت و ذات فردیت,تنافی است؛ و مثل:اما ان یکون هذا| 
الشیء شجرا| او حجرا, که میان ذات حجریت و شجریت,تنافی است و 
مثل:اما ان یکون هذا الشیء لاشجرا او حجرا که میان ذات لاشجریت و 
لاحجریت تنافی است. (1) 


صاکر‌ اف میان کین لذانمما یست‌این را اتفاقیه مر وراه کوینخ 
اسود لاکاتبرااها آن یگهن هذا اسود اه کاتبااه باید داتشست کم همخا رگد 
و 
حملیه به اعتبار کلیت حکم است نه به اعتبار کلیت موضوع و 
محمول,همچنانکه کلیت شرطیه به اعتبار کلیت حعم است نه به اعتبار 
کلیت مقدم يا تالی,به واسطه آنکه قول ما:کلما کان ان یکتب فهو تحرژک 
یده, قضیه کلیه است, با آنکه مقدم و تالی آن جزتی اند؛ .پس معلوم شد که 
کلیت شرطیه,به اعتبار کلیت حکم است در جمیع ازمان و بر جمیع 
اوضاعی کم کته الاحتماع باشد با مقدمرته به اعتار کلیت: فقدمبا بالی: 


و به اين تصرّح کرده است به قول خود که:(ثم الحکم فی الشرطیه ان کان 


جمیع تقادیر وقوع مقدم است در جمیع ازمان و بنابر جمیع اوضاعی که 
همکته لماع بانقه. با مقدم: ان 
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1- 1) .در نسخه(گ).عبارت:«و مثل»الی«و لاحجریت تنافی است»مذکور 


تیلست 


قضیه شرطیه کلیه است؛اما متصله کلیه.مثل:کلما کان زید انسانا کان 
حیوانا؛پس حکم در ان به لزوم حیوانیت زید است بر انسانیت زید در حمیع 
ارعان هساتر کمیم احصاعی که کته ااعصاع باسد با مفدم صل ورن 
کتیجل ات فمتم ها اما ان‌سکفن العده توها اه خر که عم ور[ 
به تنافی فردیت عدد است بر زوجیت عدد در جمیع ازمان و بنابر جمیع 


و سور موجبه کلیه در متصله, کلما است و مهما؛و در منفصله موجبه 
کلیه, دائما؛و سور سالبه متصله کلیه و سالبه منفصله کلیه, لیس البته است؛ 
مثال سالبه متصله کلیه:لیس البته ان کانت الشمس طالعه فاللیل موجود؛و 
مثال سالبه منفصله: لیس البته اما ان یکون الشمس طالعه و اما ان یکون 
النهار موجودا. (1) 


(او علی بعضها مطلقا فجزئیه)یعنی:یا آنکه باشد حکم در قضیه شرطیه بر 
بعض. بمفاذیر (2امطلفا,بعنین. بعضی, تعاذیر اوضاع و ازمان‌یر. معنی 
باشند.یس آن قضیه شرطیه جزئیه است؛اما متصله جزئیه, مثل:قد یکون اذا 
کان الشیء حیوانا کان اتسانا که کم در ان به لروم انسانیت سیء 
است[مر ]حیوانیت آن شی ۶ را در بعض ازمان و بنابر بعض اوضاع که 
ممکنه الاجتماع باشد با مقدم مثل:بودن او ناطق,لیکن تعیین این وضع در 
زمان نمیکنیم بلکه اطلاق میکنیم. 


و اما ختتصاه خرییه فل*قد یکون:آما آن کم الشیة خمادا اه اما که 
حکم در آن به تنافی نامیت شیء است بر جمادیت آن شیء در بعض 
ازمان ,و بنابر بعض اوضاعی که ممکنه الاجتماع باشد با مقدم ها : بودن آن 
شیء از عنصریات,لکن تعیین این زمان و اين وضع نکرده ایم بلکه[ان 
را]اطلاق کرده ایم. 


ِِ موجبه جزئیه متصله و موجبه جزئیه منفصله,قد یکون است,و سور 
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1- 1) .در نسخه(گ),از«مثال سالبه متصله کلیه»تا عبارت«و اما ان یکون 
النهار موجودا»موجود نیست. 


2 2) .در تنتنکه ( ی بیفعتی یا انکه باشد حکم در قضیه شرطیه بر بعضی 
نسخه, علامت«مط»مذکور است که ما ان را طبق قرینه».ءحمل 
بر«مطلق» کردیم)بدون تقیید به وضع معینی یا وقت معینی که حکم بر 
بعض اوضاع و ازمان غیر معینه باشد.پس ان قضیه شرطیه جزئیه 


ست:...». 


جزئیه متصله:قد لایکون اذا کانت الشمس طالعه فاللیل موجود؛و مثال 
سالبه جزئیه منفصله, قد لایکون اما ان یکون الشمس طالعه او یکون النهار 
موجودا. 


(او معنیا فشخصیه)یعنی:با آنکه[باشد حکم]در قضیه شرطیه پر بعض 
تقادیر مقدم و بعضی ازمان,لیکن : نه مطلقا,بل معنیا,یعنی تعیین ان بعض 
ازمان و او میکنیم, پس آن قضیه شرطیه شخصیه است؛اما متصله 
9 ِ 0 الا زره 1 ون 


(و الا فمهمله)یعنی:[و]اگر نباشد حکم در شرطیه بر جمیع تقادیر مقدم, 
[ونه بر بعض تقادیر مقدم مطلقا,و نه بر بعض تقادیر مقدم معنیا, بلکه 
حکم کرده باشند در آن بر تقدیر وقوع مقدم, سواء کان جمیعا او بعضا 
مطلقا او معنیا,پس این قضیه را مهمله میگویند؛اما متصله مهمله مثل:ان 
کانت الشمس طالعه فالنهار موجود.و اما منفصله مهمله مثل:العدد اما ان 
یکون زوجا او فردا؛و لفظ ان ولو و اذا در اتصال,و اما در انفصال برای 
اجمال (1)است. 


(وطرفا الشرطیه فی الاصل قضیتان حملیتان او متصلتان او منفصلتان او 
مامتان اییتطر فیرنخ کته ترطیه که مستی. اب فقدم. و کالی اتدراکر 
چه قضیه بالفعل نیستند به واسطه عدم اذعان در ایشان .لکن ایشان در 
اصل يا دو قضیه (2)حملیه اند مثل:کلما کان الشیء انسانا فهو حیوان, که 
طرفین این قضیه یعنی :الشیء انسان,و هو حیوان.دو قضیه حملیه اند. 


با ظرفین ان آزده قضیه متضاه اند مثل: کلما کانت:الشمسن. طالعه فاللهار 
موجود فکلما لم یکن الشمس طالعه لم یکن النهار موجودا.و طرفین این 
قضیه یعنی: کلما کانت الشمس طالعه فالنهار موجود و کلما لم یکن 
الشنس .طالعه لدم کت الضار ماه فضه مصاه انا اکه 
طوفیت ده قضیه افتفصاه اند هن کلم 
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1- 1) .در نسخه(م)و(گ),در اینجا کلمه«اهمال»ذکر گردیده. 


2- ۲2 .در نسخه(م), کلمه«متصله» نیز ذکر گردیده لکن نادرست ست, به 


کان دائما اما ان یکون العدد زوجا و اما ان یکون فر دا فدائما اما ان یکون 
منقسمان بمتساویین او غیر منقسم بمتساآویین؛ و طریفین این قضبه 
یعنی: اما آن ِِِ العدد قیاق آها آن و العدد کرد ارو اه یکون 
صورت در متصلات و شش صورت در منفصلات: 


اما امثله متصلات:اول آنکه مقدم حملیه باشد و تالی متصله مثل:ان کانت 
الشمس, عله لوخود. البهار : فکلما کانت: التسین. طالعه: :فالتهان موه 
[ وادوم عکس اول[است مثل : کلما کانت الشمس طالعه فالنهار موجود 
فوجود النهار ملزوم لطلوع الشمس؛ ۰ سوم آنکة مقدم حملیه بااشد و تالی 
منفصله مثل:ان کان هذا عددا فهو اما زوح و اما فرد؛چهارم عکس 
این [است امتل:ان کان:هدا اما زا اه فردا کان فعدذانخم آنکه. فقذم 
متضاه باشد وثالی |[ متخصاه متل :| کلما کات امس طالعة.عالتهار فوخود 
قداضااها آن کین الشهس‌ لته آسا اي ایکون التاز مه‌دا مزسه 
عکس این ااست‌املت ان کان داتها آما ان کون الشمس طالعه و اما .ان 
اکن المار-هک دا نها کانت»الشمس طظالعه قالنغان موحون: 


ها ام مات ول نک وم ای بازنه ال حتضاه ماما ان 
اکن ان عاه اوه المای ماه ان ایکون کاها کانته الشمتو 
طالعه قالمار موی زوا ووض عابتا اشت امل :اما اکن ما کات 
الشمس, طالعه فالنهار موجود و اما آن لایکون الشمش عله لوجود النهار؛ 
آمانتهم اک صفوه یه باشد نالیم فصله فل ها آن کم هد 
التی تاد ای فردا کلما اف واه اضا ان کمن سا رات فا 
آوآچهارم عکس این[است]مثل:اما ان یکون هذا الشیء زوجا او فردا و اما 
ان کون ها الشیء ی شود وا عم آرکهتففدم ماه فاد مات 
مفصله ان اما اش یکین کلما کات شنت طالعه فالهار سور و آها 
ام وم اش اه ای ایکون لها دا باشنیم کمن 
ات الما اش اش طالعه او اکن هار موحمرای انا ان 
بتکم کلما کانت امین طالیه فا نها مسر 


(الا ها شرا برباوه اجوانت الاتضال اه الصا عون التمام ایفی رفن 


ص:46 1 


شرطیه, در اصل دو قضیه تام اند,الا آنکه بیرون رفته اند به سبب زیادتی 
ای ها یت اس اه 
آن ات ک‌شتکل تاه سر حکون ام آنه مت سای ارات اسال :۱ 
انفصال زائل شده است از ایشان. 


فصل دوم:تناقض 


(فصل, التناقض اختلاف القضیتین بحیث یلزم لذاته من صدق کل کذب 
الاخری و بالعکس)[یعنی: ]تناقض اختلاف دو قضیه است به حیثیتی که لازم 
آید لذاته[ازاصدق هریک از این دو قضیه, کذب دیگری و از کذب 
هریک.صدق دیگری؛و قید لذاته کرد به واسطه آنکه اختلاف که مستلزم 
صدق احدی القضیتین (1)و کذب دیگری باشداما نه لذاته,بلکه به واسطه 
امر خارجی باشدتا بیرون رود مثل:کل حیوان انسان و بعض الحیوان لیس 
۱ بل ۳ 
مياید و بر عکس,اما نه لذاته است,بلکه به واسطه امر خارجی است که 
آن مساوات است که انسان و ناطق است. 


او لاند مج الاختلاف,.قی الک و الکیف و الجمه ای تاه تاحار است در 
تحقق تناقض,اختلاف قضیتین از سه چیز:اول کم[است],یعنی کلیت و 
جزئیت,یعنی میباید که اگر یکی از قضیتین کلی باشد دیگری جزئی باشد و 
بر عکس, که اگر اختلاف در کم نباشد و هردو کلی باشند یا هردو جزئی 
باشند, تناقض [درست آنیست, زیر | که جایز است که کلیتین هردو کاذب 
باشند مثل :کل حیوان انسان و لااشی ء من الحیوان بانسان, که هردو کاذب 


اند 


و جایز است که هردو جزئیتن [ نیز اصادق باشند مثل: بعض الحیوان انسان و 
بعض الحیوان لیس بانسان, که هردو صادق اند؛دوم اختلاف در 
کیف[است], که ایجاب و سلب باشد که[ این نیز میباید,زیرا که میان دو 
سوم اختلاف در جهت است.یعنی میباید که جهت هریک از این دو قضیه غیر 
یکدیگر باشند, که اگر هردو قضیه یک جهت 
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1- 1) .در نسخه(گ):«...احدی النقیضتین...» 


داشته باشد تناقضص[درست آنیست مثل:کل انسان کاتب بالضروره و بعض 
الانسان لیس بکاتب بالضروره, که هردو کاذب اند؛و:کل انسان کاتب 
بالامکان و بعض الانسان لیس بکاتب بالامکان, که هردو صادق اند. 


زو الاو فادها ای تشرط سور خی حتاف اسان و ما مسا 
اس ای ی تا وا ای مر سامت و 
(1):اتحاد در موضوع و در محمول و در زمان و در مکان و در کل و جزء و 
در شرط و در قوت و فعل و در اضافه؛اما اتحاد در موضوع[چرا]؟ 


عمرو لیس بقائم!و اما اتحاد در محمول[چرا؟],به واسطه آنکه اگر اتحاد در 
محمول نباشد تناقضص[درست آنیست. مثل:زید قائم و زید لیس بقاعد؛و اما 
اتحاد در زمان[چرا؟],زیرا| که اگر[این 
اتحاد]نباشد تناقض[درست آنیست, مثل:زید قائم فی اللیل و زید لیس بقائم 
فی النهار؛و اما اتحاد در مکان[چرا؟],زیرا که اگر نباشد 
تناقض[درست آنیست,مثل:زید قائم فی السوق و زید لیس بقائم فی 
البیت؛و اما اتحاد در جزء و کل[چرا؟],زیرا که اگر نباشد 
تناقض[درست آنیست,مثل : الزنجی (2)اسود آی بعضه و الزنجی لیس 
باسود آی کله؛و اما اتحاد در شرط[چرا؟],زیرا که اگر 
نباشد,تناقضص[درست آنیست مثل: العالم مضیء بشرط وجود النهار و العالم 
لیس بمضیء بشرط عدم النهار؛و اما اتحاد در قوت و فعل[چرا؟],زیرا که 
اک نباشد,تناقض [درست آ]نیست, مثل : .رید کاتب بالقوه و زید لیس بکاتب 
بالفعل؛ و اما اتحاد در اضافه[چرا؟ ], زیر| که اگر 
نباشد, تناقض[درست ]نیست,مثل:زید اب ای لعمرو و زید لیس بآب ای 
لبکر. 


ور ات رنه اک اعام ی نی ری وم وه 
عامه سالبه است: و نقیض ضروربه سالبه, ممکنه عامه موجبه است؛اما 
اینکه [ چر ا] 
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1- 1) .در تناقض هشت وحدت شرطٍ دان- -وحدت موضوع و محمول و 


مکان وحدت شرط و اضافه, جزء و کل-قوه و فعل است در آخر زمان 
(محسن طرویان: اموشن منطق.ص 105 -106) 


2- 2( .منظور مار نوی است. 


معنی ان ضرورت ایجاب است و سلب ضرورت ایجاب.امکان عام سالبه 
است,به واسطه آنکه امکان عام سلب ضرورت.از جانب مخالف حکم 
است. و حکم در سالبه, سلب است.پس سلب ضرورت ایجاب باشد. 


اک ی واه که اه سوه ات واه 
انکه ضرویه سالبه معنی ان ضرورت سلب است.و نقیض ان.سلب 
صضرورت سلب است؛ و سلب صضرورت سلب؛امکان عام موجبه است, زیر | 
که امکان عام سلب ضرورت است از جانب مخالف حکم.,و حکم در 
ها 


زور آللاد اه تفه العامه اتف فیصم داش فوخه طلید. غامد شا له 
است؛ و نقیض مطلقه سالبه, مطلقه عامه موجبه است؛ اما[ اثبات ]اینکه 
نقیض دائمه موجبه, مطلقه عامه سالبه است,به واسطه انکه دائمه موجبه 
معنی آن دوام ایجاب است در اوقات ذات؛,و سلب دوام ایجاب در اوقات 
اما ماه هو اس اس ای ی انا 
سلب است و نقیض ان, سلب دوام سلب است و سلب دوام سلب, فعلیت 
ها شا هس اف ان ای ات ی ات 
عامه[ نیز ],دائمه خواهد بود. 


(و للمشروطه العامه,الحینیه الممکنه)[یعنی:آو نقیض مشروطه عامه 
موجبه, حینیه ممکنه سالبه است,و نقیض مشروطه عامه سالبه, حینیه ممکنه 


دانسته شند. 


۵ تفر تفن ان قضیه ایست که حکم کرده باشند ذن آن به سلب ضرورت 
دصی ار اه ماه وا امکیارا صی ‏ ظ اد 
موجبه, حینیه ممکنه سالبه است ؟زیرا که در مشروطه عامه موجبه.حکم 
کرده اند به ضرورت ایجاب, به حسب وصف عنوانی و نقیض آن سلب 
ضرورت ایجاب است به حسب وصف و 
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اين معنی حینیه ممکنه سالبه انتتت, ریا کهخیشه: ممکیه شالته ان است: که 
حکم کرده باشند در آن به سلب ضرورت وصفی از جانب مخالف سلب, که 
ایجاب است؛و اما اینکه[چراانقیض مشروطه عامه سالبه,حینیه ممکنه 
موجبه است؟,زیرا که مشروطه عامه سالبه ان است که حکم کرده باشند 
در آن به ضرورت سلب,در جمیع اوقات وصف و نقیض آن سلب ضرورت 
سلب است در جمیع اوقات وصف و سلب ضرورت سلب در جمیع اوقات 
وصف., حینیه ممکنه موجبه است, به واسطه انکه ان سلب ضرورت وصفی 


(وراط فیق. العامه این الط ای آحییه ماهر از مفحماخ 
مشهوره است,و آن قضیه ایست که حکم کرده باشند ۳ به فعلیت 
نسبت در وقتی از اوقات وصف عنوانی؛[ وانقیض عرفیه عامه موجبه, حینیه 
مطلقه سالبه است :و نقیض عرفیه عامه سالبه, حینیه مطلقه موجبه است. 


ایجاب است در جمیع اوقات وصف و نقیضش. سلب دوام ایجاب است در 
جمیع اوقات وصف,و سلب دوام ایجاب در جمیع اوقات وصف لازم دارد 
فعت سل رفن خی ام ارات ی سا ی ماهر سا 
معنی آن دوام سلب است در جمیع اوقات وصف,و نقیض سلب دوام.سلب 
است در جمیع اوقات وصف. و سلب [دوام اسلب, لازم دارد فعلیت ایجاب را 


پس نقیضص شش قضیه [ را ]از بساتط ذکر کرد,و نقیض دو قضیه 
در ؛وقتیه مطلقه و منتشره مطلقه باشد به مقایست گذاشت,زیرا 
که ما چهار ضرورت داریم:ضرورت ذاتی و ضرورت وصفی و ضرورت در 
وت معین.و ضرورت در وت ما؛و نقیض ضرورت ذاتی[راابیان کرد 
که.امکان ذاتی است.و نقیض ضرورت وصفی را نیز بیان کرد که.امکان 
حینی است.پس معلوم خواهد بود که نقیض ضرورت در وقت معین, سلب 
ضرورت در وقت معین خواهد بود, که ان ممکنه وقتیه است. و نقیض 
صضرورت در وقت ما سلب صضرورت در وقت ما خواهد بود, که ان ممکنه 
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(و للمرکبه المفهوم المردد بین نقیضی الجزئین)[یعنی:او نقیض قضیه 
مرکبه مفهومی است مردد.میان نقیضی الجزئین.به واسطه انکه نقیض 
هرشیء رفع ان شیء است,و رفع مجموع به رفع احد جزء الجزئین 
میشود,یا به رفع هر دو جزء,و رفع هردو جزء,[هر جزءآنقیض آن جزء 
است,پس نقیض قضیه مرکبه مفهومی باشد مردد میان نقیضی الجزئین بر 


پس طریق اخذ نقیض قضیه مرکبه آن است که:اولا تحقیق نمایند جزئین 
آن را و ثانیا تحقیق کنند نقیض هردو جزء راءو بعد از آن ترکیب کنند مانعه 
الخلو از نقیضین جزئین (1)مثلا مشروطه خاصه موجبه کلیه مرکب است. از 
مشروطه عامه موجبه کلیه, که اصل قضیه است و مطلقه عامه سالبه 
کلیه, که معنی لاد وام است؛و نقیض مشروطه عامه موجبه کلیه, حینیه 
ممکنه سالبه جزئیه است,و نقیض مطلقه عامه سالبه کلیه,دائمه موجبه 


پس نقیض مشروطه خاصه.منفصله مانعه الخلو می باشد مردد میان 
تقیضی الحو‌نیزمیس تقیضن کل کاتب: رک الاصایع. بالضرفرن مادام کایا 
لا اتفاریعتی :لاشیء هن الکانت بتحرک. الاصایم بالصل‌این. ازست. کی:اما 
بعض الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل حین هو کاتب و اما بعض الکاتب 
متحرک الاصابع دائما. (2) 


کلیه که اصل قضیه است,و یکی مطلقه عامه سالبه کلیه که لادوام اشاره 


مردد میان حینیه مطلقه سالبه جزثئیه و دائمه موجبه کلیه. 
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1- 1) .در نسخه(م):«...و بعد از آن تر کیب کنند منفصله مانعه الخلو را و 
نقیضین جزئین مثلا...»و نسخه(گ):«...منفصله مانعه الخلو از نقیضین 
جزئین مثلا...». 

2 2) .در نسخه(گ):«...یعنی نقیض:کل کاتب متحرک الاصابع بالضروره 
مادام کاتبا لادائماءیعنی:لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل حین هو 


کاتب و اما بعض الکاتب...». 


و وقتیه موجبه کلیه نیز مرکب است از دو قضیه:[یکی آوقتیه مطلقه موجبه 
که اضاه که ات سا سای امعم اه ای ام سا 
است به ند نقیض وقتیه مطلقه موجبه کلیه, ممکنه وقتیه سالبه جزثیه 
است,و نقیض مطلقه عامه سالبه کلیه,دائمه موجبه جزئیه است؛و منتشره 
مرکب است از:منتشره مطلقه موجبه کلیه, که اصل قضیه است.و مطلقه 
عامه سالبه کلیه که لاد وام اشاره است به آن؛:و نقیض منتشره مطلقه 
مت امیس اس هه ام ی سا فا سم سا 
کلیه, مذکور شد. 


و وجودیه لاضروریه موجبه کلیه مرکب است از دو مطلقه عامه:یکی اصل 
لته خایه مه که که اسل. قضیبه اسیو یی مفکت. اند 
اه کات که اه ار ات و سا ام وه 
امه ماه دمص منک خاه سالن. هون 


و وجودیه لادائمه مرکب است از[دو]مطلقه عامه:یکی اصل قضیه است و 
کین معنی لاد وام.پس نقیض وجودیه لادائمه, مفهوم مردد میان دو دائمه 
جز تئیه خواهد بود:یکی سالبه و دیگری موجبه: و ممکنه خاصه مرکب است 
در جمیع قضایاء مر کبه منفصله مانعه الخلو مردد باشد میان نقیضی 
الجزئین,چه انتفاء مرکبه يا تحقیق نقیض جزء اول خواهد بوددیا تحقیق 
نقیض جزء ثانی,یا تحقیق هردو جزء. 

اکن قالخ نتسه الی کل قرو قرو کر ینک ومع هروه 


نقیض مرکبه است صحیح است مطلقا در مرکبه کلیه.اما در مرکبه جزئیه 


نهپس لابد انتتتت که. اعسان کنیم.ان را نسبت به هر فرد فرد.زیرا که جایز 
است کذب مرکبه جزئیه,یا کذب 
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[- 1( .در نسخه(م):<«...و وجودیه لاضروریه, مر کب است از دو قضیه, بکی 


مطلقه عامه موجبه کلیه که اصل قضیه است و یکی دیگر ممکنه عامه 
سالبه کلیه....» 


2 2) .در نسخه(م)و(گ).یک«فرد»ذکر گردیده, لیکن میتواند این سهوی از 
سوی کاتبین باشد,زیرا که در ترجمه,دو فرد مذکور است. 


مفهوم مرددزیرا میتواند که محمول ثابت باشد دائما برای بعض افراد 
موضوع, و مسلوب باشد دائما از افراد باقیه ان موضوع. 


و در این هنگام کاذب خواهد آمنذ جز تئیه لادائمیه, زیرا که , بر این تقدیر نیست 
چنین که:بعض افراد موضوع به حیثیتی باشند که تایت: باشد برای ایشان 
محمول تاره و تلوب پاش ان ان نقض بار فک وکاب اشت. شیر کل 
داعد از تیم ری آن ی لها حوحبه یه واشظه. دوام 
سلب محمول از بعضی افراد. 


اما کلیه سالبه,به واسطه دوام ایجاب محمول برای بعض افراد, مثلا:بعض 
اای ‏ ا ها وا ار ای 
را او ای ای 
حیوانیت برای بعض افراد جسم تاره‌و سلب حیواتیت از بعض[افراد,بار 
دیگر], کاذب باشد؛و مفهوم مردد یعنی: کل جسم اما ۳9 دائما او لا شیء 


جزئین بت هر فرد. فرد,پس مگوييم در این ماده کل جسم ۳ 1 
دائما او لیس بحنوان دائما:و این مشتمل است بر سه مفهوم,زیرا که هر 
واجه از افراد چتمم. بان است: کها ایت. است‌ یرام ان محمول داتمایبا 
تابت یتآ انکه ثابت یت آیزای هر او دا اخالی از آن تیست که 
فسات است. او هر باخد داقانبا مسامت است از شفسی دانما هم کارت 
است برای بعض دائماءریس جزء تانی مشتمل باشد بر دو مفهوم,و صدق 
تعنص در ای مادم به اعفا عرع نات آسست‌ستن ا کرک شور متقضاه 
مانعه الخلو از بین مقدمات ثلاثه خواهد ۷ 7۳ 


فصل سوّم:عکس مستوی 

اشاره 

(فصلّ, العکس المستوی تبدیل طرفی القضیه مع بقاء الصدق و الکیف) 
[یعنی: ]عکس مستوی:تبدیل طرفین قضیه است.یعنی محمول را موضوع 
سازند[ و موضوع را محمول],با بقاء صدق.یعنی ار اصل قضیه صادق 


و ی اه را 
قضیه است؛ و صدق ملزوم, مستلزم 
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صدق لا زم است. 


و اما از کذب,یعنی اگر اصل قضیه کاذب باشد. کذب عکس لازم نمیاید,زیر| 
که کذب ملزوم.مستلزم کذب لازم نیست,چه شاید که لازم.اعم باشد 
مثل:حرارت که لا زم اتش است, و از کذب اتش کذب حرارت لازم نمیاید, به 
واسطه آنکه حرارت میتواند که بدون آتتتن یافت شود در ضمن شمس با 
حرکت؛و با بقاء کیف,یعنی اگر اصل قضیه موجبه باشد,عکس[مستوی 
آن آنیز[لازم است که]موجبه باشد. 


واگ آضل قصنه الم تاه عکس [آن اس ای که اسالت اههد که اک 
بقاع ۰ کت لاه اما کر لارض ناهد تولف الخنوان 
اسسات‌صاو فا است افص اشفا لقن سها صا وست. 


(فالموجبه ائما تنعکس جزئیه لجواز عموم المحمول او التالی)[یعنی ناو 
قضیه موجبه,خواه کلیه و خواه جزئیه, منعکس بت 3 مگر به جزئیه, یعنی 
ثبوت محمول است رای موضوع,.و فردی که موضوع بر ۶ صادق 
میاید, محمول نیز بر او صادق خواهد امد.پس ایجاب فی الجمله ان را 
حاصل شدزیرا که بعضی از ان فردی که محمول بر او صادق 
میاید, موضوع نیز بر او صادق میاید. 


اما جزثیه.زیرا که محمول میتواند که اعم باشد,در این صورت عکس کلیه 
صادق نمیاید,مثل: کل انسان حیوان.صادق است و عکس ان:کل حیوان 
انسان.صادق نیست؛ با تالی اعم باشد که در این صورت نیز عکس جز تئیه 
عیاش لا سراه: که کوم مها کان. ها الشی:: اشاا. کات 
خیوایایکفن ان کلیه که کلما کانهیا الشی وان کان اشنا شمه یم 
باطل است. 


(و السالبه الکلیه تتعکس سالبه کلیه و الا لزم سلب الشیء عن نفسه) 
[یعنی:آو منعکس میشود سالبه کلیه,به سالبه کلیه,و الا لازم آید سلب 
شی ۶ از نفس, مثلا هرگاه که گوییم لاشی ۶ من الانسان بحجچر در عکس 
آن.صادق خواهد بود که:لاشیء من الحجر بانسان؛که اگر صادق 
تباشند تفیش ادن خواهد نوم کهیعض: العجر . اسان‌بباشن۳ه آیین. را 
هرگاه که ترکیب کنیم با اصل و بگوییم که:بعض 
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الحجر انسان و لارشیء من الانسان بحجر فبعض الحجر لیس بحجر؛و این 
سلب شی ۶ از نفس است و سلب شی۶ از نفس محال است. 


بدیهی الانتاج است,و این محال از کبری نیست.زیرا که مفروض الصدق 
است.پس این محال از صفغفری بوده است, که موجبه جزنئیه است.پس 
نقیضش که سالبه کلیه بوده باشد صادق باشد,و این جایز است و هو 
العظلرن: 


[و ال تبه لانشن اضلا آخوان عموم العه‌ضوع اه المفدم )| بعتی: آه تایه 
هرگاه که موضوع اعم باشد,عکس صادق نمیاید؛اما آنکه موضوع اعم باشد 
فتل‌ فعض الحبهان لسن باتمان‌بدر عکس آن کادب: است. کهعض. الانسان 
لیس بحیوان؛یا مقذم اعم باشد از تالی مثل:قد لایکون اذا کان الشیء 
خنوانا کان اسانا,ضادق تست در عکس. ان کهقد. ایکون ادا کانشیء 
انسانا کان حیوانا. 


(واما بخسب: الجفه فمن الموجیات. تعکس الداتمتان ع. العامتان. خرنیه 
مطلقه)[یعنی :آو عکس 0 که قبل از این مذکور شد از حیثیت کمیت 
و کیفیت بود. 


[و]اما عکس قضایاء به اعتبار جهت.پس از موجبات یک عکس دارد.و 
سوالب یک عکس؛از موجبات منعکس میشود دائمتان که ضروریه و دائمه 
باشد,و عامتان که مشروطه عامه و عرفیه عامه باشد.به حینیه مطلقه؛اما 
ضروریه مثل:کل انسان حیوان بالضروره,و در عکس آن صادق خواهد بود 
که:بعض الحیوان انسان بالفعل حین هو حیوان,که اگر صادق نباشد 
(1),نقیض آن صادق خواهد بود,و نقیض الانسان حیوان که (2)لاشیء من 
الحیوان بانسان مادام حیوانا دائما. 


و هرگاه که ترکیب کنیم نقیض را با اصل قضیه و بگوییم:کل انسان حیوان 
بالضروره و 
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1- 1) .در نسخه(م), کلمه«باشد»,و در نسخه(گ)و(ف)«نباشد».مذکور 
است. 
2 2) .در نسخه(م),عبارت:«...و نقیض اللانسان حیوان که...»مذکور 


تیلست 


لاشیء من الحیوان بانسان مادام حیوانا دائما.ریس نتیجه میدهد که 
بل لاشت سس اسان اسان انم وان شعه کارت استتبه دلیل اه 
لآ را یی ات ارس 
تا ها و ای ات 
به اینکه نقیض حینیه مطلقه کاذب باشد,و هرگاه که نقیض کاذب باشد, اصل 
صادق خواهد بود, و این عین مذعا است؛و همچنین نقیض دائمه و مشروطه 
عامه و عرفیه عامه,حینیه مطلقه است,به دلیل خلف. 


(و الخاصتان حینیه لادائمه)[یعنی: اخاصتان که مشروطه خاصه و عرفیه 
خاصه باشند. منعکس میشوند به حینیه لادائمه؛اما مشروطه خاصه مثل: کل 
کاتب متحرک الاصایع بالضروره مادام کاتبا لادائماراین محمول (2)منعکس 
نود اه ری اعد امه وحن فل معضن. ععری. الاضاج 
کاتته بالفهان عیم.هو عتضر ن الاضابه رانا لاووان اشاره استبه شالبه 
جزئیه مطلقه عامه مثل:بعض متحرک الاصابع لیس بکاتب بالفعل.اما حینیه 
مطلقه,به واسطه آنکه حینیه مطلقه لازم عامتان است,و عامتان لازم 
خاصتان, و لا زم لا زم شی ۶ ,لازم أنْ شی ۶ است؛ 9۰ اما لادوام, به واسطه آنگة 
۳1 صادق نباشد نقیضش صادق باشد, که موجبه کلیه دائمه است یعنی :کل 
بکفنيم کف کل معخرک: ااصايه: کانت. داتما چه کل کاب ستخری: الا ضانم 
الصرمنه مادام کاباننجه میدهد. که کل محر الاضانع. سشتحر ی الاضایج 
دائما. 


و هرگاه که ترکیب کنیم با جزء ثانی و گوییم: کل متحرک الاصایع کاتبا دائما 
و لاشیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل, نتیجه میدهد که:لاشیء من 
متحرک الاصابع متحرک الاصابع بالفعل,و اين نتیجه, نقیض آن نتیجه قضیه 
است,پس میباید که 
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۰-1 1) :در تشخه(گ):<:..ثقیض. آن صادق خواهد بود که:لا شیء من 
الحیوان بانسان مادام حیوانا دائماءو هرگاه که ترکیب کنیم نقیض را با اصل 
قضیه و بگوییم :کل انسان حیوان بلضروره و لاشیء 1 من الحیوان بانسان 
مادام حیوانا دائما.,پس نتیجه میدهد که.. 

2 2) .در 1۱۳9 


منافی یکدیگر نباشند (1),و میان نتیجتین تناقض باشد,و تناقض محال 
از هیئت قیاس[نیزآانیست,زیرا که شکل اول است.و شکل اول بدیهی 
الانتاج است.یس صفغری کاذب باشد. که نقیض لادوام عکس است.پس 
لادوام عکس.صادق باشد؛و همچنین است عرفیه خاصه. 


اه وتان و النج‌نهان و الحظلعه اعامة خطاقه امه [یغتت تاه غکن 
وقتیه و منتشره و وجودیه لاضروریه و وجودیه لادائمه از مرکبات, و مطلقه 
عامه از بسائط,مطلقه عامه است؛مثلا هرگاه که صادق باشد مطلقه عامه 
قفخته کلبه من :کل مارم تفس بالفعل‌بدی عکس: ان صادی خواهه نود 
که عض التفتن اسان بالفعل که | کر صادی تباشد فیس صادق خواهد 
بود, که: لاشیء من المتنفس بانسان دائما. 


و هرگاه که این نقیض را ترکیب کنیم با اصل قضیه و گوییم: کل انسان 
متنفس بالفعل و لاشیء من المتنفس بانسان دائما, نتیجه میدهد که:لاشیء 
ما اما ان اما سا واه ی 2 


و هرگاه که به دلیل خلف ظاهر شد که عکس مطلقه عامه,مطلقه عامه 
است.یس معلوم شد که عکس وقتیتان و وجودیتان, نیز مطلقه عامه 
امه را کت کی فاعم ای اد ساید ۳۳ 
عامه, لازم و قتیتان و وجودیتان است: و لا زم لا زم شیء, لا زم ان شیء است. 


عنوانی بالفعل میباید[ که باشد] (2),یعنی ذات موضوع باید که متصف به 
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1- 1) .در نسخه(م) و(گ),عبارت:«...پس میباید که منافی یکدیگر 
نباشند...»مذ کور نیست. 

2 2) .در نسخه(م):«...نزد ابوعلی,اتصاف ذات موضوع شرط است.یعنی 
ذات موضوع...» 


و نزد فارابی آن است که:ذات موضوع میباید که متصف باشد به وصف 
عنوانی بالامکان؛ 9۰ بنابر هردو مذهب (1)ممکنتین عکس ندارد, مثلا هر اه 
که فرض کنیم که دائما مرکوب زید فرس است.و هرگز بر حمار سوار 
نمیشود.پس صادق خواهد بود که:کل حمار مرکوب زید بالامکان؛و عکس 
آن کسضی سر کمت: ربق بااحفل جیار الاک باست کارت اشت یربا کر 
نقیض آن که: لاشیء من مرکوب زید حمار بالضروره. صادق است, به 
واسطه انکه مرکوب زید بالفعل فرس است,و هیچ شیءای از فرس,حمار 
نیست بالضروره,پس شیءای از مرکوب زید بالفعل حمار نباشد بالضروره؛ 
و همچنین است ممکنه خاصه به همان مثال مذکور, هر گاه که بالامکان 
الخاص جهت واقع شود. 


(و من السوالب تنعکس الدائمتان دائمه کلیه)[یعنی:]و از سوالب منعکس 
میشود دائمتان.یعنی ضروریه و دائمه به دائمه, مثلا هرگاه که صادق 
باشد : لاشی ۶ من النسان بحجر بالضروره دائما برصادق خواهد بود در 
غکتتن. آن که لا شیع۶: من الخحر باتسان. دانهاء که اگر صادق نباشد, نقیضش 
که مطلفم. عامه موه چيه باشه:صادی خواهد. امد مل فعض الخصر 
انسان بالفعل. 


و هرگاه ترکیب کنیم این قضیه را با قضیه اصل,و بگوییم که:بعض الحجر 
انسان بالفعل و لاشیء من الانسان بحجر بالضروره ن دائما, نتیجه مید هد 
کت اسر اس مر وف اه اه اس اب ات سر که 
ی او و تا ار 
قیاس لا زم نیامده, بواسطه انکه شکل اول است و شکل اول بدیهی الانتاح 
است,و از کبری نیز نیست,زیرا که مفروض الصدق است,پس باید که از 
که اس او او تم نات 


(و العامتان عرفیه عامه)[یعنی : آو عامتان, که مشروطه عامه‌آو عر فیه 


عامه]باشند, منعکس میشوند به عرفیه عامه,مثلا هرگاه که صادق 
بااشد :"بالضروره 1 دائما لاشی ۶ 
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[- 1( .در ۱ ...9 بر مذهب ابوعلی ممکنتین عکس ندارد, مثلا 
هرگاه فرض کنیم... 


من الکتاب بساکن الاصابع مادام کاتبادصادق خواهد بود در عکس که:آو 
لایتتی۶ .هن سنا کن. الاضایع. یکاتب فاداض سا کن. الاضابع دائما که. آخر ضادق 
مثل: بعض ساکن الاصابع کاتب حین هو ساکن الاصابع بالفعل. 


و این را هرگاه با اصل قضیه ترکیب کنیم و بگوییم که:بعض ساکن الاصبع 
کاتب حین هو ساکن الاصابع بالفعل و بالضروره و دائما لااشیء من الکاتب 
بساکن الاصابع مادام کاتبا, .پس ننیجه مید هد که: . بعض ساکن الاصابع لیس 
سکن الاضایم خی کم اکن ااضيم نی ای کات است دا که 
سلب شی ۶ از نفس است. و این محال است, و[ این آمحال, به واسطه هیئت 
کیانس. پستت‌به واسطه انکه شکل. اول است‌تون سل اول بصن الاتاع 
است,و از کبری[نیزانیست,زیرا که مفروض الصدق است,پس از صغری 
خواهد بود.پس صغری که حینیه مطلقه است,کاذب خواهد بود.پس نقیض 
ان کف عر فیه.عافه است ضادی با شوه هو | لحطلوت. 


الشاضان. خرفند قاسد. امد قن. العض تیاه خاشتان که 
مشروطه خاصه و عرفیه خاصه باشند, منعکس میشوند به عر فیه لادائمه 
فی البعض ,مثلا هرگاه که صادق بااشد لاشی ۶ من الانسان بحجچر بالضروره 
۷ بالدوام مادام انسانا لادائما؛پس در عکس آن صادق خواهد بود 
کی من انعر بسا مادام هرهاق اک ادن 
ی است به موجبه جزثیه مطلقه عامه مثل : بعض الحجر انسان 
بالفعل. 

ماه اسان که موه امه هت اه او 
میشوند به عرفیه عامه که جزء اول است چرا؟,زیرا که عرفیه عامه,لازم 
عامتان است.و عامتان لازم خاصتان,و لازم لازم شیءلازم ان شیء 
است.پس عرفیه عامه لازم خاصتان باشد,لاعکس لادوام فی الفعل 
(1)چرا؟ 


ات 
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1- 1) .در نسخه(م)و(گ):«...پس عرفیه عامه لازم خاصتان باشداما 
منعکس به لادوام فی البعض چرا!...». 


انسان بالفعل,نقیض آن صادق خواهد بود که:لاشیء من الحجر بانسان 
دائما؛و این نقیض را با جزء اول اصل ترکیب نمیتوان کرد,زیرا که هر دو 
سالبه اند و ترکیب از دو سالبه صحیح نیست.پس این نقیض را ترکیب 
میکنیم با جزء ثانی اصل, که موجبه کلیه مطلقه عامه است.یعنی: کل انسان 
حجر بالفعل و لاشیء من الحجر بانسان دائماءپس این نتیجه میدهد 
که:لاشیء من الانسان بانسان دائما. 


مال از‌هت اس شتا سل این است سس ادل تدم 
الانتاج است؛ و از صفغری هم نیست,به واسطه انکه صفری مفروض الصدق 
است.پس این محال به واسطه نقیض لادوام فی البعض خواهد بود,.پس 
نقیض لادوام فی البعض, کاذب خواهد بود.یس س[خود لادوام فی البعض صادق 


باتوی هه ااحالرن. 


و اعتبار نکرده اند[منطقیون]لادوام فی الکل را؛زیرا که گاه هست که اصل 
صادق است.و در عکس آن لادوام فی الکل.صادق نیست, مثلا: هر گاه که 
گوییم:دائما لاشیء من الکتاب بساکن مادام کاتبا لادائماردر عکس 
ان:لاشیء من الساکن بکاتب مادام ساکن لادائما فی الکل.صادق 
نیست,یعنی: کل ساکن کاتب بالفعل,زیرا که بعض از ساکن کاتب نیست 
دائماءمثئل ارض,پس لادوام فی الکل کاذب باشد. 


(و البیان فی الکل ان النقیض العکس مع الاصل ینتح المحال)[یعنی: ]و بیان 
این عکس در کل قضایا خواه موجبه و خواه سالبه,آن است که. نقیض 
عکس با ملاحظه اصل, خواه به خلف و خواه به عکس و خواه به 
افتراض,منتح محال است. 


یز ۳ 
از سوالب, که وقتیتان و وجودیتان و ممکنتان و وقتیه مطلقه و منتشره 
مطلقه و مطلقه عامه است,به واسطه انکه وقتیه اخص از جمیع است و 


زیرا که هم چنانچه از انعکاس اخص لازم میاید انعکاس اعم,از عدم 
انعکاس اخص عدم انعکاس اعم لا زم میابد, به واسطه انکه هرگاه منعکس 
نشود اخص.اعمش نیز منعکس نخواهد شد, که اگر اعم منعکس شود اخص 
نیز باید که منعکس 
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شود,و در این صورت وقتیه عکس ندارد به واسطه نقیض عکس در بعض 
صور,مثلا هرگاه که گوییم:لاشیء من القمر بمنخسف وقت التربیع 
لادائماریس هرگاه که عکس داشته باشد.این بوده باشد که:لاشیء من 
المنخسف بقمر و این کاذب است بر حمیع جهات.پس وقتیه عکس نداشته 
باشد. 


فصل چهارم:عکس نقیض 


افص عکس اش سل ی الط یه مدا اتصت و ات ان 
مصنف فارغ شد از مبحث عکس مستوی,شروع کرد در عکس نقیض؛ و 
عکس نقیض:تبدیل نقیض طرفین است,بر مذهب قدماء یعنی: نقیض 
موضوع را محمول سازند و نقیض محمول را موضوع سازند با بقاء صدق. 
[و آن انعتی: :اگر اصل قضیه صادق باشد. عکس نفیضش صادق خواهد 
بود, زیر که عکس نقیض,لازم قضیه است: و هرگاه که ملزوم صادق 
ار این که او و با تا ی ای ای ها 
عکس نقیض[لازم است که‌موجبه باشد,و اگر سالبه باشد اصل 

قضیه, عکس نقیض هم[لازم است که ]سالبه 1 هر گاه که صادق 
باشد :کل انسان حیوان,در عکس نقیض آن.صادق خواهد بود که :کل لاحیوان 
لا انسان. 


(آو جعل نقیض جزء الثانی اولا و عین الاول ثانیا مع مخالفه الکیف)[یعنی:]و 
متاخرین عکس نقیض را چنین تعریف کرده اند که:آان است که عین 
موضوع را محمول سازند و نقیض محمول را موضوع سازند با بقاء صدق و 


و این قید نکرد که (1)بقاء صدق شرط است: به واسطه آنکه او میخواهد 
که تفاوت میان تعریفین, که متقدمین و متاخرین عکس نقیض را کرده 
اند,بیان کند؛و اين که بقاء صدق شرط است,در هردو جانب شرط است,و 
دز هن دق مذ هب مشترک است.پس از این جهت بیان آن نکرد, مثلا هرگاه 
که گوییم :کل انسان حیوان,در عکس نقیض آن بر مذهب متاخرین صادق 
خواهد بود که:لاشیء من الحیوان انساناء زیر 
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ای ی ی را عقوم ان تا زر 
سازند, [ و]بقاء صدق شرط است, به واسطه انکه...» 


کم معا ات تون کیف رشطظا انیت 
(و حکم الموجبات ههنا حکم السوالب فی المستوی)[یعنی:]و حکم موجبات 


در اتجاعنی یر عکتن تسیر مدهت خی کی( بر آن که تعفظم 
موضوع را محمول سازند و نقیض محمول را موضوع سازند.حکم 
سوالب[را]دارد در عکس مستوی. 


مذهب متقدمین,.یعنی بر آن که نقیض موضوع را محمول سازند و نقیض 
ی یا و ی 


و مذهب متقدمین اختیار کرده به واسطه تعارف از عکس نقیض؛عکس 
نقیض به این معنی است؛و اینکه مذکور شد که موجبات در اینجا حکم 
سوالب[را]دارد در عکس مستوی,به اين معنی است که هم چنانچه در 
عکس مستوی سالبه کلیه منعکس به سالبه کلیه میشددر اینجا نیز موجبه 
کلیه به موجبه کلیه منعکس میشود,به همان دلیل[مذکور],زیرا که اگر 
منعکس به موجبه کلیه نشود,سلب شیء از نفس لازم میاید,و هم چنانچه 
در عکس مستوی سالبه جزئیه عکس نداشت.در اینجا نیز موجبه جزئیه 
عکس ندارد,زیرا میتواند که موضوع اعم باشد یا مقدم اعم باشد,و هرگاه 
که این حال داشته باشد. عکس ان صادق نمیاید. 


اما اول "زیر | که هر گاه که صادق باشد :کل انسان حیوان,در عکس نقیض 
آن صادق خواهد بود که :کل لاحیوان لاانسان, که اگر صادق نباشد نقیض آن 
صادق نخواهد بود که: : بعض اللا حیوان لیس بلاانسان, و این مستلزم است 
کهبعضن الا خیوان انسان ره واسط آنکه سات 7 ۳ اثبات است. 


و هرگاه که ترکیب کنیم:بعض اللاحیوان انسان, ,| با اصل قضیه و بگوییم 
که: : بعض اللاحیوان انسان و کل انسان حیوان.پس ننیجه میبد هد که: : بعض 
اللاحیوان حیوان, و این سلب شی۶ از نفس است., زیر| هر گاه که قضیه را 
عکس کنیم به : بعض الحیوان لاحیوان, سلب شی ۶ از نفس لا زم اند و این 
فحال اد هت فیاس تست یه واسطه ایک شک اون استتمد شکل" اول 
تخیفی الاشاخ آنفتوو ار کیوق [تر انیت 
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زیرا که کبری مفروض الصدق است.پس از صغری خواهد بود که ملزوم آن 


ااسطاوت 


و اما ثانی,به واسطه آنکه هرگاه که صادق باشد:بعض الحیوان لاانسان,در 
عکس نقیض ان کاذب خواهد بود که: ۰ بعض الانسان لاحیوان" .9 اما اینکه 
مقدم اعم باشد.در این صورت نیز موجبه جزئیه منعکس : نمیشود, مثل : قد 
نکون ادا کان الشینء خوانا. کان لانسااددر عکسن آن کاذت و بود 
که:قد یکون اذا کان الشیء انسانا کان لاحیوانا. 


و انچه قبل از این مذکور شد عکس نقیض به اعتبار کیفیت و کمیت بود,و 
اما عکس نقیض به اعتبار جهت؛ موجبات اینجا حکم سوالب را دارند در 
عکس مستوی,یعنی هم چنانچه دائمتان در عکس مستوی منعکس می 
شدند به دائمه,در اینجا نیز منعکس می شوند به دائمه,مثلا هرگاه که 
صادق باشد: کل انسان حیوان بالضروره او بالدوام.در نقیض ان صادق 
خواهد بود:کل لا حیوان لاانسان دائما,ء که اگر صادق نباشد, نقیض آن صادق 
خواهد بود که:بعض اللاحیوان انسان بالفعل, است. 


و, هرگاه که این را ترکیب میکنیم با اصل قضیه, و میگوییم که:بعض 
اللاجیوان انسانا بالفعل و کل اسان خبوانتالضوفره او بالدوام/تتیجه 
مید هد که:بعض اللاحیوان حیوان بالضروره او بالدوام,و این کاذب 
است,زیرا که سلب شیء از نفس لازم میاید.و اين محال است.,و این 
محال,از هیئت قیاس نیست, به واسطه انکه شکل اول است و شکل اول 
نی انا استنی ام کیره در سس ترا کم کر رون لد 
ات‌ش اراان ری امیس سض ان کال وان اسان 
است.صادق باشد,و هو المطلوب. 


و همچنانچه در عکس مستوی سالبتان عامتان, که مشروطه عامه و عرفیه 
عامه باشند, منعکس ميیشدند به عرفیه عامه,در اینجا نیز عامتان به اعتبار 
جهت منعکس میشوند به عرفیه عامه, مثلا :هر گاه که صادق آید: کل انسان 
حیوان بالضروره او بالدوام مادام انسانا,در عکس نقیض آن.صادق خواهد 
بود که:کل لاحیوان لاانسان بالدوام مادام لا حیوانادکه اگر صادق 
نباشد, نقیضش صادق خواهد بود که آن:بعض اللاحیوان لیس بلاانسان 
بالفعل حین هو لاحیوان, است:و این مستلزم:بعض اللاحیوان 
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انسان بالفعل حین هو لاحیوان,است,زیرا که سلب سلب مفید ایجاب 
(1)است. 


هر گام کر کب کنيم آنشرا با اضال ونويم کدف الاخیهان انسان 
و و یا کل ای ارو اما ان هام 
سای تا ای سس اتسا ای فا 
اب ای ار ای یا انب 
نتيجه, به واسطه هیئت قیاس نیست, به واسطه آنکه ۳1 شکل اول است و 
تا هی تا سم ساسا رل 
کبری مفروض الصدق است.پس این کذب به واسطه صفغری است.پس 
صعیت که تعن نخان اسان اس کات اش ایس روم ان کتسس 
الا یساس ما و تا ان 
لاانسان, است.صادق باشد. 


و هم چنانچه در سالبه عکس مستوی,به اعتبار جهت,خاصتان منعکس 
ميشدند به عرفیه لادائمه فی البعض (2),مثلا هر گاه که صادق باشد: کل 
که رک اه الوصا لاه هام ایا ای ی 
عن الاب سر ااضان الق ی دی آسانن خواهه بوه 
که:کل لامتحرک الاصایع لا کاتب بالدوام مادام لامتحرک الصایع لادائم فی 
ال ی ات را ی نات اس - 


عامه؟,زیرا که عرفیه,لازم عامتان است,و عامتان لازم خاصتان,و لازم لازم 
شی ۶ ,لازم ان شی ۶ است ؛[و]اما جزء تانی که لاد وام فی البعض بااشد چرا؟ 
زیرا| که لادوام فی البعض ,اشاره است به : بعضص لامتحرک الاصابع لیس 
بلاکاتب بالفعل, که اگر صادق نباشدءنقیض آن صادق خواهد بود که:کل 
لامتجرک: الاضایع لاکاتب داتفادو این فتافی 
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1- 1) .در حاشیه نسخه(ف)و در متن نسخه(گ), کلمه«اثبات»ذکر گردیده 
است. 
2- ۱2 .در نسخه(م) ول(گ):«...به اعتبار جهت خاصتان منعکس میشدند به 


نقر ‌ 7 ۰ ۳ 0 ۳ ۰ ح ۶ ح 
۰ میشوند خاصتان به عرفیه لادائمه فی البعض, مثلا هر گاه 


لافوام اصل است هی اشیعهن الکاعت یی الاضانه تفن دراه 
قی نی عم امتح ک الاضايم لیس با کانبات لتصادی ناشه. 


(و بالعکس)یعنی:حکم سوالب در عکس نقیض,حکم موجبات[را|دارد در 
عکس مستوی,یعنی هم چنانچه موجبه خواه کلیه باشد و خواه 
جزثیه, منعکس ميشود به موجبه جزئیه,و در عکس ان.موجبه کلیه صادق 
نبود,در اینجا نیز سالبه خواه کلیه و خواه جزئیه, منعکس میشوند به سالبه 
جزئیه و در عکس آن,سالبه کلیه صادق نیست,زیرا که جایز است که نقیض 
ول ام‌باید با ایام اسان رای وشات ره 
صادق نخواهد بود,مثلا هرگاه که صادق باشد:بعض الانسان لیس 
بایان عکش ان سالیه کلب ی لاشی من العیوان اسان است که 
صادق نباشد,زیرا که نقیض آن که:بعض الحیوان لاانسان,باشد.صادق 
است.و نیز هرگاه که صادق باشد:قد لایکون اذا کان الشیء انسانا کان 
خیوانارعکسن تفیض. ان که.سالبه کلیه باشدریعتی: لیس البته ادا کان. التتینء 
حیوانا کان لاانسانا, کاذب است.,زیرا که نقیض آن که موجبه جزئیه 
باشد,یعنی:قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان لاانسانا. صادق است. 


و آنچه مذکور شد عکس نقیض به حسب کمیت و کیفیت بود,اما به حسب 
جهت. عکس نقیض سوالب,حکم موجبات عکس مستوی را دارند,یعنی هم 
جانخه در عکس خشتوی. بازدم قضیه: که. آن+دانمتان و خاصان و هفسان و 
وجودیتان و مطلقه عامه است ای میشد ند و ممکنتین عکس 
نداشتند,در اینجا نیز یازده قضیه منعکس میشوند, و ممکنتین عکس ندارند؛ 
اضا کلسات که ور .واه سوم عامتا نم که مسرفظه عامم .و عر فیه 
کر 

و طریق عکس آن است که عکس نقیض عکس را,با اصل ملاحظه کنند.و 
از آن محال لازم میاید,مثلا هرگاه که صادق باشد که:لاشیء من ج ب 
بالضروره او بالدوام, 


ص :65 1 


1- 1) .در نسخه(م)و(گ),در اینجا کلمه«بالفعل»نیز ذکر گردیده. 


در عکس نقیض آن صادق خواهد بود که:بعض ب لیس ج بالفعل حین هو 
لیس ب,باشد؛ که اگر صادق نباشد, نقیض آن که موجبه کلیه عرفیه عامه 
باشد.صادق خواهد بود,یعنی: کل ما لیس ب لیس ج بالدوام مادام لیس 
ب,و این به عکس نقیض منعکس میشود به همان موجبه کلیه عرفیه 
عامه, مثل: کل ج ب بالدوام مادام ج,و این منافی اصل قضیه 
است. که:لاشیء من ج ب باحدی الجهات الربعه,[باشد],پس:کل جح ب 
بالدوام مادام ج,کاذب باشد.یس ملزوم ان که:کل ما لیس ب لیس ج 
بالدوام مادام لیس ب,است., کاذب باشد.یس نقیض ار که: لیس بعض ما 
لیس ب لیس ج بالفعل حین هو لیس ب.است.صادق باشد,و هو المطلوب. 


و ۱ لا را ۱ 
موضوع [ هر دو ]ر | اما حاصل شود مفهوم عکس , مثلا هرگاه که صادق باشد 
که:لاشیء من ج ب بالضروره او بالدوام مادام ج لادائماء‌در عکس نقیض آن 
صادق خواهد بود که:لیس بعض ما لیس ب لیس ج بالفعل حین هو لیس ب 
ای اس ی ی ۱ 
استو عامتان لازم خاصتان است,و لازم لازم شیءلازم ان شیء است. 


ای اک و ما اس کت 
ای اه تا را ما ها اد 


که موجبه دائمه است, 
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1- 1) .در نسخه(م),در اینجا عبارت:«...لیس ج...»,نیز ذکر گردیده. 

2 2) .در نسخه(گ):«...ویا جزء اول...» 

3- 3) .در نسخه(م): », ..فرض میکنیم ذات موضوع را که جح است در وصف 
محمول و موضوع را برای آن ثابت میکنیم, و پس این صادق خواهد بود 
که...»؛و در نسخه(گ):«...فرض میکنیم ذات موضوع را که ج است و پس 
این صادق خواهد بود که:د لیس ب بالفعل به حکم جزء اول اصل د,و لیس 
الفل سرصاای انب 


صادق خواهد بود,یعنی:۰ج دائما (),و این مستلزم این است که:و لیس ب‌ 
ج دائما؛ءزیرا که در قضیه اصل,حکم کرده ایم به سلب ثبوت محمول از 
ذات موضوع مادامی که ذات موضوع [ که دال است متصف آبه وصف 


پس هرگاه که در آنجا دال که ذات موضوع است متصف به وصف 
از ذات موضوع دائما.یس:و لیس ب دائماءصادق باشد,و این منافی لادوام 
اصل است. که:کل ب بالفعل, است,زیرا که لادوام اصل معنیش این است 
که:کل جح ب بالفعل,و ذات موضوع را (2)فرض کرده آیم.پس اين صادق 
باشد که:د ب بالفعل.پس:د لیس ب دائما, کاذب باشد.پس ملزوم ان که:د 
(3)ج دائما است.,کاذب باشد.ءپس نقیض آن که:د لیس ج بالفعل 
است.صادق باشد و:د (4)لیس ب بالفعل صادق بود.ءیس صادق خواهد بود 
که:بعض ما لیس ب لیس ج بالفعل,و هو المطلوب. 


و وقتیتان که عبارت از : وقتیه و منتشره است؛ و وجودیتان که: وجودیه 
لاضروریه و وجودیهم لادائمه است.و مطلقه عامه منعکس میشوند به 
مطلقه عامه,مثلا هرگاه که صادق باشد:لاشیء من ج ب فی وقت الظهر 
لاد اما ۳ فی وقتِ ما لادائما ۳ بالفعل لابالضروره او بالفعل لابالدوام او 
بالاطلاق,در عکس نقیض آن.صادق خواهد بود که :لیس بعض مالیس ب‌ 
لیس ج بالفعل,که اگر این صادق نباشد,نقیض آن صادق خواهد بود, که 
ها اب اس اه 
میشود به عکس نقیض همان,به موجبه کلیه دائمه مثل:کل ج ب دائما, و 
این منافی اصل است. که:لاشیء من ج ب باحدی الجهات الخمس,[باشدآ]. 


پس این کاذب باشد.پس ملزوم آن نیز کاذب باشد که:کل ما لیس ب لیس 
بالفعل 
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1- 1) .در نسخه(گ):«...موجبه دائمه است صادق خواهد بود.یعنی:د ج.و 
این مستلزم این است که:د لیس ب دائما...» 

2 2) .در نسخه(گ).در اینجا«د»نیز مذکور است. 

3- 3) .در نسخه(گ),در اینجا«و»ذکر گردیده. 


۰4 4) .در نسخه(م),در اینجا کلمه«ج»به جای«د»ذکر گردیده است. 


تست او التالن 


اما عم آعکاس کین که سکنه غامد و کت خاصه ازتنونء 
واسطه آنکه هرگاه فرض کنیم که,زید دائما بر فرس سوار میشود و بر 
حماز بان ای ناهد بو رات مر الکفار الیل 
لامرکوب زید بالامکان.و در عکس نقیض ان صادق نیست که:لیس بعض 
مار یا ها هت اه موس ی 
ره اس ای ات ی ری متا لاح رام درد 


(و البیان البیان و النقض ههنا النقض)[یعنی:]و بیان در عکس نقیض,مثل 
بیانی است که در عکس مستوی مذکور شد.یعنی همچنانچه در عکس 
اه سا ات وا اه 
طریق عکس و خواه به طریق افتراض,منتجح و مستلزم محال بود. 


و در اینجا نیز هرگاه که نقیض عکس را با اصل ملاحظه میکنیم,خواه به 
خلف و خواه به طریق عکس و خواه به افتراض.مستلزم محال 
است,چنانچه معلوم شد,و ماده نقیض در عکس نقیض,مثل ماده نقیض 
است در عکس مستوی,و این نیز معلوم شد؛ فتذ کر . 


(و قد بیّن انعکاس الخاصتین من الموجبه الجزئیه ههنا و من السوالب 
لزاخزت شه الی الشریه التاضه بالشراص و کل از این مد کور سد در 
عکس نقیض که حکم موجبات اینجارحکم سوالب عکس مستوی را دارد.و 
کش ات ات ره سا موس وا وارد 


و همچنانچه در عکس مستوی,سالبه جزئیه عکس نداشت.پس در عکس 


نقیصض, موجبه جز تئیه نیز عکس نخواهد داشت (2)؛و بیان به این طریق کرده 
بود» و حالا 


ص :68 1 


1- 1) .در نسخه(گ):«...و السالبه الجزئیه...» 
۵2 2) .در نسخه(م):«...و همچنانکه در عکس.سالبه جزئیه عکس 


نداشت.پس در عکس نیز نقیض موجبه جزئیه عکس نخواهد داشت و 
بیان...» 


جو هدر فک ی ما توا لیر نم در کی منت ع یه ماه | رکه 
اسان هر تیا یر سس ی اه اسان سا اور ی 
مستوی ]؛ منعکس میشوند به عرفیه خاصه, مثلا هر گاه که در سالبه جز تئیه 
عکس مسنوی صادق باشد که: .بعض .۲ لیس ب‌ بالضروره ان بالدوام مادام 
ج لادائما,ءیعنی:ب ج بالفعل (2).یس صادق خواهد بود:بعض ب لیس ج 
بالدهای جادام نس اداساسسی عض مت بالعلمیه ماه آنکه ات 
موضوع را که ج است د فرض میکنیم. 


و در این صورت د که ذات موضوع است,سه حالت دارد و بر آن صادق 
است که:د ج بالفعل است,به واسطه آنکه. اتضاف. زات موضوع به وصف 
موضوع,بالفعل میباید,و:د لیس ب مادام ج,نیز صادق است به حکم جزء 
اول (3)اصل,و:د ب بالفعل, نیز صادق است, به حکم لادوام اصل,و این نیز 
میباید که صادق باشد که:د لیس ج مادام ب, که اگر صادق نباشد, نقیض آن 
صادق خواهد بود, که حینیه مطلقه است یعنی:د .7 حین هو ب,و هرگاه که 
صادق باشد:د ج حین هو ب.صادق خواهد بود که:د ب حین هو ج,و این 
نقیض جزء اول اصل است که:بعض ج لیس ب مادام ج,است.پس این 
کاذب باشد که:د ب حین هو جح ,و ملزوم آن نیز کاذب خواهد بود که:د ج حین 
هو ب,است,پس نقیض آن که:د لیس ۳ مادام ب,است.صادق خواهد بود, و 
هرگاه که:د ب باشد بالفعل,به حکم لادوام اصل,و د لیس ج باشد مادام 
ب.صادق خواهد بود که:بعض ب لیس ج مادام ب,و این جزء اول عکس 
است؛و اما لادوام عکس,به واسطه آنکه چون صادق بر د (4)اینکه ب 
است بالفعل و ج است بالفعل.صادق باشد بعض ب ج بالفعل؛و این است 
مفهوم لادوام عکس,پس عکس به هردو جزءاش صادق باشد,و هو 


المطلوف: 
ص :169 


[- 1( .در نسخه(م) و(گ),در اینجا کلمه«غی ر», به جای کلمه«عین»مذکور 
است. 

2- 12 .در نسخه(م):«...یعنی بعض جح ب بالفعل.پس صادق...»و 
نسخه(گ):«...یعنی جح ب بالفعل...» 

3- 3) .در نسخه(م),در اینجا کلمه«عکس»نیز ذکر گردیده. 

4 4) .در نسخه(م)و(گ), کلمه«و»به جای«د»ذکر گردیده. 


و همچنین موجبه جزئیه خاصتان,منعکس میشود به عکس نقیض, به عر فیه 
خاصه مثلا هرگاه که صادق باشد: ۰بعض ۲ ب بالضروره مادام ۳ 
لادائما,یعنی:ج لیس ب‌ بالفعل,در عکس نقیض آن صادق خواهد بود 
بالفعل‌نبة واسظه. آنکه فرض. ميکنيم. (1اذات مه‌ضوع را کف خ اشت به 
درپس:د (2)ج بالفعل.صادق خواهد بود,زیرا که اتصاف ذات موضوع به 
وصف موضوع, با لفعل میباید؛ و:د ب‌ مادام »نیز صادق است به حکم جزء 
اول اضلتو:د لسن ب بالفعل: نیز صادق ات به حکم لادوام اضل: 


نباشد, نقیض آن که حینیه مطلقه است صادق خواهد بود,یعنی:د ج حین هو 
لیس ب؛و هرگاه که د ج باشد حین هو لیس ب,.و لیس ب ج خواهد بود حین 
هو ج,و این منافات دارد با جزء اول اصل,یعنی:د ب مادام ج.پس:د لیس ب 
حین هو ج,کاذب باشد.پس ملزوم آن یعنی:د (3)ج حین هو لیس ب,کاذب 
باشد پس:[د لیس اج مادام لیس ب.صادق باشد,و چون صادق بود:لیس ب 
بالفعل, به حکم لادوام اصل.پس صادق باشد: بعض ما لیس ب‌ لیس 3 مادام 
لیس ج (4),و اين جزء اول عکس است,و چون صادق است:د (2)ج 
بالفعل,پس صادق خواهد بود:بعض ما لیس ب.ج بالفعل,و این لادوام عکس 
است.پس عکس به هر دو جزء۶ صادق باشد,و هو المطلوب. 
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1- 1) .در نسخه(م):«...مثلا هرگاه که صادق باشد:بعض ج ب بالفعل,در 
عکس نقیض ان صادق خواهد بود:بعض ما لیس ب بالفعل,درعکس نقیض 
لادائما؛یعنی: بعض ما لیس ب ج بالفعل, به واسطه آنکه...» 

2 2) .در نسخه(گ).«و»ذکر گردیده. 

3- 3) .در نسخه(گ),«و»ذکر گردیده. 

4 4) .در نسخه(م),به جای عبارت«لیس ج»,کلمه«د»ذکر گردیده؛و در 
نسخه(گ):«...و چون صادق بود:و لیس ب‌ بالفعل, به حکم لاد وام اصل.پس 
صادق باشد: بعض ما لیس ب لیس ج مادام لیس ب,و این...» 

5- 5) .در نسخه(گ),«و»ذکر گردیده. 


فصل پنجم:قیاس و تعریفش 


اشاره 


(فصل, القیاس قول موف من قضایاء یلزم لذاته قول آخر),چون مصنف 
فارغ شد از بحث قضایا که موقوف علیه حجت بودند,شروع نمود در مبحثت 


و حجت:استدلال است از حال شیءای بر حال شیء دیگری؛و اين حت بر 


نف واسیظه آنکد استدلال, از حال صی:ای بر حال نیع دیگری آنبا استذلال 
به حال کلی بر حال جزئی است که این جزئی,جزئی آن کلی باشد.,و 
اين[حالت]را قیاس میگویند,مثلا هرگاه که استدلال به حال کلی که فاعل 
است مثلا بر حال جزئی که زید است,کنیم,و چنین گوییم که:زید در 
لس ریسرفوه آنجنبه. «افطه ایک غاعل است.د هراخلی 
مرفوع است,پس نتیجه میدهد که زید[ باید]مرفوع باشد. 


یا آن است که استدلال به حال جزئی بر حال کی است,که آن جزئی,جزئی 
آن کلی. با شند: این اخات ۱ استقراء میگویند.مثل آنکه استدلال کنیم به 
اینکه, انسان و فرس و غنم و غیرهم,در حال مضع (1)فک اسفل ایشان 
حرکت میکند؛و يا استدلال است به حال جزئی بر حال جزئی دیگری, که 
مندرج باشند این هردو,در تحت کل واحد.و اين[حالت را]تمثیل میگویند, مثلا 
هرگاه که استدلال کنیم به حرمت خمر استدلال خواهیم کرد به حرمت 
نبیذ,زیرا که وجه حرمت اسکار است.و این اسکار. مشترک است در نبیذ و 
خمر,پس نبیذ نیز حرام بوده باشد. 


و چون قیاس مفید یقین است.و استقراء و تمثیل مفید طِْ.از این جهت 
قیاس را مقذم داشت, و تعریف کرد به اینکه قیاس :قولی 
است,نفتی :مر کی آنتنت:,معلف از فضایاع[ ای ار که لازم داز آن لداته فول 
دیگری. 


و بعضی اعتراض کرده اند که:قول لفظی است مشترک میان مرب 
ملفوظ و مرکب معقول,و استعمال لفظ مشترک در تعاریف جایز نیست؟ 


جواب آن است که:استعمال لفظ مشترک در تعاریف وقتی جایز نیست که 
یکی 
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1- 1) .به معنی جویدن. 


از این دو معنی خلاف مقصود بوده باشد,چه شاید که ذهن در آن صورت 
منتقل شود به خلاف مقصود اما در صورتی که هردو معنی را اراده توان 
کرد,جایز است.و از این قبیل است لفظ مشترک در اینجا. 


ی اف را کر نو 


جواب آن است که:مولف مستدرک نیست:زیرا که مولف مرکبی است که 
میان اجز |ء آن الفت و مناسبتی باشد,و قول آعم است.پس ذکر مه [فت 

۱ 1۷ قیاس نمیگویند,بلکه هردو مرکبی که 
میام آحراع اشان ضاتشتی شوه زا فا کید 


و قول جنسی (1)است[ که آشامل جمیع اقوال موّلف از قضایاء[است,و به 
سبب این عبارت] که [ مصنف ] گفت, قضیه بسیطه, نظر به عکس آن بدر 
رفت؛ ترا کق: ان #۳( از قضایاء نیست؛ و[ به شب ایام لذاته قول آخر, که 
گفت ,.قیاس مساوات بدر رفت. 


و قیاس مساوات ت آن است که متعلق محمول را در قضیه اول, موضوع 
سازیم در قضیه ثانی,مثل:الف مساو لب و ب مساو لج,پس ننتیجه میدهد 
که ال مشاه اج 


و چون از قید لذاته بدر میرود؟,زیرا که اگر چه صادق است بر آن که :قولی 
اشت لته اد فضایاع که لارم عناید از .ان قفل. شیکمراها ند 
لذاته[ است ],بلکه به واسطه مقدمه اجنبیه است., مثل انکه مساوی مساوی 
فسایات مه باشد سس تقنمه اجه رو حال که تین ار آن یه 
میدهد (3)مثل: الف نصف لب و ب نصف لج,.نتیجه میدهد که:الف نصف لج؛ 
اه.خال انکه این یه بادرسته است اند واه آنکه نضیف؛ خت 


شی ء۶, نصف آن شی ۶ نیست, بلکه ربع نت است. 
ضر :172 
1- 1) .در نسخه(م), کلمه«چنین»ذکر گردیده. 


2 2) .در نسخه(م),عبارت:«...در مقدمه اصلیه...»ذکر گردیده. 
3- 3) .در نسخه(م) و( گ),«نمیدهد»ذکر گردیده. 


ی وا نی ی وا و و 
آند از ان لذاته فول,یگری؟ 


و بعضی جواب گفته اند که:ما گفته ایم که:مرگب از قضایاء باشدءو 
مراد[ماااز قضیه, [ قضیه آصربحه است و قضبه مر کبه دو (2)قضیه صریحه 
نیست,زیرا که یک (3)جزء آن لاد وام است پا لاضروره, و آن اشاره است به 


قضیه دیگری. 


و بعضی دیگر اعتراض کرده اند بر اين جواب که:اگر به جای لادوام,مفهوم 
لادوام[ را|ملاحظه کنیم,بر ان صادق خواهد بود که:قولی است مولف از 
ها ی سا افو ای ۲ زر 
جهت[انان ]عدول کرده اند از این جواب؟ 


و جواب گفته اند که: .تنوینی که در قول خر است,تنوین وحدت 
ای ره ایمیک ول وال اه اش فصاراه هر مود فول 


است. 


و بعضی بر این جواب اعتراض کرده اند که:بعضی از قضایاء مرکبه عکس 
ایشان گاه هست که یک قول است,مثل وقتیتان موجبتان و وجودیتان 
موجبتان, که منعکس میشوند به مطلقه عامه. 


جات از این که اند امین رف کرو اند کاس زاب یه 
که:قولی است موَلف از قضایا,که لازم آید از اين قول مولْف,قول 
دیگری.یعنی:از این و حیث آنه و افلج آید قول دیگری؛و 
مطلقه عامه لا زم نیامده است از وجودیتان و وقتیتان من حبت ند 
9 ,بلکه از جزء اول ایشان لا زم آمنذه: 


اقسام قیاس 
قیاس استننائی و بیان اجزائش 


(فان کان مذکورا فیه بمادّته و هیئته فاستثنائی)[یعنی:]پس اگر اين قول 
اخر که نتیجه مذکور است در قیاس و بهیئته یعنی به همان ترتیب و نسبت 
مذکور است در 
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1- 1) .در نسخه(م) و(گ),«نسبت به عکسش»ذکر گردیده. 
2 2) .در نسخه(گ), کلمه«دو»مذکور نیست. 
3- 3) .در نسخه(گ), کلمه«یک»مذکور نیست. 


قیاس اگر چه مخالف باشد این را قیاس استثنائی میگویند (1)به واسطه 


و قیاس استثنائی مرکب از دو مقدمه میباشد:یکی شرطیه و یکی وضع 
ای و 
ااا ص ایا ها ی ات 
فالنهار موجود؛و اینکه رفع تالی منتح رفع مقدم باشد,مثل:کلما کانت 
۳ طالعه فالنهار موجود لکن النهار لیس بموجود فالشمس لیس 


قیاس اقترانت و بیان اقسام و اجزاش 


(و الا فاقترانث و هو حملی أو شرطیع)[یعنی:]و اگر چنین نباشد,یعنی:نتیجه 
مذکور نباشد در قیاس بمادته و هیئته ان قیاس را اقترانی میگویند و[ آن 
راااقترانی به واسطه آن میگویند که,حد وسط مقارن هردو جز؟ء مطلوب 
شده است؛و قیاس استثنائی را مقدم داشت در تعریف و تقسیم, به واسطه 
انکه مفهوم ان وجودی است. و مفهوم این عدمی:و اقترانی را در احکام 
قعز نف و تمسهریه واسظاه آنکه اه افل عرع است و اکتر احسباعا 


اقترا اک هروه جمله 0اانداین زا فبانسن اف انف-حملی وتو اکر 
چتین نباشند‌اعم آن آنکه چزیین آن:هردی شرطیه باشتد ,با یکی مایم 
دیگرق شر طیه: ان را قیایتن شرطی میجویند: 


(و الموضوع المطلوب من الحملی یسمی اصفغر و محموله اکبر)[یعنی: او 
حملی را مقدم 
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1- 1) .در نسخه(م)و(گ):«...و اگر این قول آخر که نتیجه است.مذکور 
باشد در قیاس بماذته,یعنی:طرفین نتیجه مذکور باشند در قیاس. 
[ و بهیئته,یعنیبه همان ترتیب و نسبت مذکور در قیاس,اگر چه حکم 
مخالف باشد. این را قیاس استثنائی میگویند....» 

2 2) .در نسخه(م)و(گ), کلمه«وضع»ذکر گردیده. 


3- 3( .در نسخه(م) و(گ):«...و اقترانی را در احکام مقدم داشت, به 
واسطه آنکه آن اقل اجزاء است و...». 
۰4 4) .در نسخه(م)و(گ), کلمه«حملی»ذکر گردیده. 


داشت بر اقترانی شرطی,به وجهی که قبل از این مذکور شد؛و موضوع 
ما یه ار تم وا سح 
را را سای را ی را 
موضوع اکثر اوقات اخص از محمول میباشد:و اخص[چون]اقل افراد 
محمول اکثر اوقات اعم از موضوع میباشد,و اعم چون اکثر اقراد 
ات 


(و المتکژر اوسط)[یعنی:]و آن چیزی که مکدر میشود میان جزئین 
تا 


(و ما فیه الاصفر الصغری و الاکبر الکبری)[یعنی: ]و آن قضیه که مشتمل پر 
| 0[ 
را کبری میگویند 


اشگال هه 


محمولهما فالثانی او موضوعهما فالثالت او عکس الاول فالرابع),.قیاس به 
اعتبار تکرار وسط چهار شکل است,به واسطه انکه حد اوسط یا محمول 
است در صغری و موضوع است در کبری,[که]اين را شکل اول میگویند 
مثل : العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث, و چون این شکل بدیهی 
الانتاج است,از این جهت آن را شکل اول میگویند,به واسطه آنکه اول 
قرینه (1)طبعیه به آن رغبت میکند؛و يا حد اوسط محمول است هم در 
صغفری نا را شکل ثانی میگویند, مثتل:لاشیء من الانسان 
بحجر و کل جماد حجر فالانسان لیس بجماد؛و چرا شکل ثانی میگویند؟زیرا 
که شریک است با شکل اول در صغری,به اینکه حد اوسط در صفغری هر 
دو محمول است. 


محمول صفت است,و ذات اشرف است از صفت؛و يا ان است که حد 
اوسط موضوع است هم در 


ص:175 


1- 1) .در نسخه(گ),«مرتبه»ذکر گردیده. 


صغری و هم در کبری,و اين را شکل ثالث میگویند,مثل:کل انسان حیوان و 
کارا اه 
و ار را ها سوم 
است در کبرای هردو. 


و کفن [ شکل ااول. که مخضوع در ضصفغری, خ:مجمول در کبری است:شکل 
رابع است,.مثل:کل انسان حیوان و کل ناطق انسان فبعض الحیوان ناطق؛ 
۵ را آن.شا شکل رایمه مجوبند هه «اسطه. که شتریی: تست با سکل 
اول,نه در صغفری و نه در کبری. 


(ز ,تشرط فی: آلاول اجاب اتصفری و تیان کله کرت یه 
شرط شده است در شکل اول,ایجاب صفغفری و فعلیت صفغری, به واسطه 
آنکه در کبری ۳۳ چیزی که متصف شود به اوسط بالفعل,به واسطه آنکه 
اتصاف ذات موضوع,بالفعل میباید (1).,پس باید که صغفری موجبه باشد تا 
اصغر متصف به اوسط شود,و مندرح باشد در تحت اوسط؛پس لا زم آید 
دا یی آ فسات اراس انا را که ورام که فرح مد 
باشد,اتصافش به اوسط بالامکان خواهد بود.پس لازم نخواهد بود اندراج 
اصفغر در تحت اوسط,چه شاید که امکان فعلیت پیدا نکند؛و کلیت کبری نیز 
شرط است, به واسطه آنکة بعضی[ از آمحکوم علیه به اوسط شاید که غیر 


(لینتج الموجبتان مع الموجبه الکلیه الموجبتین و مع السالبه الکلیه السالبتین 
بالضروره)[یعنی: ]تا نتیجه دهند موجبتان,یعنی موجبه جزئیه و موجبه کلیه يا 
موجبه کلیه کبری موجبتان,یعنی: موجبه کلیه هرگاه که صغری موجبه جزئیه 
باشد (2)و کبری 


ص:76 1 


1- 1) .در نسخه(م) و( گ):«...به واسطه آنکه تا مندرح شود در تحت اوسط 
تا متعدی شود حکم از وسط به اصغر به واسطه انکه در کبری حکم میکنیم 
به ان چیزی که متصف شود به اوسط بالفعل به واسطه انکه اتصاف ذات 
موضوع به وصف موضوع,بالفعل میباید.پس باید که صغفری...» 

2- 2) .در نسخه(م):«...وتا نتيجه دهد موجبتان,یعنی موجبه کلیه و موجبه 
جزئیه با موجبه کلیه کبری موجبتان,یعنی موجبه جزئیه و موجبه کلیه, و اما 


موجبه کلیه, هر گاه که صغفری و کبری هردو موجبه کلیه باشند, و اما موجبه 
جزئیه, هر گاه که صعغری موجبه جزئیه...»و نیز در نسخه(گ), با این تفاوت 
که«با موجبه»,«یا موجبه»ذکر گردیده. 


موجبه کلیه, و منتجتین (1)اين موجبتین در صغری,یعنی: موجبه کلیه و موجبه 
جزثیه, با سالبه کلیه کبری,نتیجه سالبتین میدهند.یعنی:سالبه کلیه و سالبه 
جزئیه؛اما سالبه کلیه, هر گاه که صغری موجبه کلیه باشد و کبری سالبه 
ها ات یی ی که رن هس هه رات 
کلیه انا ششک اول‌سحض رات ار راندمی است و تیان ه یرد 


و صغری را به این اعتباری که در محصورات اربع می باشد.و کبری را نیز 

به این اعتباری که در و اربع میباشد.هرگاه که در یکدیگر ضرب 
سالیه کلیه, موجبه کلیه با موجبه 1 کلیه با ها جز ئیه, موجبه 
ها ماس ما و مات ات لب را 
موجبه جزثیه, سالبه کلیه با موجبه کلیه, سالبه کلیه با سالبه جزثیه, سالبه 
جزئیه با موجبه کلیه سالبه جزئیه با سالبه کلیه, سالبه جزئیه با موجبه 
جزثیه, و سالبه جزئیه با سالبه جزئیه. 


شین به این اعتاررشاننیه اخفمال شحاما دار اما اار این اخعمالات 
ما تا سا اش سا ال مات ساسا هه 
ات وا تا ی ها ار ها 
کلیت کبری,چهار[ احتمال ]دیگر ساقط میشود:صفری 
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1- 1) .در نسخه(م)و(گ), کلمه«همچنین»ذکر گردیده. 


موجبه کلیه, کبری موجبه جزثیه, صغری موجبه جزئیه, کبری سالبه جزئیه؛پس 
از این احتمالات مذکور,[ فقط ]چهار[ احتمال]ماند:صغفری موجبه کلیه, کبری 
موجبه کلیه, صفری موجبه جزثیه, کبری سالبه کلیه,و این به (1)طریق 
اسقاط است؛اما طریق تحصیل ان است که.شرط شده که صغری موجبه 
باشد و کبری کلیه باشد؛صفری که موجبه باشد,موجبه کلیه میباشد و 
موجبه جزئیه میباشد؛و کبری که کلیه باشد.سالبه کلیه خواهد بود,و موجبه 
کلیه؛یس دوی صغری را هرگاه که ضرب کنیم با دوی کبری,چهار احتمال 
میشود:صغری موجبه کلیه, کبری موجبه کلیه, صفری موجبه کلیه, کبری 
سالبه کلیه, صغری موجبه جزئیه, کبری موجبه کلیه. صفری موجبه 
جزئیه, کبری [ سالبه | کلیه (2). 


(و فی الثانی اختلافهما فی الکیف و کلیه الکبری)[یعنی:وادر شکل ثانی 
شرط کرده شده, اختلاف مقدمتین در کیف. بعنی. :اگر کی موجبه 
باشد,دیگری[لازم است که‌]سالبه باشد.و بر عکس,و نمیتواند که هردو 
موجبه باشند یا هردو سالبه؛که اگر هردو موجبه باشند,اختلاف در نتیجه لازم 
میاید.مثلا هرگاه که گوییم:کل انسان حیوان و کل ناطق حیوان,حق ایجاب 
ات کی اسان اه مار نا کم ها کل ای کر رف 
سان اک کر ار 


انی,گاه حق است ایجاب,و گاه حق[است]سلب,پس اختلاف لازم میاید, که 
این.ضفختب عم ال است واآنااز دو سالبه. بر فیح نمیدهوذیرا که 
هرگاه که دو سالبه را ترکیب کنند, گاه حق سلب است و گاه حق 
اتجاب,ضلا هر اه که کوسم شیم مس اسان بخ و نیع هن الناماه, 
تحجر‌کق. ایسات است که کل انسان باطق و فر نام که به عاق لاشنع۶ من 
الناطق بحجر بگوییم که: لاشیء من الفرس بحجر.حق سلب است 
که:لااشیء من الانسان بفرس؛پس دو سالبه نیز منتج نبوده باشند زیر | 
هرگاه که ترکیب کنیم, اختلاف زرم میاید, و اختلاف سبب عقم است؛و 
همچنین شرط است در شکل شا نی کلیت کبری,زیرا که اگر کبری کلیه 
نباشد با ز ز گاه حق ایجاب است و گاه سلب ,.مثلا هرگاه که گوییم :کل انسان 
ناطق و بعض الحیوان لیس بناطق,حق ایجاب است که:کل انسان حیوان؛و 
هرگاه که به جای, بعض الحیوان, بعض الفرس گوییم.حق سلب ات 
که: لااشیء من الانسان بفرس. 


(مع دوام الصغری او انعکاس السالبه الکبری)[یعنی:آو به اين شرط که 
اختلاف 


ص:78 1 


1- 1) .در نسخه(م), کلمه«به»مذکور نیست. 

2- 2( .در نسخه (م) با تصحیح: «...پس س[دوتای اصفری را هرگاه ضرب 
کنیم[در دوتای]کبری,چهار احتمال[حاصل آمیشود:صغری و کبری هردو 
موجبه کلیه, صغری موجبه کلیه, کبری سالبه کلیه و صفغری موجبه 
جزثیه, کبری موجبه کلیه و صغری[موجبه ]جزئیه, کبری سالبه کلیه». 

3- 3) .یعنی:عدم انتاج صحیح. 


قی کنقت. و کلیت. کبرم. است‌اخم شین که ددام ضفرع. یا افکاس 
سالبه کبری است.میباید که باشد؛و مراد به دوام صفری آن است که 
صغری ضروریه باشد یا دائمه, و مراد به انعکاس سالبه کبری, آن است که 
سالبه کبری منعکس شود اگرچه کبری ای رت باشد؛و دوام صغری با 
انعکاس سالبه کیری شرط است,زیرا که اگر هردو تنها مفقود باشند,یعنی 
صعغری ضروربه و دائمه نباشد,یکی از قضاباء سیزده گانه خواهد بود و 
اخضص از اما منووطه‌خاصه است: 


و سالبه کبری اگر منعکس نشودیعنی اگر منعکس نباشد,پس یکی از 
قضایاء خسعه خواهد نودنو اخض. از انم وکنیه است ۵ هر کاخ کف متتروطه 
خاصه صفری را,با وقتیه کبری,ترکیب کنیم.اختلاف لازم میاید, که موجب 
عکفم است, مثلا هر گاه که گوییم :لاشی ۶ من المنخسف بمضی ۶ مادام 
منخسفا لادائما و کل قمر مضیء۶ بالضروره فی وقت التربیع,در آنجا حق 
ایجاب است که:کل منخسف قمر؛و هرگاه که به جای,کل قمر مضیء,کل 
شمس مضیئه, گوییم.حق سلب است که: لااشیء من المنخسف 
قحمن تنس هز گام که مر کیت. کنیم مشترفظم خاضه رانا وفقیه‌اختاافین 
حاصل شود.پس نتیجه اعم نخواهد داد, به واسطه آنکه عدم انتاج 
اخص, مستلزم عدم انتاج اعم است ۳۷۹ 


(آو کون الممکنه مع الضروریه آو مع کبری مشروطه)[یعنی:]و به این 


باشد.صغری ضروریه باشد,و اگر صغری ممکنه باشد,کیری ضروریه 
باشد,یا مشروطه عامه یا مشروطه خاصه. 


اما اينکه کتری اکر معکنه باشد صعری میباند که ضر ویه باشد:‌بنا بر آنچه که 
معلوم شد از شرط اول, که دوام صغری با انعکاس سالبه کبری میباید, و 
هرگاه که کبری ممکنه باشد.کبری یکی ازست منعکس السوالب ۱ 
بود,پس دوام صغری باید که ضروریه باشد يا دائمه,[وابنابر شرط انی 
دائمه بدر میرود,زیرا که هرگاه صغری دائمه باشد و کبری ممکنه,اختلاف 
لازم میاید, و اختلاف موجب عقم 


ص:79 1 


[- 1( .در نسخه(م)و(گ): ۰ پس هر گاه ترکیب کنیم مشروطه خاصه را با 
وقتیه اختلافی حاصل شود پس نیجه دهد و هرگاه که اخص نتیجه 


ندهد,اعم نتیجه نخواهد داد,به واسطه آنکة عدم انتاج اخص, مستلزم عدم 
انتاح[اعم ]است.» 


و از ترکیب صغری دائمه و کبری ممکنه,نتیجه حاصل نشود مثلا 
هرگاه که گوییم:کل رومی ابیض دائما و لاشیء من الرومی بابیض 
بالامکان.پس حق ایجاب است که: کل رومی رومی:و هر گاه که به 
جای,لاشیء من الرومی,گوییم:لاشیء من الهندی,حق سلب 
است,یعنی: لاشیء من الرومی بهندی.یس صفغری دائمه با کبری ممکنه 
نتیجه ندهد,پس انتاج کبری ممکنه منحصر شد در صغری ضروریه. 


۵ اما نک صقر ای کیر ای ممکته خر ا عیایه که ضر سره اند باس وله 
عامه یا مشروطه خاصه؟ (1),زیرا که در اين صورت که صغری دائمه 

تست ی کسخ. اند که ی از فوالت ست. فعم. اف 
و 
عرفیه خاصه,است؛اما صفری ممکنه با کبری ضروریه و مشروطه عامه و 
نمیتواند باشد.زیرا| که اختلاف لازم میاید. 


اما صغری ممکنه و کبری دائمه,به واسطه آنکه هرگاه گوییم:کل رومی 
اسود بالامکان و لاشیء من الرومی باسود دائمارحق ایجاب است که:کل 
رومی رومی,و هرگاه 3 به جای:لاشیء من الرومی,لاشیء من 
الترکیث , گوییم, «حق سلب است,یعنی : لاشی>ء من الرومی بتر کول و هر گاه که 
ها ار 
نخواهد بود,زیرا عدم انتاج اخص,مستلزم عدم انتاج اعم است؛اما آنکه 
صغری ممکنه با کبری عرفیه خاصه نمیتواند باشد.زیرا که اختلاف لازم 
میاید, که موجب عقم است, مثلا هرگاه که گوییم لاشی>ء من المنخسف 
بمظلم بالامکان و کل منخسف مظلم دائما مادام منخسفا لادائما.حق 
ایجاب است,یعنی :[ کل آمنخسف منخسف. و هر گاه که به جای: کل منخسف 
مظلم, کل منکشف مظلم مادام منکشفا لادائماء گوییم.حق سلب 
است. که:لاشیء من المنخسف بمنکشف. 


(لینتج الکلیتان سالبه کلیه و المختلفان فی الکم ایضا سالبه جزئیه),ضروب 
محتمله در شکل ثانی نیز شانزده است,زیرا که در صفری محصورات اربع 
محتمل است 


ص :90 1 


1- 1) .در نسخه(م)و(گ):«...و اما اینکه اگر صغری ممکنه باشد, کبری چرا 
میباید که ضروریه باشد,یا مشروطه عامه يا مشروطه خاصه؟...». 


و در کبری نیز محصورات اربع محتمل,و چهار را در چهار هرگاه که ضرب 
کنیم, شانزده حاصل میشود؛: و به قید اختلاف در کیف, هشت احتمال بیرون 
میرود:صغری موجبه کلیه با کبری موجبه کلیه و موجبه جزثیه, صغری موجبه 
هه و ها 
وا ار را و 
و به قید کلیت کبری,چهار[احتمال]دیگر بیرون میرود:اینکه کبری موجبه 
اه وا مار وا سار 
باشد با صغری موجبه کلیه و موجبه جزئیه.پس دوازده احتمال بیرون رفت 
و چهار احتمال دیگر ماند:صغفری موجبه کلیه و کبری سالبه کلیه صغفری 
موجبه جزئیه و کبری سالبه کلیه, صغری سالبه کلیه و کبری موجبه کلیه, و 
صغری سالبه جزئیه با کبری موجبه کلیه. 


و مراد به قول مصنف:لینتح الکلیتان سالبه کلیه و المختلفان فی الکم ایضا 
سالبه جزئیه,آن است که نتیجه دهد کلیتان,یعنی:موجبه کلیه صغری با 
سالبه کلیه کبری,و سالبه کلیه صغری با موجبه کلیه کبری,سالبه کلیه 
(1).مثال موجبه کلیه صغری با سالبه کلیه کبری: کل انسان حیوان و لاشیء 
من الحجر بحیوان, نتیجه میدهد: لااشی ء من الانسان بحجر و مثال سالبه کلیه 
صغری با موجبه کلیه کبری:لاشیء من الانسان بصهّال و کل فرس 
صهال, نتیجه میدهد که:لاشیء من الانسان بفرس,و مختلفتان فی الکم 
نتیجه میدهد سالبه جزئیه را,ءیعنی موجبه جزئیه صغری با سالبه کلیه 
کبری,نتیجه میدهد سالبه جزئیه راءمثل:بعض الانسان حیوان و لاشیء من 
الحجر بحیوان, نتیجه میدهد: بعض الانسان لیس بحجر,و سالبه جزئیه صغفری 
با موجبه کلیه کبری, نتیجه میدهد سالبه جزئیه راءمثل:بعض الحیوان لیس 
بانسان و کل ناطق انسان,نتیجه میدهد:بعض الحیوان لیس بناطق. 


(بالخای: او شکین الکیره اییاتاع کلتان‌رساله. کلیفراسم مفافان ور 
کم.سالبه جزئیه راءبه دلیل خلف اثبات میتوان کرد؛و مراد به دلیل خلف در 
انجا 


ص:181 


1- 1( .در نسخه(م):«...آن است که, موجبه کلیه صغری با سالبه کلیه کبری 
و سالبه کلیه صغری با موجبه کلیه صغری با موجبه کلیه کبری,نتیجه میدهد 
سالبه کلیه[ را],مثال موجبه...». 


باشد صلاحیت ان خواهد داشت که صفری شکل اول واقع شود؛و این دلیل 
صلاحیت آن دارد که در جمیع ضروب شکل ثانی جاری شود (1). 


اما[جریان]آن در صضرب اول, به واسطه آنکه میگوییم که "کان انسان حیوان و 
لاتیع فن الحصر بحبوان یه دهد که‌اسی۶ من الانسان بر زرا که 
اگر ان نستیجه صادق نباشد, نقیض آن که موجبه جزئیه است.صادق خواهد 
بود, بعنی : بعض الانسان حجر و هرگاه که این را صعغری سازیم و کبری 
ضرب اول که: لااشیء من الانسان بحجر,است. کبری سازیم,و چنین گوییم 
که: : بعض الانسان حجر و لاشیء من الحجر بحیوان, نتیجه مبد هد که:بعض 
الاشیان لین تخیوان.و این ضفزی است که کل آتسان خیهان: 


و اما جریان دلیل خلف در ضرب ثانی, به واسطه آنکه میگوييم که:لاشیء 
من الانسان بصعّال و کل فرس صهّال,[و آن‌آنتیجه میدهد که:لاشیء من 
الانسان بفرس, به واسطه آنکه اگر این نیجه صادق نباشد, نقیضش صادق 
خواهد بود که:بعض الانسان فرس, و هرگاه که این را صغری سازیم و 
کبرای این ضرب ثانی که:کل فرس صهّال, است[را|کبری سازیم,و چنین 
گوییم که:بعض الانسان فرس و کل فرس صهال, نتیجه میدهد که:بعض 
الانستان صیالیو اش ساقض صفرع اشت که اش من الانسان مح ال 


و آها خریان. دلیل خلقفه. در ضرب التربه فاشظه. انکه. میکوییم :فعض 
الانسان حیوان و لاشیء من الحجر بحیوان, نتیجه میدهد که:بعض الانسان 
لیس بحجر, که اگر این نتیجه صادق نباشد.نقیضش که موجبه کلیه 
است.صادق خواهد بود.یعنی: کل انسان حجر,و هرگاه که این را صغری 
سازیم و کبرای این ضرب ثالث را 
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1- 1) .در نسخه(م) و(گ):«...و مراد به دلیل خلف اینجا این است که, نقیض 
نتیجه را صغری سازیم و کبری این شکل را کبری سازیم,به واسطه انکه 
چون نتیجه در این شکل سالبه است پس نقیض او که موجبه بااشد, صلاحیت 
ان خواهد داشت که صغری شکل اول واقع شود و کبری اين شکل چون 
کلیه است.صلاحیت ان دارد که در جمیع[ضروب]شکل تانی جاری شود؛و 
اما جریان آن در ضرب اول...» 


یعنی: لاشیء من الحجر بحیوان, کبری سازیم.و چنین گوییم که: کل انسان 
حجر و لاشی>ء من الحجر بحیوان, نتیجه مبد هد که: لااشی ۶ من الانسان 
بحیوان,و این مناقض صغری است که:بعض الانسان حیوان. 


۵ اصا خربان. لین خلف. نو رت زان .کل تیه واه ارکد 
میگویم:یوض الحیوان لیس بانسان و کل ناطق انسان, نتیجه مید هد 
9 که موجبه کلیه است صادق خواهد بود.یعنی: کل حیوان ۳ 
را صغری سازیم (1)و چنین کوییم که:کل حیوان ناطق و کل ناطق 
انسان,نتیجه میدهد که:کل حیوان انسان.و این مناقض صغفری است 
که: بعض الحیوان لیس بانسان. 


و این محال که در جمیع امور مذکوره لا زم امده,از هیئت قیاس تیست:, به 
واسطه انکه شکل اول است؛ و شکل اول بدیهی الانتاج است. و از 
کبری[ نیز انیست,زیرا که کبری,مفروض الصدق است: , ی 
نقیض نتیجه است,لازم آمده,پس نقیض نتیجه باطل ( یر که 
صلاحیت داشت آن صعغری بعد از عکس کبری, که صغرای شکل اول واقع 
تشوذرجه ضفر اي شکل اول .مبناند که شوحته. بانج ختاه کذترت. 


و نیز ضیباید که کبرای آن.شکل شالبه| کلیه آباشتدعا آنکه منعکتین شود نه 
و هت ره 
کبرای شکل اول میباید که کلیه باشد.پس دلیل عکس کبری در ضرب تانی 
که مرکب است از.سالبه کلیه صغری و موجبه کلیه کبری,جاری نشود به 
واسطه آنکه جچون کبرای آن که موجبه کلیه است.منعکس خواهد شد به 
موجبه جزئیه, و موجبه جزئیه صلاحیت کبرویت شکل اول را ندارد؛.و 
صغری,جون سالبه کلیه است نیز صلاحیت ان ندارد 
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1- 1) .در نسخه(م)و(گ):«...و هرگاه نقیض این نتیجه را صغری سازیم و 
و کیرای این ضرب رابع را یعنی:کل ناطق انسان,کبری سازیم و چنین 


ییم ...». 
2 2) .در نسخه(م)و(گ):«...پس نقیض نتیجه باطل باشد.پس نتیجه حق 


باشد,و هو المطلوب.و دلیل عکس کبری در ضرب ثانی میرود که صفغرای 
آن موجبه باشد, به واسطه آنکه صلاحیت داشته باشد آن صفغری بعد از.. > 


که صغری شکل اول واقع شود.پس دلیل عکس کبری در ضرب انی شکل 
اول,جاری نباشد؛و در ضرب رایع شکل تانی,.که مرکب است از سالبه 
جزئیه صفری و موجبه کلیه کبری نیز دلیل عکس جاری نیست,به همین 
ان کف کی رت ی شا کف اما رت ال کل ای تا 
تفه خاش اه کرت افص این هر که است اه هر 
موجبه کلیه و کنر ضذالیه. کلیه‌پس کتراق ان یه واسطم انکه.سالبه کلیه 
است‌سعکنی خماهه شید کتنسمانست. کیر ای کل اولن ماقم خ اعد درو 
صفغرای آن چون موجبه است. صلاحیت خواهد داشت بعد از عکس کبری, که 
عفر ای سل او وافم: نوا هر تاه کم کمسم که کل اسان ی ان 
لاشیء من الحجر بحیوان, نتیجه میدهد که:لاشیء من الانسان بحجر به 
فاشظه ایک کف سکتنم. ترا این ضری را که لاشین: من اهر 
بحیوان, است,به: لاشیء من الحیوان بحجر,و چنین میگوییم: کل انسان 
وان و ای سفن التوان بجر ار اجه میهد کفد شی عفن الاشسان 
بحجر, و هو المطلوب. 


و به همین بیان مذکور,دلیل عکس کبری در ضرب ثالث شکل ثانی که 
مرکب است از:موجبه جزئیه صفری و سالبه کلیه کبری,جاری است,منثلا 
هرگاه که ات ی حیوان انسان (1)و لاشیء من الحجر بحیوان, نتیجه 
ار ضرب ۳ که:لاشیء ‏ من الحجر بحیوان,است,به:لاشیء من الحیوان 
بججر,و چنین گوییم: ِِ الانسان ِِ و لاشی ۶ : من الحیوان بحجر, نلیجه 


(آو عکس الصغری ثم عکس الترتیب ثم عکس النتیجه) (2),و دلیل عکس 
صغری پس عکس ترتیب,به اين طریق[است]که:عکس صغری را کبری 
میسازیم.و کبری 
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1- 1( .در نسخه(م) و(گ): ۰ بعض الانسان حیوان. 9,۹۹۹ در نسخه(ف),در 
بالای«حیوان»,حرف«ح»,و در بالای«انسان»,حرف«م» «نگاشته شده, گویا 
منظور کاتب از حرف«ح».«موخر»,و از حرف«م».«مقذدم»,بوده است. 

2- 2 .درنسخه(گ):«و الصغری ثم الترتیب ثم النتیجه»؛ که این گوبا سهوی 
است از جانب کاتب,به قرینه ترجمه اش. 


را صغفری میسازیم» سپس نئيیجه میدهد, و اپن نتیجه را عکس میکنیم, تا 
ِِ. حاصل شودو انن.جارق تنست ال جد خر که صغرای, آن 

ب.صلاحیت آن داشته باشد که بعد از عکس کبری,شکل اول واقع 
19 ان ضرب نیز میباید که صلاحیت ان داشته باشد که صفغرای 
شکل اول واقع شود.بعد از عکس ترتیب. 


شین ور ظرب: آول شکل نانی که مر کب[ آستت ]ارتموخة کلیه صفری ات 
۵ نات یی سار اس سای ارم عون سس کله 
است.منعکس خواهد شد به موجبه جزنیه, و موجبه جز تئیه کبرای شکل اول 
وافغ اند انعم معلوم وله کیرای. ان-خون:-شالیه کانه است 
نیز صفغرای شکل اول واقع نمیتواند شد چنانچه معلوم شد, که صفغرای 
شکل اول میباید که موجبه باشد.پس عکس صغری ثم عکس الترتیب ثم 
عکس النتیجه (ززذر ضرب اول.شکل. نانی-جاری, شاشنداو اما در ضرب 
ثالث, که مرکب است از:موجبه جزئیه صغری و سالبه کلیه کبری, نیز جاری 
لیست, به همان بیان که گذشت در ضرب اول؛و اما در ضرب رابع, که 
مرکب از:سالبه جزئیه صغری است و موجبه کلیه کبری,نیز جاری 
نیست.زیرا که اگر چه کبرای این ضرب موجبه است و صلاحیتر آن.دارد که 
صفغرای شکل اول واقع شود اما صفغرای اه واسطه آنکه جز تئیه 
است.صلاحیت آن ندارد که کبرای شکل اول واقع شود. 


اما در ضرب انی شکل ثانی, که[مرکبآاز سالبه کلیه صغری است و 
موجبه کلیه کبری,جاری است. به واسطه انکه چون کبرای این ضرب موجبه 


است,پس میتواند که صغرای شکل اول واقع شود.و صغرای آن چون 
سالبه کلیه است,و سالبه کلیه کنفسها منعکس میشود,و[پس]صلاحیت آن 
دارد که بعد از عکسش, کبرای شکل اول واقع شود, مثلا هرگاه که 
کوییغءلاشی* من الاتان بفرین و کل صفال فرن: تبجه منذهه که لاشیء 
من الانسان بصعّال, به واسطه آنکه عکس میکنیم صفغرای این ضرب را 
که ایغ مت اسان را تیه لسع من اساسا رین آید. 
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1- 1) .در نسخه(گ):«...پس عکس صغری ثم الترتیب ثم النتیجه...» 


عکس را که:لاشیء من الفرس بانسان.است. کبری میسازیم,و کبرای این 
ضرب را که:کل صهّال 7 میسازیم,و چنین میگوییم که:کل 
رصن او یا ی وود ری هم 
الصتال. اشاریج اون مه را کی مکتيم لاش من. الاشتان 
بصهّال, و هو المطلوب. 


ی الافت اسات الصفری و فا هی اه موی کل تالت. ات 
صفری و فعلیت صفری شرط است.اما ایجاب صفری[چرا شرط 
است؟],به واسطه آنکه اگر صغری سالبه باشد,کبری یا موجبه خواهد بود یا 
تا لنمیو بر هر قح الا ارم ساید روصت عم اسب ماه اه 
که با (قاموجته باشد‌متلالاشیء من الانسان: بفرش. و کل. انسان 
نا اه ام اک کل سس یا ان رای در کرگ ره 
جای حیوان,ناطق باشد.و بگویيم که:کل انسان ناطق,حق سلب است 
کت تقی‌هم الفرس ساحای. 


هرگاه که گوییم:لاشیء من الانسان بفرس و لاشیء من الانسان 
بصهّال.حق ایجاب است که:کل فرس صهّال است؛و هرگاه که به جای 
صهّال,حمار بگذاریم,و بگوییم که‌:لاشیء من الانسان بحمار.حق سلب 
است که:لاشیء من الفرس بحمار. 


و فعلیت صغفری نیز شرط است, به واسطه آنکه هرگاه که صغری ممکنه 
پاشترخکه مد تشد از اوسط بد. اصفی و ند ماسطظه اتصات دات 
موضوع به وصف عنوانی, بالفعل ی هرگاه که در صغری حکم کرده 
باشیم بر آن چیزی که صادق آید اصغر بر آن بالامکان.پس اصغفر در لحت 
اوسط مندرج نباشد,و حکم از اوسط متعدی نشود به اصغر,مثل: کل حمار 
مر کون رید بالامکان و کل عمار ناهق: او انمشوان. کفت؛ که بعضن مر کون 
زید ناهق, به واسطه انکه در صغفری فعلیت نیست. 
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1- 1) .در نسخه(گ):«...و هرگاه که...» 

2 2) .در نسخه(م), کلمه«با»,ذکر نگردیده. 

3- 3) .در نسخه(م):«...از اوسط به اصغر به واسطه آنکه در کبری حکم 
کرده ایم بر ان چیزی که صادق ور بر آن اوسط بالفعل, به واسطه آنگه 


صفری...»,و در نسخه(گ)نیز,با این تفاوت که«میباید».«میباشد»ذکر 


گردیده. 


(مخ: کلیه. اخدیمتاز بان امان. است. ند این شرطین. کیت 
احدالمقدمتین, که[ اگرآهر دو جزئی باشنداحتمال دارد که بعضی ۰ از 
اوسطی که محکوم علیه است به اکبر‌غیر ان بعضی باشد که محکوم علیه 

است به اصغر.پس لازم نیاید تعدیه حکم از اوسط , بت آ رل 
الحیوان انسان و بعض الحیوان فرس,حکم از بعض حیوان که 
فرس[ است ], متعدی نشده است به بعض حیوان که محکوم علیه است به 


(لینتح الموجبتان مع الموجبه الکلیه و بالعکس موجبه جزئیه)[یعنی: ]تا نتیجه 
دهد موجبتان که موجبه کلیه صغری است با موجبه کلیه کبری,و موجبه 
جزئیه صغری است با موجبه کلیه کبری,و به عکس یعنی:به عکس ثانی, که 
موجبه کلیه صغری است با موجبه جزئیه کبری موجبه جزئیه. 


(و مع السالبه الکلیه)یعنی: این موجبتان که موجبه کلیه و موجبه جزئیه 
باشند,با سالبه کلیه کبری. 


(او الکلیه مع الجزئیهایعنی: موجبه کلیه صفری با سالبه جزئیه کبری. 


(سالبه جزئیه)یعنی:نتیجه سالبه جزئیه میدهد؛پس ضروب محتمله در شکل 
ثالث, شانزده است, به واسطه انکه صغفری میتواند که محصورات اربع 
باشد. کبری نیز میتواند که محصورات اربع باشد,[واصفری چهار احتمال 
پیداکرد و کبری نیز چهار احتمال پیداکرد,و چهار را که در چهار که ضرب 
کنیم,شانزده احتمال حاصل میشود؛یس با قید ایجاب صغری در شعکل 
تالث.هشت احتمال بیرون رفت:صغری سالبه کلیه با چهار کبری.صفری 
سالبه جزئیه با چهار کبری.و از قید کلیت احدیهما دو احتمال بدر 
رفت:موجبه جزئیه صغری با موجبه جزئیه کبری,موجبه جزئیه صغری با 
سالبه جزئیه کبری؛پس شش احتمال ماند:صغرای موجبه کلیه,با کبرای 
موجبه کلیه با موجبه جزئیه يا سالبه کلیه با سالبه جزثیه, صفرای موجبه 
جزئیه با کبرای موجبه کلیه با سالبه کلیه؛و این طریق اسقاط است. 


اضا ظریق.:تحضیل‌زبه واسظه: ایکه از انجاتب: صفری. جوا اختمال احاضل 
میشود صغفرای موجبه کلیه و موجبه جز ئیه, و از کلیت 
احدیهما, سه[ احتمال احاصل میشود :هر دو کلیه باشند, پا صغری کلیه بااشد و 
کبری جزئیه و يا صغری جزئیه و 
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کنزق کلهه[باشدانی این دوز اختمالاول را با شهاختمال آظرت: کتیمر شش 
فراصم ی شرا مره کلم بایان امال کرو سرا 
موه با احمال کزان مه کلب باسالت کلیه: 


(بالخلف),چون شکل اول بدیهی الانتاح باشد,در انتاج آن احتیاج به دلیل 
نباشد؛و اما شکل تالث.چون بدیهی الانتاج نیست.در انتاجش احتیاح به دلیل 
هست, و دلیل خلف جاری است در جمیع ضروب شکل ثالث, و مراد به دلیل 
خلف آنجا آن است که: نقیض نتیجه را به واسطه آنکه کلیه است کبری 
سازیم,و صفغرای اصل چون موجبه است.صغفری سازیم, تا ننیجه دهد, که 
مستلزم مطلوب باشد؛[ و/هرگاه که صغری,موجبه کلیه باشد,و کبری, موجبه 
این صادق نباشد,نقیضش صادق خواهد بود که:لاشیء من ب الف. 


و اگر اين را کبری سازیم و صفرای اصل را صفری سازیم.و بگوییم که:کل 
ج ب و لاشیء من ب الف, این نتیجه را میدهد که:لاشیء من ج الف,و این 
تافص کیهای اضل ات ی کل ال د هر سل که صقر موه جر کید 
اش کمموه لوا اسان ابا سر یل خلت مار 
است.مثل:بعض ج ب و کل ج الف,نتیجه میدهد که:بعض ب الف.و 

نتیجه صادق خواهد بود.زیرا که اگر صادق نباشد.نقیضش صادق خواهد بود 
که:لاشیء من ب الف, و این را کبری میسازیم,.و صفرای اصل را صفری 
ارت کی وی میت ای ره 
ج لیس الف.و این مناقض کبری است که:کل ج الف؛و هرگاه که 
صغری, موجبه کلیه باشد, و کبری,موجبه جزئیه,در اين صورت نیز دلیل خلف 
جاری است,مثل: کل ج ب و بعصض 6 الف, نتیجه میدهد که:بعض ب الف,به 
واسطه آنکه اگر این نتیجه صادق نباشد.نقیضش صادق خواهد بود 
که:لاشیء من ب الف,و اين را کبری میسازیم و صغرای اصل را صغری 
میسازیم,و میگوییم:کل ج ب و لاشیء من ب الف,نتیجه میدهد که:لاشیء 


من ج الف؛ و این مناقض کبری است. که:بعض ج الف؛و هرگاه که 
صغری, موجبه 3 باشد.و کبری سالبه کلیه, 


ص :98 1 


دلیل خلف جاری است.مثل:کل ج ب و لاشیء من ج الف,نتیجه میدهد 
بود, که: کل ج الف,و این را کبری سازیم و[صغرای اصل را صغری میسازیم 
وامیگوییم: کل ج ب و کل ب الف,نتیجه میدهد که: کل ج الف,و این مناقض 
کبرای اصل است. که:لاشیء من ج الف؛و هرگاه که صغری,موجبه جزئیه 
باشد,و کبری,سالبه کلیه,در آنجا نیز دلیل خلف جاری است,مثل:بعض ج ب 
نباشد, نقیضش صادق خواهد بود, که: کل بث‌ الف, و این را کبری میسازیم و 
صغرای اصل را صغری میسازیم.و میگوییم که:بعض ج ب و کل الف ب 
(1),نتیجه میدهد که:بعض ج الف.و این مناقض کبرای اصل 
است,یعنی: لااشیء من ج الف؛ و هرگاه که صفغری» موجبه کلیه باشد و 
کبری,سالبه جزئیه,در انجا نیز دلیل خلف جاری است,مثل: کل ج ب و بعض 
ج لیس الف فبعض ب لیس الف. که اگر این نتیجه صادق نباشد نقیضصش 
صادق خواهد بود, که: کل ب الف,و این را کبری میسازیم و صغرای اصل را 
صفغری میسازیم,و میگوییم که:کل ج ب و کل ب الف.فکل ج الف.و این 
مناقض کبرای اصل است. که بعض ج لیس الف. 


و این مناقض نتیجه با کبرای اصل در جمیع ضروب سته,به واسطه هیئت 
قیاس نیست,به واسطه آنکه شکل اول است,و شکل اول بدیهی الانتاج 
است و به واسطه صغفری هم نیست, به واسطه آنکه مفروض الصدق 
است.پس از کبری خواهد بود, که نقیض نتیجه است.پس از نقیض نتیجه 
باشد. (2) 


(آو عکس الصفری)یا آن است که صفری را عکس کنیم تا ر شکل اول 
شود و منتج مطلوب باشد,و عکس صفری گاهی است که صغری موجبه 
اه هرا سک ال تايه یی کی که ها را 
اول تواند باشد؛و این در چهار ضرب میرود:صفری موجبه کلیه و کبری 
موجبه کلیه, و صفری موجبه کلیه و 
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1- 1) .در نسخه(م)و(گ):«...و کل ب الف...». 
2- 2) .در نسخه(م) و(گ):«...پس نقیض نتیجه کاذب باشد پس نتیجه صادق 
باشد.». 


کبری سالبه کلیه,.و صغری موجبه جزئیه و کبری موجبه کلیه, و صغری 
موجبه جزئیه و کبری سالبه کلیه (1),و در دو ضرب دیگر نمیرود:صفری 
موجبه کلیه و کبری موجبه جزثیه یا سالبه جزثیه. 


(او الکبری ثم الترتیب ثم النتیجه) (2)[یعنی:]یا ان است که کبری را عکس 
سازیم.پس عکس ترتیب تا رد به شکل اول شود.,و نتیجه بدهد.پس عکس 
صغری کلیه باشد تا هرگاه که عکس ترتیب کنیم, موجبه صفغرای شکل اول 
واقع شود,و موجبه (3)کبرای شکل اول واقع شود,و اين در موجبه کلیه 
صغری با موجبه کلیه کبری,و موجبه کلیه صغری با موجبه جزئیه کبری 
میرود.زیرا که در این هردو,صغری کلیه است و کبری موجبه است,و در 
باقی[ضروب ]نمیرود؛و هرگاه که صغری موجبه کلیه باشد و کبری موجبه 
ی هب سس اه سر 
که:کل ج الف است.عکس میکنیم :بعض الف ج.میشود و این را صغری 
میسازیم و صغرای اصل را کبری میسازیم و میگوییم:بعض الف ج و کل ج 
ب فبعض الف ب,و این منعکس میشود به:بعض ب الف,و هو المطلوب.و 
بر اين قیاس,هرگاه که صفغری موجبه کلیه باشد و کبری موجبه جزئیه باشد. 


(و فی الرابع ایجابهما مع کلیه الصغری او اختلافهما مع کلیه احدیهما) 
ای اه شرظ کروت اند در کل رام احدالّرطین با ابص دوه 
(5)کلیت صغری يا اختلاف ایشان در کیف و (6)کلیت احدیهماءبه واسطه 
ا کت ار آنما ناهد را هردع مقوه ساله 
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1- 1) .در نسخه(م)و(گ):«...صغفری موجبه جزئیه و کبری موجبه کلیه یا 
سالبه کلیه و در د9 ضرب.. 

ی و الکری ثم اتیب تم عکس النبج.. 

3- 3) .در نسخه(م) و(گ): :«...و کلیه.. 

۰-4 4) .در نسخه (گ اد «با» مذکور ارس 

5- 5) .در نسخه(گ),«یا»و در نسخه(م),«و با»مذکور است. 

6- 6) .در با 

7- 7( ,در نسخه(م): ۰ به واسطه آنکه اگر از این دو شرط نباشد ننیجه 
نمید هد چه هرگاه تک از این دو - نباشد هرآینه مقدمتین قیاس, با 
هردو سالبه خواهد بود یا هردو موجبه.. 


خواهد بود يا هردو موجبه.و صغری جزئیه يا (1)اختلاف در کیف يا جزئین 
الحمار بانسان, که حق سلب است و هرگاه که به جای: لااشیء من الحمار 
ایا تا ماما اه تا ات ارت 


اما آنکه هردو موجبه باشند,با جزئیت صفری,مثل:بعض الحیوان انسان و 
کل ناطق حیوان,در انجا حق ایجاب است, که:کل انسان ناطق؛و اگر به 
جای:کل ناطق حیوان,کل فرس حیوان (3).گوییم,حق سلب 
است, که:لاشیء من الانسان بفرس؛و اما انکه هر دو مختلف باشند در کیف 
با جزئیت هردو و صغری موجبه باشد,مثل:بعض الناطق انسان و بعض 
الحیوان لیس بناطق, که در انجا حق ایجاب است که:بعض الانسان حیوان؛ و 
اارهای ع نان لس دا مین نس ی کی ۶۱ 
حق سلب است, که ان : بعض الانسان لیس بفرس, است؛یا کبری موجبه 
باشد مثل:بعض الانسان لیس بفرس و بعض الحیوان انسان,انجا حق 
ایجاب است,که:بعض الفرس حیوان,است,و اگر به جای:بعض الحیوان 
انسان, بعض الناطق انسان,بگوییم.,حق سلب است که:بعض الفرس لیس 
بناطق, است. 


و ضروب ناتجه در شکل رابع هشت [ضرب ] است, به واسطه آنکه در این 
کل ارف اصمال سوه خمار اخفال سفع اساب متفه سای 
میشود:هر دو سالبه کلیه, هردو سالبه جزئیه, صغفری سالبه کلیه, کبری سالبه 
جزثیه. صفری سالبه جزئیه, کبری سالبه کلیه؛و به قید کلیت صفغری,دو 
احتمال ساقط میشود:صغری موجبه جزئیه با کبری موجبه کلیه يا موجبه 
و و ی یا ی اس ات ال سا 
میشود:صغری سالبه جزئیه و کبری موجبه جزئیه.یا صغری موجبه جزئیه و 
کبری سالبه جزئیه؛یس ضروبی که باقی ماند هشت 
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1- 1) .در نسخه(گ),«با»مذکور است. 

2 2) .در نسخه(گ),«جزئیت»مذکور است. 

3- 3) .در نسخه(م),به جای دو کلمه ی«حیوان». کلمه«انسان».ذکر 
گردیده. 


است.ضرب اول:صغری موجبه کلیه, و کبری موجبه کلیه, ضرب تانی:صغری 
موجبه کلیه,و کبری موجبه جزئیه, ضرب ثالث:صفری سالبه کلیه,و کبری 
موجبه کلیه, ضرب رابع:صغری موجبه کلیه,و کبری سالبه کلیه, ضرب 
خامس:صغری موجبه جزئیه, و کبری سالبه کلیه, ضرب سادس:صغری سالبه 
جزئیه, و کبری موجبه کلیه, ضرب سابع:صغری موجبه کلیه, و کبری سالبه 
جزئیه, ضرب ثامن:صغری سالبه کلیه, و کبری موجبه جزئّیه. 


ام الیصه اه اس ال سم لاه ان 
اه هی اس ها و ها اس و 
یه اه ی او میا ی کر 
کبری,یا با موجبه جزئیه کبری,یا با سالبه کلیه کبری,یا با سالبه جزئیه کبری؛ 
و نتیجه دهد موجبه جزئیه صغری يا سالبه کلیه,با سالبه کلیه کبری؛و نتیجه 
دهد سالبتان,.یعنی:سالبه کلیه صغری با موجبه کلیه کبری,یا سالبه جزئیه 
صغری با موجبه کلیه کبری,و سالبه کلیه صغری با موجبه جزیه 
کبری,موجبه جزئیه[ را]؛واگر هیچکدام از مقدمتین سالبه نباشند,و اگر 
یکی[از انان]سالبه باشدنتیجه سالبه کلیه است.,و این در ضرب ثالث 
است, یا[ نتیجه آسالبه جزئیه است,و اين در باقی ضروب است. 


یه هت ای ام وال 
در پنج ضرب اول میرود: 


این | شنچه‌اضادی. تاشوش که سالبه. کلبه. است‌ضادن. حواهد 
بود, مثل : لاشیء من ج الف, و این را کبری میسازیم, به واسطه انکه کلیت 
کبری میباید, و صغرای ضرب اول[را],چون موجبه است.صغری میسازیم.و 
میگوییم که:کل ب ج و لاشیء من ب (2)الف,نتیجه میدهد که:لاشیء من 
که: کل الف ج. 
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1- 1) .در نسخه(گ).«سلب»مذکور است. 
2 2) .در نسخه(م)و(گ), کلمه«ج»ذکر گردیده. 


اما در ضرب ثانی,مثل: کل ب ج و بعض الف ب,نتیجه میدهد که:بعض جح 
الف, که اگر نتیجه صادق نباشد,نقیضش که سالبه کلیه است.صادق خواهد 
بود.یعنی:لاشیء من ج الف,و این را به همان طریق کبری میسازیم.و 
صغرای اصل را صغری میسازیم,و میگوییم:که کل ب ج و لاشیء من ج 
الف, [ و آنتیجه میدهد که:لاشیء من ب الف,و این منعکس میشود به:لاشیء 


و اما در ضرب تالث, مثل : لااشی ۶ من ب ج و کل الف ب., نتیجه مید هد 
که: لااشی ۶ من ح الف, که اک صادق نباشد, نقیضش که موجبه جزثیه است 
صادق خواهد بود, یعنی : بعض .ج الف, و این نقیض نتیجه را به واسطه آنکه 
موجبه جزئیه است,.صفری میسازیم,و کبرای اصل را به واسطه آنکه کلیه 
است,کبری میسازیم,و میگوییم:بعض ج الف و کل الف ب,[وآنتیجه 
میدهد:بعض ج ب,و این نتيجه منعکس میشود به:بعض ب ج.و این مناقض 


و اما در ضرب رابع.مثل:کل ب ج و لاشیء من الف ب فبعض ج لیس 
ال‌نکه ار ضادی ساسوصضسص. کد شوه کلب است‌ضادن. خواجد 
بود,یعنی: کل ج الف,و این!راآچون موجبه است.صفری میسازیم و کبرای 
اصل[راآچون سالبه کلیه است.,کبری میسازیم,و میگویيم: کل ج الف و 
لاشیء من الف ب.,نتیجه میدهد که:لاشیء من ج ب,و این منعکس میشود 
ای که تن یم ات ار اه که یا سوت تا سم 
صغرای اصل[را]که موجبه است,صغری سازیم,و چنین گوییم که:کل ب ج 
و کل ج الف,[یس آنتیجه میدهد که:کل ب الف.و این منعکس میشود 
به: بعض الف بو این مناقض کبرای اصل است.یعنی:لاشیء من الف ب. 


و اما در ی خامس,مثل: کل (1)ب و لاشیء من الف ب‌ فبعض 
اش ات تراسا مش مه که ات صاو ی فر اه 
بود.یعنی: کل 


ص :193 


1- 1) .در نسخه(م)و(گ), کلمه«بعض»ذکر گردیده. 


ج الف,و این[را]چون موجبه است,صغری میسازیم.و کبرای اصل[راآچون 
[پس ]نتیجه مبد هد که: لااشیء من ج ب»و این منعکس میشود به؛ لااشیء من 
که:کل ج الف,[راآکه نقیض نتیجه[ اصل]است,به واسطه آنکه کلیه است 
کبری سازیم.و صغرای اصل را به واسطه آنکه موجبه است,صغری سازیم 
و بگوییم:بعض ب ج و کل ج الف, فبعض ب الف؛ و این منعکس میشود 
به : بعض الف ب,و این مناقض کبرای اصل است یعنی :لاشیء من الف ب. 


و دلیل خلف در سه ضرب باقی نمیرود: 


و اما در ضرب سادس,به واسطه آنکه چون یجه در این ضرب سالبه 
هرگاه که با کبرای اصل ضم کنیم, نتیجه موجبه کلیه خواهد بود, و این نتیجه 
واشظه آنکه ضعرای اضل شالجه جرنبه است‌,وجر نان تاصیان وه 


و اما در ضرب سایع.ءبه سبب آنکه چون نتیجه در آنجا نیز سالبه جزئیه 
است.پس نقیضش که موجبه کلیه باشد[ر ا|] ,هرگاه که با صفغرای اصل ضم 
کنیم,به اين نوع که آن را کبری سازیم و صغرای اصل را صغری 
سازیم, نتیجه موجبه کلیه خواهد بود, و هرگاه که این نتیجه را عکس میکنیم 
نه موه یه مافصن کتر ای ال واه و شاه آیکه کیان 
متنافیتان نیستند؛ 

اس ایس یس که یه کی آفنت ۳ رای ال هم 
میتوان کرد.و نه با کبرای اصل:اما با صغری,به واسطه انکه [ صفغرای]اصل 
سالبه است و صفرای شکل اول میباید که موجبه باشد؛و اما با کبرای 


ال بت مافظه آنکه کیوای:اصل جر نم شیم کر اق شک امل اند که 


(او بعکش الترتیب: تم عکشن التیجه)[یعتی: ایا انکه بیان کتیم. انتاخ ظروب 
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رایع را به عکس ترتیب به آنکه صغری را کبری سازیم و کبری را صغری 


و دلیل عکس ترتیب در ضرب اول و در ضرب ثانی و در ضرب ثالث و در 
ضرب امن میرود.و در باقی ضروب نمیرود: 


انکه: کل الف ب, که کبری است.صغفری میسازیم, و: کل ب‌ ج, که صغفری 
است, کبری میسازیم,و میگوییم: کل الف ب و کل ب ج,[یس آنتیجه میدهد 
که: کل الف 9۰۴ این منعکس میشود به:بعض ج الف, و هو المطلوب. 


انکه: بعض الف ب, که کبری است صعغری میسازیم و کل ب ج, که صغفری 
است کبری میسازیم و میگوییم که:بعض الف ب و کل ب ج نتیجه میدهد 
که:بعض الف ج.و این منعکس میشود به:بعض ج الف,و هو المطلوب. 


اها عترت لش یت ی کی ال قلا وس ین 
الف, به واسطه انکه: کل الف ب, که کبری است صغری میسازیم و:لاشیء 
من ب ج,که صغری است کبری میسازیم و میگوییم که:کل الف ب و 
یه مرج ال هو فا ین 


و اما در ضرب ثامن,مثل:لاشیء من ب ج و بعض الف ب فبعض ج لیس 
میسازیم,ونلاشیء من ب ج,که صغری است کبری میسازیم و 
میگوییم:بعض الف ب و لاشیء من ب ج,نتیجه میدهد که:بعض الف لیس 
ج,و این منعکس ميشود به:بعض ج لیس الف,و هو المطلوب. 

و اين نتیجه که سالبه جزئیه است گاهی منعکس میشود که یکی از خاصتان 
باشدربه -واسظه آنکه. سالبه. جزنیه. غیر خاضتان. غکتن. ندارد.و آقا: انکه 


عکس ترتیب در باقی ضروب نمیرود:اما در ضرب رایع و خامس و سایع,به 
ی اه تا 


اول واقع نمیشود؛ و اما در ضرب سادس به واسطه آنکه صفغرای ضرب 
سادس جزئیه است,و جزئیه کبرای شکل اول 
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(او بعکس المقدمتین)[یعنی:]یا اثبات میکنیم انتاج ضروب شکل رابع راءبه 
عکس مقدمتین,با اینکه:عکس صغری را صغفری میسازیم و عکس کبری را 
کبری میسازیم,تا حاصل قیاس بر هیئت شکل اول منتجح مطلوب باشد.و این 
دلیل عکس مقدمتین در ضرب رابع و در ضرب خامس میرود,و در باقی 
ضروب نمیرود. 


اما در ضرب رابع.مثل:کل ب ج و لاشیء من الف ب فبعض ج لیس الف,به 
واسطه انکه صفغرای اصل را که: کل ب ج.است.عکس میکنیم به : بعض ‏ ج 
بو کبرای اصل را که ؛ لاشی>ء من الف ب,است.عکس میکنیم به؛ لااشی۶ 
من ب الف و بعض ج ب.,[را]صغری میسازیم,و:لاشیء من ب الف,را کبری 
میسازیم و میگوییم:بعض ج ب و لاشیء من ب الف,نتیجه میدهد که:بعض 


ج لیس الف,و هو المطلوب. 


و اما در ضرب خامس,مثل:بعض ب ج و لاشیء من الف ب فبعض ج لیس 
التیبه فاشطهه ا نک رای اصل را که تعضررت هکس سکیم 
به:بعض ج ب,و کبرای اصل را که:لاشیء من الف ب,است»عکس میکنیم 
به؛ لااشیء من ب الف, و:بعض ج ب, ر | صغری میسازیم, و: لاشیء من ب 
الف, را کبری میسازیم و میگوییم:بعض ج ب و لاشیء من ب الف. نتیجه 
میدهد که :بعض ج لیس الف,و هو المطلوب. 


ها آنکه ور اف روف نمی ود 


اما در ضرب اول و ثأانی, به واسطه آنکه جچون کبرای این دو ضرب موجبه 
است؛ و موجبه خواه کلیه و خواه جزئیه, منعکس میشود به موجبه جزئیه, [ و 
موجبه جزثیه ], کبرای شکل اول واقع نمیشود,چه کبرای شکل اول میباید که 


و اما در ضرب سادس و ثامن, به واسطه آنکه صفغرای این ضروب سالبه 
است,و سالبه, صفرای شکل اول واقع نمیشود,و کبرای این ضروب موجبه 
است,و موجبه منعکس میشود به جزئیه, و جزئیه صلاحیت کبرویت شکل 
ار 


(او بالر الی الثانی بعکس الصفری)[یعنی :ایا اثبات میکنیم انتح ری 


صغری در ضرب ثالت و 
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ضرب رابع و ضرب خامس و ضرب سادس جایز است,و در باقی ضروب 


اما در ری با تشم ایغ سین اب ی کل الب قلاشیع مج 
اه فافظه اک رای اصله.ها کنو مات رات کون 
میکنیم به:لاشیء من ج ب,و میگوييم که:لاشیء من ج ب و کل الف ب, 
[یس آنتیجه میدهد که:لاشیء من ج الف,و هو المطلوب. 


اما در ضرب رابع,مثل: کل ب ج و لاشیء من الف ب فبعض ج لیس الف,به 
فاسطه انکه‌ضفرای اصل را کف کت عراست کین گنیر مسج 
مق یط موی یمن ال بقع ۶ ابسل الب و و 


ب. 


و اما در ضرب خامس,مثل:بعض ب ج و لاشیء من الف ب فبعض ج لیس 
الف, به واسطه آنکه صفغرای اصل را که: :بعض ب ج.است.عکس میکنیم 
به !بعض ج ب,و میگوییم "بعض جح ب و لاشیء من الف ب,[پس آنتیجه مبد هد 
که:بعض ج لیس الف,و هو المطلوب. 


و اما در ضرب سادس,مثل:بعض ب لیس ج وکل الف ب فبعض ج لیس 
ایا ی ی و 
ج.است,به:بعض ج لیس ب,و هرگاه که صفغرای سالبه جزئیه,یکی از 
خاصتان باشد میگوبیم:بعض ج لیس ب و کل الف ب.[پس آنتیجه میدهد 
که من ات رت ااسلایت 


و اما اينکه در باقی ضروب نمیرود:اما در ضرب اول و ثانی,زیرا که مقدمه 
ایشان هردو موجبه است,و در شکل تانی شرط است اختلاف در کیف.پس 
عکس صغری در ایشان نرود؛و اما در ضرب سابع و ثامن,چون که کبرای 
ایشان جزئیه است.و در شکل ثامن کلیت کبری میباید.پ س[عکس آصفری 
نیز در ایشان نرود. 


(او الثالت بعکس الکبری)[یعنی:|یا اثبات میکنیم انتاح ضروب شکل رابع 
اه وا سا را ی ی 
در ضرب اول و ثانی و رابع و سادس و سابع,جاری است,و در غیر اینها 


ول و تانی, مثل: کل ب ج و کل الف ب يا بعض الف ب فبعض 


الف,و میگوییم:کل ب ج و بعض ب الف,[پس آنتیجه میدهد که:بعض ج 
نمی اف 


و اما در ضرب رابع و خامس,مثل: کل ب ج يا بعض ب ج و لاشیء من الف 
صح ‏ کی الخسه واه اک رکنم کترای ال ار که 
ب ج و لاشیء من ب الف,[پس آنتیجه میدهد که:بعض ج لیس الف,و هو 
المطلوب. 


و اها. دن ضرف سایع:ملاجل ب ع و قض: الق لسن ب فیعض ج لیس 


تهب ی اه اه ار 0 وی کم 
ب ج و بعض ب لیس الف,[پس آنتیجه میدهد که:بعض ج لیس الف و هو 
أ 


ب. 


اما آنکه در باقی ضروب که ضرب تالث و سادس و ثامن است نمیر ود به 
که موجبه باشد.پس عکس کبری در باقی ضروب نرود. 


هلاه ات ان الا ی تا مرت وم و عنه الاو )حون 
مضتفت. اشکال او دسا روط به تفیل دک کرد ات که مجمن بان 
کند در باب قیاس منتح, تا هداد شخصی این را ملاحظه کند, شروط 
اشکال[را]بداند. که اين قیاس منتح است يا نه,و اين را ضابطه نام کرده,به 
واسطه آنکه فتشتمان به تفت ایض اربع است,.و گفت که قیاس منتج را 
ناجار اش یکیو اهر 


عموماءیعنی:حکم بر جمیع افراد اوسط شده باشد؛و عموم موضوعیت 
اف ها کی کت سا یه ری ال اس ها ای او ور 
شکل اول کلیت کبری شرط است,و اوسط موضوع کبری واقع میشود.پس 
عموم موضوعیت ءاوسط باشد؛ 9۰ شامل جمیع صضروب شکل تالت نیز شد, به 
واسطه أنکة اوسط در شکل تالث ,.موضوع مقدمتین واقع میشود و کلیت 
اد این موظ اس حالس موم حصوععت اسا 
باشد؛و شامل شش ضرب شکل رابع نیز شد,به وا 
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انکه در شکل رابع حد وسط,موضوع صغری واقع میشود,و در شش ضرب 
ان کلیت صغری نیز هست.پس عموم موضوعیت,اوسط باشد؛و این شش 
ضرب اول که:صفغرای موجبه کلیه و کبرای موجبه کلیه, و ضرب ثانی 
که:صغرای موجبه کلیه و کبرای موجبه جزئیه, و ضرب ثالث که:صفرای 
سالبه کلیه و کبرای موجبه کلیه, و ضرب رابع که:صغرای موجبه کلیه و 
کبرای سالبه کلیه, و ضرب خامس که:صغرای موجبه کلیه و کبرای سالبه 
جزئیه, و ضرب ثامن که:صغرای سالبه کلیه و کبرای موجبه جزئیه است. 


زنم. ساافایه لاضفر تالففل. او شم حمله -علی, الاکیر )[ عتف: ای در فیانسن 
منتج,همین عموم موضوعیت اوسط کافی نیست,بلکه با عموم موضوعیت 
اسطماانات: اخسظ با اضر الاااعم از .این. است کد. اوسظ محفول 
است,یعنی:توان گفت که این 1 است پا آن این است؛ و این اشاره است 
به ایجاب ضعرنبن ملاقات اوسط با اضر آرا کها باعل کقسمرفتی صفری 
انکه شکل اول صغرای ان.هم موجبه میباشد و هم فعلیه,و در این 
شکل:سلامات امضطظ با اضر به. این طريی. است که اسنط محم لایر 
است و شامل جمیع ضروب شکل ثالت نیز هست, بر | که در شکل تالث 
ملاقات اوسط با اصغر است بالفعل,به واسطه آنکه شرط است که 
صفغرای آن.هم موجبه و هم فعلیه باشد,و ملاقات در آنجا به این طریق 
است که :اوسط موضوع صغری واقع شده است‌ و شامل چهار رب شک 
رایع هست که صفغرای آن موجبه است., به واسطه آنکه ملاقات اوسط با 
اصغر است,و اين ملاقات بالفعل است,زیرا که شرط کرده اند که در شکل 
رابع, قضیه ممکنه مستعمل نشود, بلکه هردو مقدمه آن فعلیه باشند؛لیکن 
شامل دو ضربی که صفغرای آن سالبه باشد نیست. چون که در آن 
ظورت,ملاقات. اومظ با اضعر تست 
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[- 1( .در نسخه(م): :«...ملاقات اوسط با اصغفر بالفعل میباید با حمل 
اتف چر اک طلافات: افسط با اصفر اعم از این آست که نو گر 
نسخه (گ) تما این تقافت که صم‌علاقات: اشعطظ با لففل, مایت با خصل اوسط 


و در صورتی که صفغرای ایشان سالبه باشد,در سلب اتحاد نخواهد بود, و 
این در ضرب ثالث است که صغری سالبه کلیه باشد و کبری موجبه کلیه, و 
در ضرب ثامن است که صغری سالبه کلیه باشد و کبری موجبه جزئیه, و 
اگر چه در این دو ضرب ملاقات اوسط با اصغر نیست.اما حمل اوسط بر 
اکبر است, به واسطه آنگد کبری موجبه است؛ و اوسط در هردو موضوع 
واقع شده است,پس در ضروب (1)شکل رابع.عموم موضوعیت اوسط 
بااشد با (2)حمل اوسط ی وه اول که:صفری موجبه کلیه 
باشد و کبری موحبه کلیه و صفری موجیه ۲ 
۳ قصوری لازم نمیاید, که اين ۳ تردید بر سبیل س خلو 
است.یعنی قیاس منتح,خالی از احدالامرین نمیتواند باشد,و میشاید که 
جامع هردو امرین باشد. 


و بعضی اعتراض کرده اند که:چرا مع ملاقاته للاصغر بالفعل و حمله علی 
الاکبر گفت, و نگفت:[و ملاقاته]للاکبر,با آنکه اخصر بود؟ 


خوات. کته اند کفص آو از خحل سر ان ات است کت اف عضو واقه 
شود و اوسط محمول, و هرگاه که ملاقات با اکبر میگفت:اعم از این بود که 
اکبر موضوع واقع شود يا محمول,و لازم میامد که در بعضی جاها 
کا تا سا سوه سم ای شش مارا ی 2 
اوسط ,.موضوع کبری موجبه کلیه واقع میشود, مثلا هرگاه که صفغرای آن 
سالبه باشد, نتیجه دهد,جه عموم موضوعیت اوسط با اکبر متحفق است و 
حال آنکه شکل اول هرگاه صغرای آن سالبه باشد نتیچه نمیدهد,پس از اين 
صفت: مضت‌رجمله غلی آلاکتو کفتیو ملاعاه تاکز فت:. 


اه من میم مو وه الاک مه ااخااف فیلکت اعستاخار انس 
قباس فتخ کی از نو صرط یا طضوم. معض‌کیت. امشسظ با .احه 
القیدین,چنانچه مذکور 
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[- 1( .منظور همین دو ضرب مذکور است. 
2 2) .در نسخه(گ),«با»مذکور است. 


3- 3) .در نسخه(م):«...صغری موجبه کلیه باشد و کبری موجبه کلیه یا 
موجبه جزئیه...». 


شد؛ یا عموم موضوعیت اکنزرفتی :ده اکبر موضوع واقع شده باشد عموما 
به اینکه حکم بر جمیع افراد اکبر شده باشد,به این طریق که اکبر موضوع 
کبری,و این کبری قضیه کلیه باشد,و این شامل جمیع ضروب شکل تانی 
ار اک 
موضوع کبری باشد,و کلیت کبری در شکل ثانی شرط 0 عموم 
موضوعیت,اکبر باشد.و شامل ان دو ضرب باقی از شکل رابع 
نیست,یعنی:ضرب خامس, که صغری موجبه جزئیه و کبری سالبه کلیه 
باشد,و ضرب سادس, که صغری سالبه جزئیه باشد و کبری موجبه کلیه؛ و 
این شرط که مذکور شد به اعتبار کمیت بوداما به اعتبار کیفیت شرطی 
دارد که آن اختلاف در کیف است,و این اشاره است به اختلاف مقدمتین در 
کیف در ضرب ثانی, و به اختلاف مقدمتین در کیف در[دوآضرب از شکل 
رابع نیز,[ که |مذکور شد. 


(مم. ستافا. سته غضق: الامستط الی. فعض الاضر لللنسته الی .وات 
الاصغر),و با عموم موضوعیت اکبر و اختلاف در کیف.شرط دیگر است که 
آن‌تمتافات تست فضی, اوسط به وضف آکیش استسیا شسبت وصف آوتجظا 
به ذات اصفغر,یعنی:نسبتی که وصف اوسط راءیعنی:مفهوم اوسط رابه 
ذات اصغر باشد.منافی نسبتی باشد که وصف اوسط را به وصف اکبر 
است؛و مراد از منافات نسبت وصف اوسط به ذات اصفغر يا (1)نسبت 
فضف استط ند موضف آکپرسافات مه اعتار مت استنبه این شامل عفکل: 
ثانی است,به واسطه آنکه شکل انی به اعتبار جهت این 
منافات[راآدارد,زیرا که قبل از این در شکل ثانی شرط کرده شد به اعتبار 
جهت که صدق دوام بر صغری میباید با (2)انعکاس سالبه کبری. (3) 


و هرگاه که صدق دوام بر صعغری باشد, صغری ضر‌وریه خواهد بود[یا 
دائمه ], 9۰ دائمه اعم از صر وبه است.پس هرگاه که صعغری دائمه باشد,غیر 
کبرای ممکنتین که حکم دیگر دارد,هرچه باشد میتواند باشدءیس در این 
صورت اعم کبریات 
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1- 1) .در نسخه(گ), کلمه«با»مذکور است. 
2- 2) .در نسخه(م), کلمه«یا»مذکور است. 
ار را رس اند با ای شاه کی ور 


اف عم اسان داعم واه عاه حالف سر رای انا 
هت سا فر کای که کون کل اسان وان تاه انسع مر اسر 
بحیوان بالفعل, که صغری موجبه کلیه دائمه باشد,و کبری سالبه کلیه 
مطلقه عامه, و در موجبه کلیه دائمه, نست وصف اوسط که محمول صفری 
است,به ذات [ اصفر ]که موضوع صغفری است.دوام ایجاب خواهد بود,و در 
سالبه کلیه فعلیت نسبت وصف اوسط که محمول کبری است به وصف 
ااتتات ارت 


و هرگاه که میان اعم صغریات و اعم کبریات این منافات یافت شد.میان 
ات وکا اس سا تا اف مسا ها ان ی مس 
مستلزم منافات بین الاخصین است؛و هرگاه که کبری یکی از قضایاء است 
یی لت اه یا صقر بر فده که در مامتها نو 
عرفیه عامه است؛و اعم از جمیع صغریات غیر ممکنتین مطلقه عامه 
است: و میان اه عامه و عر فیه عامه» همین منافات هست اگر چه در 
اضل.هان اشان متاهات فست بدا که مطلعه عاعه موه فلا ففلرته 
ایجاب است در وقتی از اوقات ذات؛,و عرفیه سالبه دوام سلب مادام 
ات مت سا ها ات ما ری لت ساب یادا 
الذات,منافات نیست. 


اه ن ست وص اآساب مصتا بر عسست وش اش 
به ذات اصغر هست, به واسطه آنکة نسبت وصف اوسط به وصف اکبر در 
عرفیه عامه دوام سلب است.,و نسبت وصف اوسط به ذات اصغر در 
قطاعه. عامه. فعلیت ایعاب است‌ی فان جوام| سلب او یت اییاب 
منافات است. 


و هرگاه که میان ی ری این متافا رز 
متام منافات : بین لاه آیتبتت رجا ند کد زار هر گاه ۹ ش و 
ضروریه باشد و کبری 
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1- 1) .در نسخه(م)و(گ),«هست»ذکر گردیده. 


شمکته بانفصعل دنل اشان وان با لضرور و تیه من اتشخر وان 
بالامکان,میان ایشان همین منافات هست, به واسطه انکه نسبت وصف 
اوسط به ذات اصغر در صفغرای ضروربه» ضرورت ایجاب است؛ و سبت 
وصف اوسط به وصف اکبر در ممکنه عامه کبری.امکان سلب است و 
ضرورت ایجاب و امکان سلب متنافیان اند. 


و نیز هرگاه که صغری ممکنه باشد و کبری ضروریه همین منافات متحقق 
خواهد بود, که نسبت وصف اوسط به وصف اکبر در کبرای موجبه 
ضروربه, ضرورت ایجاب است و نسبت وصف اوسط به ذات اصغر در 
صغرای سالبه ممکنه,امکان[سلب است],[وآضرورت ایجاب و امکان سلب 
متنافیان اند؛و نیز هرگاه که صغری ممکنه باشد و کبری مشروطه عامه و 
پا مشروطه خاصه, همین منافات هست, زیر | که نسبت وصف اوسط به 
وصف اکبر در مشروطه موجبه کبری.ضرورت ایجاب خواهد بود,و نسبت 
مه وا ار ره اه ها هه 
بود,و ضرورت ایجاب و امکان سلب متنافیان اند. 


[و]اگر سوال کنند که: لا زم میاید این منافات در ضرب خامس و سادس 
سکل رایع تزا انکه اشتراظ آین‌ععنی در انا معلوم نجشست ؟ 


جواب گوییم که:سخن در جایی است که اوسط در هر دو مقدمه 
منسوب,یعنی: محمول واقع شود و اصغفر و اکبر منسوب 
نمی وه این ضحصر اشت در کل تای, 


قافن اراس ات کت مت ای آن ان و 
ند از افعرانی.حمای‌سروع کرد دو اکترانی سرطی:و اکترانی تبرطی آن 
است که مرکب از حملیات صرف نباشد اعم از انکه هر دو شرطیه باشند 
یا یکی حملیه باشد و دیگری شرطیه,پس در این صورت قیاس اقترانی 
شرطی پنج احتمال پیدا میکند: 


ال مر کب ای اه ها کان. سید اسان کان خهانا کان: ی 
فکلما 
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کان زید انسانا کان جسما. (1) 


توف از اکتا کت اد صفصاین سمل نهد العوو ابا ایکون فرط آن 
زوجا و الزوج اما ان یکون زوج الزوج او زوج الفرد فهذا العدد اما ان یکون 
فردا او زوج الزوج او زوج الفرد. 


[ مه نک آمر کب از حمانه وه حصاه باتصما نید اساو کلما کان 
زید انسانا کان حیوانا. 


اا نا کی کب اه مان کسام سم لاه عون 
کل عدد اما ان یکون زوجا او فر دا فکم المنفصله اما ان یکون زوجا او 
فردا. 


ابا نک آمرکت ار له و ححصاه با سول تکفا کان زبه انسانا 
کان حیوانا و کل حیوان اما ان یکون ناطقا او غیر ناطق فکلما کان زید 
انسانا کان ناطقا او غیر ناطق. 


(و ینقعد فیه الاشکال الاربعه و فی تفصیلها طول)[یعنی: او منعقد میشود 
و اس الا ال اسهم ای و تا رد ال 
المطع‌لات. 


فصل هفتم:قیاس استثنائی 


(فصل,الاستثنائی ینتج من المتصله وضع المقدم و رفع التالی),و چون فارغ 
شد از مبحت اقترانی خواه حملی و خواه شرطی.شروع کرد 
در[ مبحث ]استثنائی؛و استثنائی[ان است] که نتیجه بهیئته و مادته در قیاس 
ور ی ار هو بای کرو 
بود, زیر | که هرگاه مرکب از دو حملیه باشد.پس هر گاه که نتیجه بهیئته در 
او و 
باشد دور لازم میاید.زیرا که دانستن مقدمتین موقوف است بر دانستن 
(2)مقدمتین,به واسطه انکه اول مقدمتین را ترتیب میدهند و بعد از آن 
نتیجه 
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ور تشه (هاوری) ی کلها کان یه انشا نا کان حیوانا هه ماکان 
ح کان جسما فکلما کان زید انسانا کان جسما....» 

2 2) .در نسخه(م) و(گ): ۰ , ..بنابر انکه دانستن مقدمتین موقوف است بر 
دانستن نتیجه به واسطه آنکه نتیجه یکی از مقدمتین است و دانستن نتیجه 
موقوف است بر دانستن مقدمتین به واسطه آنکه اول مقدمتین را 
ترتیب...؟. 


و اما هرگاه که یکی از جزئین شرطیه جزان باشد (1),و اين نتیجه جزء آن 
شرطیه باشد,دور لازم نمیاید,زیرا که در اين صورت حکم در نتیجه نیست 
مقدم,وضع تالی و رفع تالی,رفع مقدم,[را],اگر چه در این صورت چهار 
احتمال هست : وضع مقدم که نتيجه دهد وضع تالی را و رفع مقدم (2),اما 
دو احتمال نتیجه میدهد و دو احتمال نتیجه نمیدهد؛ 


اما آن دو احتمال که نتیجه نمیدهد:وضع تالی[ که ] نتیجه[میدهد]وضع مقدم 
راربه واسطه انکه تالی لازم است و از وضع لازم وضع مقدم لازم نمیاید,چه 
شاید که لا زم اعم باشد؛و رفع مقدم نتیجه رفع تالی نمیدهد, به واسطه آنکه 
میتواند که تالی اعم باشد[و مقدم اخص],و از رفع اخص رفع اعم لازم 
نمیاید؛ 


و اما وضع مقدم چرا نتیجه وضع تالی میدهد ؟, به واسطه آنکه تالی لا زم 
مقدم[است],و از وضع ملزوم وضع لازم لازم میاید؛و رفع تالی نتیجه رفع 
ِ میدهد,به واسطه انکه تالی لازم است و از رفع لازم رفع ملزوم لازم 
نمياید. 


(و الحقیقه وضع کل کمانعه الجمع و رفعه کمانعه الخلو)[یعنی: ]و استثنائی 
ننلیجه مید هد از حقیقت وضع هریک,رفع دیگری[را همچنین ], مثل مانعه 
الجمع, و مانعه الجمع آن است که در آن حکم کرده باشند به سلب نسبت 
در صدق,یعنی:بر یکدیگر صادق نيایند.پس از وضع هریک رفع دیگری لازم 
اید.زیرا که هرگاه که احدهما باشد دیگری نمیتواند باشد,چون مانعه الجمع 
است,و اما از رفع هریک وضع دیگری لازم نمیاید,ءچه شاید که در یک شی 
هیچکدام از این دو نسبت نباشد, و جون حکم کرده ایم در حقیقت به تنافی 
دو نسبت در صدق,پس از وضع هریک لازم خواهد امد رفع 
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1- 1) .در نسخه(م)و(گ):«...و هرگاه که یک جزء آن شرطیه باشد و 
این...». 

2 2) .در نسخه(م)و(گ)با تصحیح:«...و رفع مقدم که نتیجه میدهد رفع 
تالی[را],[واوضع تالی که نتيجه میدهد وضع مقدم[را],و رفع تالی که نتیجه 


میدهد رفع مقدم[را],اما دو احتمال...». 


دیگری,مثل مانعه الخلوٌ (1),و از رفع هریک وضع دیگری لازم نمیاید,همچو 
مانعه الخلة. 


و مانعه الخلغ آن است که در آن حکم کرده باشند به تنافی دو نسبت در 
کذب,یعنی:در یک شیء نمیتواند که[هیج یک از]این دو نسبت نباشد, 
[بلکه آدائما میباید که یکی از اين دو نسبت باشد.پس از رفع هریک وضع 
دیگری لازم میاید,به واسطه آنکه نمیتواند که خالی از این ده تسبت باشد؛ و 
اما[اینکه]از وضع هریک رفع دیگری لازم نمیاید,زیرا که میتواند که هر دو 
نسبت جمع شوند,و چون حکم کرده یم در حقیقت به تنافی دو نسبت در 


کذب نیز,پس رفع هریک مستلزم وضع دیگری است.مثل مانعهالخلو. 


وم 23 استثنائی 0 ۳ ۰ یا ی 
انخ به اسم قباس خاف. آن عبر ی که معضود بانقه به. آن اقات | مطلوت ان 
ابطال نقیض با ی کت آن به استثنائی و اقترانی بر میگردد, به واسطه آنکه 
میگوییم : مثلا هرگاه که صادق باشد سالبه کلیه ضروریه, صادق است در 
عکس آن سالبه کلیه دائمه,زیرا که اگر صادق نباشد,سالبه کلیه دائمه در 
است.صادق خواهد بود (2)تالی که صدق موجبه جزئیه مطلقه عامه است 
باطل.پس مقدم که عدم صدق سالبه کلیه دائمه است باطل, و این قیاس 
استثنائی است. 


و اما قیاس اقترانی ار است که در بیان (3)بطلان تالی مذکور میشود,به 
این طریق که میگوییم صدق موجبه جزئیه باطل است, به واسطه آنکه 
فر اه کمسا ال قصیه. که ضالیت کید دوه اس هه که سود 
محال است,مثلا هرگاه گوییم:بعض ب ج بالفعل و لاشیء من ب ج 
(4)بالضروره (5),نتیجه میدهد:بعض ب لیس ب بالضروره,و اين محال از 
اصل. فضیه نش یدحا ساه آ که من ادن استره 
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رکه ای اهر شوه 

2 2) .در نسخه(م),در اینجا کلمه«در»و در نسخه(گ), کلمه«و».ذکر 
گردیده. 

3- 3( .در نسخه(م), کلمه«میان» مذ کور است. 


4- 4( .در نسخه(م),عبارت«من ب‌ ج[»,مذکور است. 
5- 5) .در نسخه(گ):<«...میگوییم:بعض ج ب بالفعل و لاشیء من جح ب 
بالضروره نتیجه میدهد...». 


از هیثت شکل نیست.به واسطه آنکه ظاهر الانتاج است,پس باید که از 
موجبه جزثیه مطلقه عامه باشد (1), ,.پس نقیض ان صادق خواهد بود؛و این 
قیاس اقترانی است.پس معلوم شد که مرجع و مال قیاس خلف, به 
اقترانی و استثنائتی نو صبحر ود 


فصل هشتم:استقراء 


اشاره 


(فصل, الاستقر |ء تصفح الجزئیات لاثبات حکم کلی),چون مصنف فارغ شد 
از مبحثت قیاس,شروع کرد در مبحث استقراء و تمثیل؛و استقر|ء را مقدم 
0( واه آنکه گاه هست ِ معفید ِ اسبت امک استقر |ء ِ 9۰ 
کلی میتواند 0 ۱ تتبع جزئیات است ِِ 
اثات کت که ان. عم ای کنین. ضفت: ارکاکلی. استه مت اند که 


۵ اعتواص. کسنم اند که انش اسلا است ار خال جونین بر حالن 
اه مذکور شد قبل از این,نه تصفح جزئیات,جواب گفته اند 
که: مصنف مسامحه کرده است,و مراد آن است که استقر |ء استدلال است 
که به سبب است از تفحص جزئیات. 


و استقر|ء بر دو قسم است :تام و ناقص,و استقر|ء تام :تتبع جمیع جزئیات 
ات رای ای ما در سا ی ات 
حیوان منحصر شد در انسان و فرس و بقر,و هریک از انسان و فرس و بقر 
جسم باشند,از این حاصل شود یقین به اينکه هر حیوان جسم است.مثلا 
میگوییم:هر حیوان يا انسان است يا فرس است يا بقر,و هریک از انسان و 
فرس و بقر جسم است,پس هرحیوان جسم 
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1- 1) .در نسخه(م)و(گ):«...پس باید که از موجبه جزئیه مطلقه عامه 
باشد پس آن مستلزم محال باشد,و هرچه مستلزم محال است باطل 
است.پس قضیه موجبه جزئیه مطلقه باطل باشد.پس نقیض ان صادق 
باشد...»,در متن سخه(م), کلمه«باطل»صریحا ذکر نشده,اما 
علامت«بط»؛شاید اشاره به آن باشد به قرینه«باطل»مذکور. 


2 2( .استقراء حجٌتی است کم در آن ذهن از قضایای جزئی به نتیجه ای 
کل داح ی کی هی و ور هه 
معقول پا از واقعه به قانون می رسد.(محمّد خوانساری, منطق 


مفهوم مردد است. 


ق اتمتفراء تاقص‌تقیعاکتر عبات است: براق اثبات عکم کلی و انن, مقید 
1 است,به واسطه آنکه میتواند که جزئی پیداشود که تتبع آن نکرده 


باشتند. ‏ کم بای آه نانت: شاشخها. مد هر وان وک 
اسقلآراامیجا یه در حالت فد عاسطه انکد اکر جه‌اات. که اه 


کردیم چنین بود.,پس همه چنین باشند. 
(و التمثیل هو بیان مشارکه جزئی الخر فی عله الحکم لیثبت فیه)[یعنی: ]و 
تصئیل :بیان مشارکت جزئی است مرجزتی ذیکن را در علت حکم,تا ثابت 


شود 0 2 آن جزنی؛ و جزئی اول را فرع میگویند و جزئی ثانی را 


و لابدٌ است حکم در جزثی فرع[را|از اثبات سه چیز: 

[اول:]اثبات حکم در اصل,مثل اثبات حرمت در خمر,و این ظاهر است به 
نص. 

و[دوم:]اثبات اشتراکی علت حکم در فرع,مثل اثبات اسعار در نبیذ و این 
و[سوم:]اثبات علت مشتر که مرحکم را,و این را بیان کرده اند به طریق 


مختلفه, و[ عمده ]در طریق آن دوران و تردید است: و اشاره کرده است‌آبه 
این آمصنف به قول خود که: 


(والعمده فی طربقه الدوران و التردید)یعنی: و عمده در طریق علت 
مشترک مرحکم را,دوران و تردید است,و دوران:ترتیب حکم است بر 
وصف وجودّا ا عدمّاء, مثل ترتیب حرمت خمر بر اسکار خمر به واسطه 
آنکه هرگاه اسکار متحقق میشود در خمر.حرمت[آن‌آنیز متحقق میشود, و 
هرگاه بر طرف میشود حرمت نیز بر طرف 
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[- 1( .تمثیل دلیلی مرکب از دو قضیه است تا به جهت مشابهتی که آن دو 
با هم دارند حکم یکی از آن دو را برای دیگری اثبات کنند.تعریف صحیح 
تمثیل همین است. نه آنچه را که مشهور گفته اند.آنان می گویند:تمثیل 
عبارت است از اثبات حکم بر یک جزئی به خاطر ثبوت آن در جزئی 
دیگر. اشکال اين تعریف آن است که حکم نتیجه تمثیل است و نه خود آن. 
(مجمه علی راما فان ۵ 


میشود,چون که حرمت خمر مرتب است بر اسکارش,وجودا آو عدما؛پس 
شید حزام باشته:به. واسظه آنکه اسکای وز آن متخفی است تن عرمت بر 
در آن متحقق باشد؛و دوران مفید ظنْ است,به واسطه آنکه شاید که 
کار در هی کی رم و انا سای اه و ای و 
مفقود باشد در نبیذ یا وجود مانعی باشد در نبیذ؛و تردید:بیان جمیع اوصاف 
اصل ابفت و انطال, عضت سفن نفد بافی رای خلت فع رها 
ها کویی خرمت خمر با آز‌جهت ان است که هون مه اون مخصوش استه و 
با از جهیت آن امنت که کف مرها از خهت اسکار اشت اس اد حهت 
ان وصف اول و دوم نمیتواند باشد,و این ظاهر است.پس معین شد که از 
جهت اسکار است و اسکار در نبیذ نیز هست.پس نبیذ نیز حرام باشد و 
تردید نیز مفید ظنْ است.,چنانچه معلوم شد. 


فصل نهم:صناعات خمس 


(فصل, القیاس اما برهانی یتألف من الیقنیات),همچنانچه واجب است بر 
منطقی نظر کردن در صورت قیاس,همچنین واجب است بر او نظر کردن 
ک ای اس هه ای معا ره ای سا 
چون فارغ شد از بیان صورت قیاس,شروع کرد در بیان ماده قیاس. (1) 


و کت ان اما پرهاتی تالف مخ اافشات‌عتیتقباش با پرهاتن. ازست 

که مولف از بقینیات است؛ و یقین»؛ ,اعتقادی است ثابت جازم مطابق واقع؛ 9۰ 
جازم گفتیم.ظن بدر رفت, به واسطه آنکه ظنْ احتمال نقیض دارد,و جازم 
آن است که احتمال نقیض نداشته باشد؛و ثابت گفتیم,اعتقادیت مقلّد بدر 
رفت, به واسطه آنکه اعتقاد ۳ به تشکیکی مشککی زائل میشود و ثابت 
آن است که به تشکیک مشکک زائل نشود؛و مطابق واقع گفتیم,جهل 
مرکب بدر رفت. 


الفطریات) 
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1- 1) .انواع گوناگون قضایا را که در قیاس به کار می رود و به دیگر 
ستخی‌رهیادی فیاس هاب‌عمانی کفبی تاو ار‌سان اسخستا دق مطالتب, را 


نامیده 


می شود.(علی یرو اتی؛ اشتاین 


با 


علم 


نظریات ۶ ۳ > که مننهی شوند به 0 1 لازم »0 و ۲ 
تسلسل, .یس اصل بقینیات بدیهیات خواهد بود» و بدیهیات شش است: 


اول:اولیات است.و اولیات: قضایائی اند که عقل حکم کند در ایشان به 
مجرد تصور طرفین.و نسبت مثل:الکل اعظم من الجزء, که هرگاه عقل 
تصور کند کل را و تصور کند اعظم من الجزء را و نسبت دهد اعظم من 
الجزء را به کل.حکم میکند به اینکه کل اعظم است از جزء. 

تانی: مشاهدات است.و مشاهدات:قضایاتی اند که حکم کرده شود در 
ایشان به واسطه حسن,پ س[اگر آن آحس.[حس آظاهر است. این قضایاء را 


حسیات میگویند.مثل:الشمس مضیثه و النار محرقه,و اگر[آن احس,حس 
باطن اشت این فضایاء وا مد انات یمان 3 ۷۹ ۳۹۳ 


فسات اس خصرما تفا ای آنه کم کم کلم عقان ور انشا 
به واسطه تکرر مشاهده, مثل : السقمونیا (1)مسهل للصفر|ء. 

و رابع:حدثیات است و حدثیات : قضابائتی اند که حکم کرده شود در ایشان 
به واسطه حدس:و حدس:سرعت انتقال است از مبادی به 
مطلوب لور العمر ماد مرن آلشسشن, لاخلای .کلام لتوره 
و خامس :متواترات است و متواترات : قضایائتی اند که حکم میکنند در 


ایشان به واسطه آنکة سماع از جماعتی شده که عقل محال میداند توافق 
ایشان بر کذب راءمثل وجود مکه. 


سادس:نظریات است: و نظریات: را قضایاء قیاساتها معهاء میگویند. 


و[سابع: فطریات است,و فطریات: اقضایاتی اند که حکم کرده میشود در 
ایشان به 
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[- 1( .عصاره گیاهی است مسهل. 


تاه که ای متفه او اه از ده برد وا ال که 
ار بعه زوح است زیرا که منقسم میشود به متساویین.پس غائب نمیشود از 
ذهن نزد تصور رابعه و زوج. 


(ثم آن کان الاوسط مع علیه للنسبه فی الذهن عله لها فی الواقع فلمی و 
الا فانی)یعنی:حد وسط میباید که علیت نسبت باشد در ذهن.پس اگر با 
علیت آن.نسبت را در ذهن علت نسبت نیز هست.در واقع این برهان را بر 
هان لمّی گویند,به واسطه آنکه لمیّت به معنی علیّت است.و چون #۷ 
لمی افاده علیت حکم میعند در واقع از این جهت ان را برهان لمی 
2 
محموم, که استدلال کرده ایم به تعفن اخلاط بر حمیت زید,و تعفن اخلاط 
علت ثبوت حمیت است برای زید در ذهن,و این ظاهر است.و در خارج نیز 
به واسطه آنکه اولا زید متعفن الاخلاط میشود و بعد از آن محموم 
میشود.یس تعفن اخلاط علت حمی باشد در خارج نیز. 


و ای اگر حد وسط با علیت آن:نسبت را در ذهن علت او نیست در 
خارج,و این برهان را برهان 1 میگویند, به واسطه انکه اتیت بةه معلی 
تحقق است.و چون این برهان افاده تحقق نسبت میکند در خارج نه لمیت 
نسبت.از این جهت او را برهان انی میگویند, مثل:زید محموم و کل محموم 
متعفن الاخلاط فزید متعفن الاخلاط,استدلال کردیم به حمیت بر تعفن 
اخلاط, و حمیت افاده ثبوت تعفن اخلاط میکند مر زید را در خارج,و افاده 


ات سای مق لمات و مساو یقاس با مان 
ی کر ای اه او 
او تا اه سس مس ها امس نا اش ار 
ومجیب ]بنا می نهند بر ایشان کلام را از جهت خصم (2). 


ص :11 2 
1- 1) .به معنی تب دار. 


2 2) .در نسخه(م)و(گ):«...و بنا مینهند بر ایشان کلام را از جهت دفع 
خصم.»,و منظور از«خصم».<«سائل»است. 


زو آما خای‌ستالف: هن المعلاتو المطظتویات ایفتی؛ قراس با این 
است,و آن مولف است از مقبولات و مظنونات؛ اما مقبولات: قضایائی اند 
که اخذ میکنند از آن کسانی که حسن اعتقاد به ایشان داشته باشند مثل 
انبیاء و اولیاء و مظنونات:قضایائی اند که حکم کردم شود در ایشان حکمی 
راجح با تجویز نقیض[آن],مثل:فلان سارق لائه یطَوْفٌ باللیل و کل من 
یطوّف باللیل سارق ففلان سارق. 


تا ات سا یاس اس اش مان 
است از قضایائی که مخیل میشوند پس متاثر[ میشودآاز ایشان نفس قبضا 
(1)پس تنفر میکنند يا بسطا (2)پس رغبت پید | میکند, مثلا هرگاه که 
گوییم:الخمر یاقوته سیاله, منبسط میشود نفس و رغبت میکند به شرب 
آن,و هرگاه که گوییم که:العسل مره مهوّعه,منقبض میشود نفس و تنفر 
میکند از ان. 


(و اما سفسطی,یتلف من الوهمیات و المشبهات)یعنی:قیاس يا سفسطی 
است, و آن مولف است از وهمیات و مشبهات, و وهمیات : قضایائی اند 
کاذب که حکم میکند به ایشان وهم در غیر امور محسوسه مثل :کل موجود 
مشارالیه, را فند کردم امور را به اینکه غیر محسوس باشد؟, به واسطه 
آنکه حکم وهم در محسوسات کاذب نیست. همچنانچه حکم میکند به خسن 
خستَا و قبح سوءّا. (3) 


و مشبهات : قضایائی اند کاذب شبیه به صادق, مثل آنکه گوییم صورت فرس 
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[- 1( .+به معنی و 


2- 2( .+به معنی گشادگی. ۲ 
3- 3) .در نسخه(م), کلمه«شهوا»ذکر گردیده. 
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خاتمه 
اشاره 


ص:215 


ص:216 


اجزاء العلوم 


(خانمة اج اع الغلوم المعضوعات و هی التن بیخت قی العلم عن اغراضا 
الذانیه),خاتمه کتاب در بیان اجزاء علوم است و اجزاء علوم سه چیز 
است:موضوعات علوم,و موضوع هر علم آن ات از اعراض 
ذاتیه آن؛و تفصیل این گذشت در صدر کتاب؛ 9۰ اینجا اشکال هست و آن این 
است که آیا مراد ایشان به موضوعات که جزء علم دانسته آند, نفس 
متوضوعغ:علم آزشت ۱۱۱ 


علم جزء مسئله است.پس او را جزءٌ علی حده دانستن,وجهی ندارد؛و 
نمیتواند که مرادءتصور موضوع باشد,به واسطه آنکه تصور علم از مبادی 
تضور یه آشتءانجه و ا رای مکی والسادی وهی رود التوحوعات 
تصدیق به موضوعیت موضوع از مقدمه است و مقدمه خارج از علم است؛ 
و نمیتواند که مراد.تصدیق به وجود موضوع باشد به واسطه آنکه تصدیق به 
وجود موضوع از مبادی تصدیقیه است چنانچه شیخ تعریف کرده است در 
شفاءپس ان را علی حده اعتبار کردن وجهی ندارد. 


و جواب گفته اند که:میتواند که مراد,تصور موضوع باشد یا نفس موضوع پا 
0 به وجودموضوع],و اعتبار ایشان جزثی علی حده به واسطه مزید 
تشاد 


2 
1- 1) .در نسخه(م)و(گ):«...نفس موضوع علم است يا تصور موضوع علم 


است ؟ نمیتواند که...» 


است. به شان. ایشان و بعضتی: دیگر کفته اند که‌تمرا‌تضديق به. ججود 
موضوع است,و تصدیق به وجود موضوع از مبادی تصدیقیه نیست 
حقيقةٌ چه شیخ در شفا به این تصریح کرده است که:مبادی تصدیقیه 
مقدماتی اند که جزء قیاس واقع شده باشند, و چون شدّت احتیاج هست به 
تصدیق به وجود موضوع همچو مقدماتی که جزء قیاس اند,و شیخ تصدیق 
به وجود موضوع را از مبادی تصدیقیه شمرده مجازاءنه از مبادی تصدیقیه 


۱ 5 قبقةٌ. 


و قول مصنف که بعد از این میگوید که: مقدمات بینه ۵ ما خواده یبتنی علیها 
قیاسات العلم,ناظر است در اینکه تصدیق به وجود موضوع از مبادی 
تصدیقیه نیست,و تصریح کرده ابیت به این عصتی: وز. شنز مه و 
بعضی دیگر گفته اند که:مراد نفس موضوع علم است.,و اینکه گفته اند:و 
المسائل و هی ۱۷ ۱۲ آن است که:و 
المسائل محمولات القضایاء للنسبه الی موضوعاتها,یعنی: مسائل محمولات 
قضایائی اند که نسبت داده شده باشند به موضوعات ایشان,.و در این 
هنگام موضوعات جزء مسائل نیستند.پس میتوان ایشان را جزءٌ علی حده 
شمر د. 


(و الفتادک ی شب خوود الموضو عات جوا نها و اغراضها و التدمات نه 
آه ای دم فدتی نها خناسات ااعام )| بفتی آخزء بای ار احراع علوم میاده 
است؛ و مبادی تصوری میباشد و مبادی تصدیقی میباشد. 


اما مبادی تصوری حدود موضوعات است,یعنی: تعریف موضوعات علوم که 
موصل شوند به تصور موضوعات,همچنانچه میگویند در علم طبیعی: الجسم 
هو الجوهر القابل للابعاد؛و حدود و (1)اجزاء موضوعات علوم 
است.همچنانچه میگویند در علم طبیعی: الصوره یکون الشیء معها بالفعل؛ 
و حدود اعراض ذاتیه موضوعات علوم است,چنانچه میگویند در علم طبیعی 
که:الزمان مقدار الحرکه,و زمان عرض ذاتی جسم است؛ 
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1- 1) .در نسخه(گ),«و»مذکور نیست. 


و اما مبادی تصدیقیه,یا مقدمات بیثه اند چنانچه میگویند در هندسه:المقادیر 
آلفتتبآوبه نیع داحد متاوبه وبا معومات غرنبه است: که ماخود اش از 
غیر این علم و مبتنی است بر ایشان قیاسات علم.پس اگر اذعان میکند 
متعلم بر ایشان به حسن ظنْ؛ می نامند ایشان را اصول مو صیو و ,همچون 
ی ی ار ی 
به ایشان به انکار و شک».می نامند ایشان را مصادرات, همچو قول 
را 


بو مان ای را ی الم هی مور | 
موضوع العلم او نوع منه او عرض ذاتی له او مرکب و محمولاتها امور 
خارجه عنها لاحقه لها لذواتها)[یعنی: ]سوم از اجزاء علوم مسائل است,و 
و ی ی را 
مثل:الشکل الثانی منتح؛[ وآبالبدیهیه (2),اگر ضروری باشند.مثل:الشکل 
الاول منتج. 


و مر این مسائل را موضوعات هست و محمولات هست؛اما موضوعات 
مسائل يا عین موضوع علم است مثل:الکلمه اسم و فعل و حرف, کلمه[ ای 
که ]موضوع علم نحو است ان را عین موضوع مسئله ساخته ایم؛یا نوع 
است را موضوع مسئله ساخته ایم؛یا عرض ذاتی موضوع علم 
است.,مثل:المعرب اما اسم او فعل,معرب که عرض ذاتی کلمه است را 
موضوع مسئله ساخته ایم؛یا مرکب از موضوع علم و عرض ذاتی 
است,مثل:الکلمه المعرب اما اسم او فعل, کلمه که موضوع علم است با 
عرض ذاتی آن که معرب است را موضوع مسئله ساخته ایم؛یا مرکب از 
نوع موضوع علم با عرض ذاتی ان[است].مثل:الاسم المعرب اما منصرف 
او غیر منصرف,اسم که نوع موضوع علم است با معرب که عرض ذاتی 
اوست را موضوع مسئله ساخته آیم. 


انکه 
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1- 1) .در نسخه(گ), کلمه«تطلب»مذکور است. 


۵ 2) .در حاشیه نسخه(ف),«یا بدیهیت»ذکر گردیده ست؛,و در 
نسخه(م), نیز «با به بدیهیت»مذکور است. 


ثابت اند در اغلب برای موضوعات مسائل.پس بینه الثبوت نخواهد بود برای 
موضوعات و ذاتی بینه الثبوت است برای شی۶,یس ایشان ذاتی 
میشوند موضوعات مسائل لذاتها,یعنی: عرض ذاتی مسائل اند,از جهت انکه 
بحث نمیکنتد در علم از اعراض غریبه چنانچه قبل از این معلوم شد. 


قد بقل لاد لا شاه بقل التصو ای هصجانجه: اظاان 
میکنند مبادی را بر آنچه مذکور شد,گاه هست که اطلاق میکنند بر آن 

چیزی که مذکور شود در ابتداء کلام پیش از شروع در مقصود از علم تب 
ان چیز از مبادی تصوریه باشد يا تصدیقیه,یا مقدماتی باشد که موقوف 
باشد بر ایشان اصل شروع,یا شروع بر وجه بصیرت يا نحو این.پس مبادی 


(و المقدمات لما یتوقف علیه الشروع بوجه الخبره و فرط الرغبه کتعریف 
اانه مه ات الا مه تام ما کی است. سر 
مبادی,یعنی :همچنانچه اطلاق میکنند مقدمات را بر آنچه موقوف باشد بر 
آن اصل شروع که آن تصور بوجه ما است و تصدیق بفائدو ما,ءهمچنین گاه 
هست که اطلاق میکنند بر آن چیزی که موقوف باشد بر آن شروع در علم 
به وجه خبیرت و بصیرت و فرط رغبت.یعنی:بسیاری رغبت. 


اما آنچه موقوف است بر شروع در علم به وجه خبیرت و بصیرت.مثل 
تعریف علم به رسم, به واسطه انکه هرگاه که کسی بداند علمی راءبه 
رسم حاصل میشود نزد او مقدمه کلیه,یعنی:کل ما له مدخل فی ذلک و به 
رسم فهو من ذلک العلم,و هرگاه که ضم کنند به این مقدمه کلیه, صفری 
ایا ی اه ما سس سا هه لحار 
مدخل فی ذلک الر سم و فهو من ذلک العلم, نتیجه میدهد: فهذه المسئله من 
واقف میشود بر جمیع مسائل ان مجملا,و شروع او بر وجه خبیرت و 
بصیرت خواهد بود (1). 
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1- 1) .در نسخه(م)و(گ):«...و شروع او بر وجه بصیرت و خبریت خواهد 


بود, مثلا هرگاه کسی بداند منطق را به این که عاصم است از خطای در 
فکر.حاصل ميیشود نزد او مقدمه کلیه.یعنی: کل ما له مدخل فی العصمه 


فا اک سم از شا کی کت ی آی عس 
کلیه, صغری سهل الحصول را و بگوید: هذه المسئله من المنطق.پس در این 
هنگام واقف خواهد بود بر جمیع مسائل منطق مجملا, و شروع او بر وجه 
خبرت و بصیرت خواهد بود؛و اما انچه موقوف علیه...». 


ایا ی یقرف اه موه ات خر کی ان ات را 
عراتصییی اس به این که این غلم زا ان مترتدیر آن هست:ا که 
ها اه 
باشد[ تا ]انکه طلب[ان آاعبث نباشد در عرف,و فتور در جد[ش ]واقع نشود و 
بیان موضوع داخل است در:ما یتوقف علیه الشروع بوجه الخبره,به واسطه 
آنکه بیان موضوع اگرچه موقوف علیه شروع اصل بصیرت نیست,زیرا که 
اصل بصیرت حاصل شده است از تعریف [به آرسم,و اما موقوف علیه 
خبرت است با زیادتی خبرت.پس بیان موضوع داخل در موقوف علیه,به 
وجه خبرت باشد. 


روژوس ثمانیه 


(و کان ایقدماء یذکرون ما پسمونه الرو۵س الثمانیه)[یعنی: ]و بوده اند 
قدماء[ مقلد]از حعماء که ذکر میکردند در صدر کتب.پیش از شروع در 
مقصود اشیائی راءکه مینامیده اند ایشان را رس نمانیه.و در این هنگام 
مراد به مقدمه,آن چیزی است که اعانت کند شارع را در تحصیل 
فن,چنانچه تصریح کرده است سید شریف قذس سره در حاشیه شمسیه 
که:گاه هست که اطلاق میکنند مقدمه را بر:ما یعین فی تحصیل الفن. 


(الاول:الغرض لثلا یکون طلبه عبثا)یعنی:اول از رس ثمانیه غرض است.و 
چرا لابد است استحسانا شارع در علم راءتصدیق به انچه غرض معتد به 
اما سوب است یر آن علم ۲ اه ارم تباید آینکه باهشد.طلت.آن 
عبت نزد خویش و نزد ناس و[ اما آغرض[از علم |منطق. عصمت از خطای در 
فکر است,و غرض:ان چیزی است که 


22 1 


1- 1) .در نسخه(م), کلمه«مقید به»ذکر گردیده. 

2 2) .در نسخه(گ), کلمه«مقید به»مذکور است. 0 

3- 3) .در نسخه(م):«...تصدیق به انچه معتد به او نیست بر ان علم تا 
نکه...». 


تفت شید سر اقدام فاعل بو قفا انیت ان عبری. آرست که رت ده 
بر فعل (1),همچون عصمت[از]خطای در فکر,از اين حیثیت که باعث است 
بر تحصیل فن منطق,آن را غرض میگویند و از آن حیثیت که مترتب است 
نو تخضیلی فان دا غایت: وبیو: 


(الثانی: المنفعه ای ما یتشوقه الکل طبعا لینشط فی الطلب (2)و یحتمل 
الخففنه) |[ بعتی:انانی از راوس ماه بیان -صفعت است:ه عتفعت :ان جر ی 
است که شوق پیدا کند به او همه کس از رو طبع؛و چرا لابد است 
استحسانا شارع در علم را علم به منفعت؟,به واسطه آنکه منفعت آن 
چیزی است که[شارع در]آصدد تحصیل آن است تا آنکه نشاط پیدا کند 
وقتی که بیابد بعضی منافع آن را نزد تحصیل آن در طلب ما بقی (3)؛و 
محل آضود امتفت. را تخصیل, ما بقی: ۶ انگه مطاوت: تما مه حاصل 
بالاعتبار مثل عصمت از خطای در فکر, که از آن حیثیت که باعث است بر 
تحصیل فن منطق,آن را غرض میگویند.و از آن حیثیت که مترتب است بر 
تخضیل فن متطق, آن: زا غایت مبکویند:ه از آن-خینیت که شوق. بیدا فیکتد 
کر هی مر 


(الثالت :التسفیه و هی عنوان العلم لیکون عنده اجمال ما بفصله) 
[یعنی : سوم از روس ثمانیه تلسمیه است: و سمت,در لفت به معلی علامت 
است و مراد به او آنجا عنوان علم است؛ و عنوان ؛آن چیزی را گویند که 
دلالت کند بر شیءای اجمالاء‌همچون عنوان کتابت که دلالت میکند بر اعلام 
اخهال احمالا هخوا اداست استحسانا سارع. کر غلم رازیان اشفت ؟ 


[زیرا]تا آنکه بوده باشد نزد او آنچه مفصل میشود بعد از آن؛و سمت علم 
منطق لفظ منطق است. که مشتق است از نطق,و نطق را گاه اطلاق 
میکنند بر نطق باطنی 


کر :222 


1- 1) .در نسخه(م)و(گ):«...و غایت آن چیزی است که مرتب شود بر 
فعل,و غرض و غایت میتوانند که متحد بالذات باشند وایاامتغایر 
بالاعتبار همچو عصمت از خطای در فکر...». 
2 2) .در نسخه(گ),«للطلب»ذکر گردیده. 


ك 3( .در نسخه(م) و(گ):«...وقتی بیابد بعضی منافع ف را نزد تحصیل 
ان,و طلب ما تعین کند,و متحمل شود...». 


که آن ادراک معقولات است.پس لفظ منطق دلالت خواهد کردابر اين ] که 
اين علم آلت است[نطق ]باطنی راربه این معنی که مهدب میگرداند نطق 
باطنی را از خطا و خلل؛و گاه اطلاق میکنند نطق را بر نطق ظاهری که آن 
تکلم است.پس لفظ منطق دلالت خواهد کرد بر این که این علم زیاده 
میکند قدرت تام را در تکلم؛یس از لفظ منطق معلوم میشود مجمل آنچه 
مفصل میشود از مسائل منطق. 


(الذایم العف لیسکن. قلب. العلم ایی:آخهارم اآن رکسن خمانیه بتان 
مولف علم اشت.و مدون غلم"و جرا لاید است استحشانا. شارغ در غلم را 
سان مه اف عم ۱ 


تا ساکن شود قلب متعلم از طلب آن علم و معلوم کند رتبه کلام او را به 
واسطه آنکه مختلف میشود رتبه کلام به اختلاف رنبه اه مدون 


مسامارساه اشحه 


(السامتی‌تایه من. ان عم .هو فطلب قیه مایق با ززازی جرا لاید ارس 
استحسانا شارع در علم را در این[شناخت]؟,تا آنکه طلب[کندآدر آن 
مشروع فیه, آنچه لایق اشنت به آن:متل منطق که داخل است در حکمت 
نزد انکسی که تعریف کرده است حکمت را به:خروج النفس الی کمالها 
الممکن فی جانبی العلم و العمل؛پس بنابراین باید که طلب کند شارع در 
علم منطق ان چیزی را که موصل باشد به کمال مذکور. 


و: آضا بزد. انکسی که. تعزیف کردم است کشت را به:علم. به. اعیان 
موجودات علی ما هی علیه فی نفس الامر بقدر الطاقه البشریه, منطق 
داخل نیست در حکمت.,زیرا که در منطق بحت میکنند از معقولات ثانیه, و 
معقولات ثانیه اعیان موجودات نیستند,و در این هنگام منطق داخل در علم 
معین نیست,بلکه آ هی است علی حذه که آلت تحصیل جمیع علوم 
رای اه ای تا وه ی 
ایصال به جمیع علوم. 

(السادس:انه فی اي مرتبه هو لیقدم علی ما یجب و یوخر عما یجب) 
[یعنی: آششم از روس ثمانیه آن است که بیان کند که آن علم مشروع فیه 
در چه مرتبه است از علوم دیگر؛و چرا لابد است استحسانا شارع در علم 
را بیان مرتبه علم؟ 
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1- 1) دز تشخه(م )و( ی اه شجم از رووسش تمانبه آن: است که:بیان گنز 
که آن علم مشروع فیه داخل[در]کدام علم است؟و چرا لابد...». 


با آنکه مقتم دار آن ظلم را برای غلعی که واخب ات تقديم آن بر ان نو 
را ۱ ۳ 
این جهت که آلت علوم است مرتبه او مقدم است بر جمیع علوم.لیکن 
حکما مور میداشتند آن را از علوم اخلاق (1)تا آنکه 0 شود اخلاق 
اولاد,و متعارف در این زمان تاخیر آن است از صرف و تجو, به واسطه آنگة 
اکثر کتب که تصنیفی کرده اند در منطق عربی است, و این[علم ]موقوف 
است برآتعلیم و تعلم اصرف و نحو. 

(السابع:القسمه لیطلب فی کل باب ما یلیق به)[یعنی:آهفتم از رس 
اتشحسانا شارگرااان فان مشفت ۱ 


تا انکه طلیه کنو.شار ون هر بات اجه لام است‌ ان بات تراسا ]آید اب 
مور اقما باب ]ابیت 


[اول:]ایساغوجی, که آن باب کلیات خمس است و معژف. 
دوم:فاطیعوریاس, که آن مقولات عشره است,و انداخته اند متأخرین 
انن‌اناب‌ارا از کتب. خودشان به:واشطه آنکه:یحت: میکنند: از ایشان در 
المات من خفت الوخوه بسن اکفاء به ان کردم ید 

ثالث؛ قضایاء است. 

و رابع:قیاس است. 

و خامس:برهان است. 

و سادس:جدل است. 

و سابع:خطابه است. 

و ثامن:شعر است. 


و تاسع:سفسطه است؛و بعضی بحت الفاظ را تایه غلن حده ساخته اند,و 
گردانیده اند ابواب منطق را ده چیز. 
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1- 1) .در نسخه(م)و(گ)با تصحیح:«...لیکن حکضاء مور هیذاشتند آنبرا از 
جکماء الون هو خر میداشتند آن را از علوم اخلاق تا 


(الثامن:الانحاء التعلیمیه و هی التقسیم اعنی التکثیر من فوق و التحلیل 
عکشته مه اتحخند ای فعل لح الر‌هان ای الطرینق. الی..الهقوق: علی 
ات ال سا سر را اه 
اتا ایمت است‌ سس ات کم مسصصای موه در ای 
طرق تعلیمیت چهار است: 


اول:بیان طریق تقسیم,و تقسیم:تکثیر است از قوق (1)مثل آنکه میگویند 
در صدر کتاب هرگاه که اراده کند طالب تحصیل مطلبی را از مطالب 
و ان سار اس ان ان 
را و طلب کند جمیع موضوعات هر دو حد (3)از اين طرفین مطلوب را؛و 
جمیع محمولات هریک از این طرفین مطلوب را,خواه حمل طرفین بر 
ایشان يا حمل ایشان بر طرفین (4)به واسطه باشد يا به غیر واسطه؛ و 
همچنین لاید است که طلب کند جمیع آنچه مطلوب است از احد آلطرفین 
(ّ/بپس نظر کند به نسیت طرفین مطلوب,یعنی:موضوعات و 
اس لا و 
محمول مطلوب.پس آن شکل ثانی است؛ 9۰ اگر یافت شود از موضوعات 
موضوع المطلوب, آنچه موضوع است محمول مطلوب راءپس آن شکل 
الث است؛یا آنچه محمول است بر محمول مطلوب,پس آن شکل رابع 
اش شا افیا ی ار ار عداط سکسته کت بو 
ار ۶ 
مقدمات موصل اند به ننیجه. 


مومسا ق رس یل اتب این عکمن سیم استبعی کر امن 


از 
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1- 1) .در نسخه(م),عبارت«...یکی است از فوق...»ذکر گردیده. 
2 2) .در نسخه(گ), کلمه«ببرهان»مذکور است. 
3- 3) .در نسخه(م)و(گ),«هر واحد»مذکور است. 
اه ال ری را ات وان ارفا 
بر طریفین به واسطه باشد یا...» 

ات اس ار ار ی اکن 
نسخه(گ) :«...لابد است اینکه طلب کند جمیع آنچه مسلوب است او از 


احد الطرفین...». 

6- 6) .در نسخه(م)و(گ)با تصحیح:«...معلوم شد تکثیر مقدمات در حالتی 
که مأخوذ اند از فوق که آن نتیجه است,به واسط آنکه نتیجه فوق است 
نسبت به مقدمات,[و مقدمات سفل اندآنسبت به نتیجه, به واسطه آنکه 
مقدمات موصل اند...». 


تحت.,مثل آنکه میگویند که:هرگاه که بیاید طالب را قیاسی که منتج نتيیجه 
سا نم اه وا ات اه هس 
شکل است از اشکال. 


پس لابد است این که نظر کند به قیاش منتج مد کورءیش اکر در آن: مقدمه 
را ی ۱ 
انست,۵ .۱۱ اقترانی است.پس لابد است اينکه نظر کند به طرفین مطلوب 
تا متمیز شود نزد او صغری از کبری.پس اگر این مشارک با جزئی است که 
محکوم به است در مطلوب پس آن قضیه کبری است,پس ضم کرده 
میشود جزتئی دیگر از مطلوب را به جزئّی دیگر از این مقدمه.پس اگر 
فولفت لندند بر اجدق. از تالیقات: اربع معتبره,پیس آن منضم حد وسط است 
و متمیز و حاصل شده به شکل منتح؛ و اگر متألف شدند احد قیاس مرکب 
خواهد بود (2)از قیاس دیگر,پس وضع باید کرد جزء دیگر از مطلوب را با 
جزء دیگر از مقدمه,چنانچه وضع میکردیم طرفین مطلوب را در تقسیم و 
طلب میکردیم موضوعات را و محمولات را برای آن طربفین. 


اجه در قباس 0 الا 0 بود منتح 0 اکر ۷ یافت شود 
(3)حد مشترک میان ایشان.پس حاصل میشود قیاس منیحج و الا همین عمل 
میکنیم تا حاصل شود قیاس منتج,مثلا اگر باشد مطلوب با:کل ۱ ط 
اه کل بو کلحظ ری اکر حاضلن شوذها را دساف مبان.م. و 
بیس حاضل .مشود ها را قباس متتجیوالا لابد است. اينکة باشد آن 
حاصل زا آنستی به شیءای از آنچه در قیامن است: که آن.ه اش مثلا و 
فرض میکنیم آن حاصل راءو پس حاصل میشود: کل د هپس وضع میکنیم ب 
سس رس افان‌سی ی یل 
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1- 1) .در نسخه(م), کلمه«عالم».و در نسخه(گ),«نطق عالم»,مذکور 
است. 

2 2) .در نسخه(م)و(گ):«...اگر متلف نشدند بر احدی از تألیفات اربع 
معتبره,پس از آن قیاس مرکب خواهد بود...» 

3- 3) .در نسخه(م), کلمه«نشدند»,و در نسخه(گ):«پس اگر بافت شدند 
حد مشترکی»,مذکور است. 


4 4) .در نسخه(م):«...پس اگر باشد مطلوب: کل | ط,و نیابیم:کل | ب و 
کل 0 ط.پس اگر...». 


میکنیم تا حاصل شود قیاس و منتج مطلوب باشد. 


سوم:بیان طریق تحدید است» و اراده کرده است به تحدید, تعریف 
اشیاء[را]مطلقا تا داخل شود درآ[ان‌احد و رسم؛و طریق تحدید به این 
است که ر گام آزاده کند طالب تعریف شیءای رالاید انست اینکه وخ 
کند. ان شی»اراآه طلب کنج جمت آنجه اعم است ان آن شیع و .حول 
میشود بر بر آن شیء۶, خواه به واسطه و خواه به غیر واسطه, ,و تمییز کند 
ذاتیات را از عرضیات,به این طریق که آنچه بیّن الثبوت است برای آن 
شی ۶ ذاتی دارند,و بنامد او را جنس قریب پا بعید ۳۳ بین الثبوت 
نیست براي آن شی ۶ عرض دارند, و بنامد آن را عرض عام ,و همچنین طلب 
کند[جمیبع ] آنچه مساوی آن شی ۶ است. و تمییز کند ذاتیات را از عرضیات به 
این طریق که ذاتی را فصل قریب گوید و عرضی را خاصه,و ترکیب کند 


دانسته شد. 


و اشاره کرده است به این بیان منصنف به قول خود:ای فصل 
الحد,یعنی: تعریف تحدید, اخذ تعریف است برای اشیاء. 


چهارم:از طرق تعلیمیت,بیان طریق بر آن است.,و این به این طریق است 
که هرگاه اراده کند طالب, وصول به یقین را,لابد است اینکه استعمال کند 


رز آن دلیل ضروریات سته را , بة.. انجه. صنیفی: توت به: رز وریات | شه ره 
مبالفه کند در تفخص این تا مشتبه نشود ضروریات به مسلمات 1 


مشهورات با مشبهات يا غیر آنهاءتا آنکه واضل شود به. مطلوب: ضدق. به 
طریق حق. 


سنه 1110(ه.ق)علی ید اضعف العباد منکر اهل الفساد محمد ابراهیم بن 
عبد اللطیف شهرستانی غفر الله ذنوبه و ذنوب و الدیه و جمیع الموّمنین و 
المومنات سیّما الطلاب العلوم من الموّمنین. 


ص:227 


1- 1) .در نسخه(م)و(گ),«يا فصل بعید»هم در ادامه مذکور است. 
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مش اه وخ ی 

1.«قرآن کریم». 

تاو رضار 9۵ دق« فترست.. سته. .هان. خطی, کتاشانه. «مفرسه 
فیضیه قم», قم. 

3 (صمرست تشه های: خطی: کاشانه. عدرشه: مروت 
4.بابا طاهر, 1389,«دوبیتی ها»,تهران, نشر:بر ؟ زیتون(نشر 
همکار: موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ),ج اوّل. 


5.تهرانی.شیخ آقا بزرگ,8 137ق,«الذریعه الی تصانیف 
الشیعه»,بیروت, ناشر:دار الاضواء,ج دوم. 


6.جهانبخش, جویا, 390 1,«راهنمای تصحیح متون»,تهران, نشر:میرات 


7 داش تفهه‌هحتد. نقی: 340 1 ,«فترستت. تسخه. .های. خطی کتانخاته 
مرکزی دانشگاه تهران»,تهران,نشر:دانشگاه تهران. 


8.درایتی, مصطفی ,1 فهرستگان نسخه های خطی 
ایران(فنخا)»,تهران, ,.نشر سازمان اسناد و کتابخانه ۳ جمهوری اسلامی 
ایران,ج اول. 
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9.دهخدا,علی اکبر, 1346 ش,«لفت نامه».زیر نظر: محمد 
معین, تهران, دانشگاه تهران. 


0عرب زاده,ابوالفضل,1378,«فهرست نسخه های خطّی کتابخانه 
عضوفی رت ایو ال الخظمی کلرایکا تفن ار القران نکسم 


امس تن علمرنی تا تانق آلاوت فی تراجم آلسغر ون لیف 
اللقب(کنی و القاب)», تبریز, نشر کتابفروشی خیام, 3 دوم. 


2.وحشی بافقی کرمانی.کمال الذین,1381,«دیوان».اهتمام:پروین 


3.یزدی, عبدالله بن شهاب الدّین الحسین,1433ق,«الحاشية علی تهذیب 
المنطق », , قم, نشر: موسسة اش الاسلامی, ج پانزدهم. 


4.بایگاه اطلاع رسانی: ۱۲۲۵://00۵.۳۱3۱.۲ 
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منابع ترجمه تهذیب 


1.«قرآن کریم». 


اول. 


العلوم»» مصحح :دحر وج, ۳۳ بیروت؛ 


نشر مکتبه لبنان ناشرون,ج اول. 
4.خوانساری, محشد,1372,«منطق صوری»,تهران, نشر: آگاه,چ پانزدهم. 


6.سبزواری,ملا هادی,1379ش,«شرح المنظومه»,تصحیح و تعلیق:حسن 


7 شیر آنی,رعلی: 7 ۱137« اشتاین با علم منطق», قم, نشر : دارالعلم, ج دوم. 
8.غرویان, محسن,:8 137:<«آموزش منطق»,قم, نشر :دار العلم, چ یازدهم. 


9 کلینی, محمد بن یعقوب.1357ش:«اصول الکافی».مترجم:محمد باقر 
کمره ای, قم, نشر اسوه, ج سوم. 


0. گرامی. محمد ی تا«منطق مقارن».مترجم: عبدالله 


هر 2 


1.مجلسی, محمد باقر بن محمد تقفی, 1403 ق,«بحار 
الأنوار»,بیروت, نشر:دار احیاء التراث العربی,چ دوم. 


2.محمدی بامیانی,غلامعلی,بی تا,«دروس فی البلاغه»(شرح مختصر 
المعانی للتفتازانی),بیروت, نشر: موسسه البلاغ.چ اوّل. 


3.مردانی,اردلان.1378,«منطق مبین»(ترجمه و شرحی نوین بر المنطق 


4 هظرستتد رضاو و دا نشج مظیعة. ۰ تعمان:الطیعه 


التالنة. 

5.معین, محشد, 1 137,«فرهنگ فارسی», تهران, موسسه انتشارات 
16 .نعمه, عبدالله ,7سش,«فلاسفه شیعه», مترجم : : سید 

غضبان, تبریز, نشر: کتاب فروشی ایران(با همکاری موسسه انتشارات 
فرانکلین). 


7.بزدی, عبدالله بن شهاب الذین الحسین,1363,«الحاشية علی تهذیب 
المنطق»,تعلیق : سید مصطفی حسینی دشتی,نشر:موسسه مطبوعاتی 


نسخه ها 


1.نسخه کتابخانه فیضیه قم,شماره نسخه:1515,نستعلیق: محمّد ابراهیم 
بن عبداللطیف شولستانی,تاریخ کتابت:1115,98 برگ(14 در 19,19 
در نیمه اوّل نسخه و سده 13 در نیمه دوم, وقفی اخوند ملا حاجی محمد 
ورامینی است. 

3.نسخه کتابخانه عمومی مدرسه ای الله گلیایگانی(قم)؛شماره 
نز 14 در 22 ,یمه بتجم: 

4.نسخه دانشگاه,تهران,شماره نسخه:4559,کاتب:قاسم علی تاریخ:سه 
شنبه 8 شعبان 1203 ق,جا:دار السّلطنه قزوین.80 برگ.خواجه جمال 
الاین محمد بن محمود حسینی شهرستانی, 15 در20,تاریخ تصویر برداری 
دی ماه 1389) 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


